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 اندازاهداف و چشم

ها و ها، نوآورىورزىهاى مختلف علمى آينه تأملات، انديشهها و رشتهامروزه مجلات تخصصى در حوزه

، به عنوان يكى از آموزشى و پژوهشى امام خمينىة هاى روزآمد اصحاب دانش و پژوهش است. مؤسسپژوهش

علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم انوار  اىمراكز فعال در حوزه مناسبات دين با علوم انسانى ـ اجتماعى، انتشار مجله

هاى عقلانى، پردازى، نشاط فعاليتيابد و از اين رهگذر، تلاش فكرى در نظريهمعرفت را متناسب با اهداف خود مى

كند. اين اساسنامه طرح كلى اين فعاليت علمى، نظران را دنبال مىها، و نقد عالمانه افكار صاحبتضارب انديشه

 راهنماى عمل اين مجله خواهد بود.چارچوب حركت و 

 و كمك به گسترش آن؛ دانش عرفانهاى تخصصى روزآمد در زمينه . ايجاد زمينه مناسب براى انجام پژوهش7

 نظران، استادان و پژوهشگران؛هاى علمى صاحب. انعكاس يافته1
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 ؛هاى عالمانه در مناسبات ميان دين و عرفانپژوهش . كمك به رشد و شكوفايى1

 .هاى مهم و نوين در حوزه مطالعات عرفاني. معرفى آثار و پژوهش8

ضمن استقبال از دستاورد تفكرات و تأملات دين پژوهي، پيشنهادها و انتقادهاي شما را درمسير كمال و 
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Abstract  
This article elucidates the nature and modality of the resurrection (maʿād) in 
Islamic mysticism, with particular emphasis on the concept of "the existential 
becoming (ṣayrūrat) of the human being." Whereas in Islamic theology 
(kalām) and philosophy the resurrection has predominantly been interpreted 
as an event occurring after death, situated in relation to the problem of death 
and the soul-body nexus, the mystical approach conceives of it as an 
existential and continuous process that has been actualized from the very 
inception of human presence within the cosmic order. Within this framework, 
the notion of the "particular Lord" (rabb-i khāṣṣ) plays a pivotal role in 
explicating the differentiation of degrees of human return, signifying that each 
individual traverses the path of becoming and return in accordance with a 
specific divine name. Adopting an analytical-descriptive method and 
providing an ontological exposition of this approach, the article demonstrates 
that death, the intermediate realm (barzakh), the resurrection, and its stations 
constitute successive phases of a unified process of existential becoming, 
within which the human reality becomes fully disclosed. Furthermore, the 
article contends that from a mystical perspective, the resurrection is neither 
exclusively spiritual nor purely corporeal; rather, its reality is realized in the 
synthesis of the spiritual and corporeal dimensions of the human being. This 
synthesis is entailed by the actualization of the "synthetic station" (martaba-yi 
jamʿī) of the human being and the complete manifestation of his reality across 
all modes of existence. 

Keywords: Resurrection, Islamic Mysticism, Mystical Eschatology, Stations of the Day 

of Judgment, Death, Intermediate Realm. 
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 تحلیل عرفانی معاد و مواقف قیامت: شناسی عرفانیفرجام

 دانشيار گروه عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني        عليرضا كرماني / kermani@iki.ac.ir 

  sarbakhshi@iki.ac.ir/ دانشيار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني محمد سربخشي

 01/10/0015 :پذيرشـ  10/10/0015: دريافت

 چكيده
 وجودي صيرورت» مفهوم بر تأكيد با اسلامي عرفان در معاد چگونگي و چيستي تبيين به مقاله اين

 با نسبت در و مرگ از پس رخدادي به غالباً معاد اسلامية فلسف و اگر در كلام. پردازدمي «انسان
مستمر  و وجودي فرايندي عرفاني در رويكرد، است شده تفسير بدن و فسة نرابط و مرگة مسئل

 ربّ» مفهوم، اين انديشه در. تحقق يافته است هستي نظام در انسان حضور آغاز از دانسته شده كه
 در انسان هر كه معنا بدين؛ كندمي ايفا هاانسان بازگشت مراتب تفاوت تبيين در محوري نقش «خاص

 بابه روش تحليلي ـ توصيفي  مقاله. كندمي طي را خود رجوع و صيرورت مسير خاصي الهي اسم پرتو
 يك هايحلقه، آن مواقف و قيامت، برزخ، مرگ كه دهدمي نشان رويكرد اين شناختيهستي تبيين
 همچنين مقاله نشان. شودمي آشكار انسان حقيقت آن در كه اندانسان وجودي صيرورت از واحد فرايند

 بلكه، محض جسمانيت در نه و است صرف روحانيت در منحصر نه معاد، عرفاني منظر از كه دهدمي
 تحقق مقتضاي، جمع اين. يابدمي تحقق انسان جسماني و روحاني مراتب ميان جمع در آن حقيقت

 .است وجودي نشئات تمامي در او حقيقت تام ظهور و انسان «جمعي مرتبه»

 .برزخ، مرگ، مواقف قيامت، شناسي عرفانيفرجام، عرفان اسلامي، معاد ها:كليدواژه
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  9 تحليل عرفاني معاد و مواقف قيامت: شناسي عرفانيفرجام

 مقدمه

 و فيلسوفانمتكلمان،  تأملات كانون در همواره كه است اسلامي سنت در الهياتي هايآموزه ترينمهم از معاد

 با آن مستقيم نسبت انسان، به نهايي سرنوشت با آن پيوند بر آموزه، افزون اين اهميت. است داشته قرار عارفان

 فكري هايجريان از يك رو هرازاين. گرددبازمي آخرت و دنيا ميان نسبت و آفرينش انسان، غايت مسئلة حقيقت

 متكلمان. اندكرده ارائه معاد از خاصي خود، تفسير شناختيانسان و شناختيهستي مباني با متناسب اسلام جهان

 تكيه با نيز فيلسوفان و اندكرده تبيين اخروي حيات اعاده و مرگ از پس انسان بازگشت چارچوب در را معاد غالباً

 با مسلمان مقابل، عارفان در. اندپرداخته مرگ از پس حيات حقيقت تحليل بدن، به با آن نسبت و نفس تجرد بر

 دنيوي حيات پايان در واقع ايحادثه صرفاً را ظهور، معاد مراتب و اسماء نظام برمبتني و وجودي رويكردي

 بر. اندكرده تلقي انسان وجودي صيرورت از عبارت و خويش ربّ به موجود رجوع از اينحوه را ندانسته، آن

 و مرگ، برزخ، قيامت و دارد جريان انسان وجودي سير سراسر در كه است نگرش، معاد، فرايندي اين اساس

 به رجوع مسير در انسان نگاه، حقيقت اين در. آيندمي شماربه آن مختلف مراتب اخروي، همگي حيات كيفيت

، «خاص ربّ به رجوع» همچون مفاهيمي با عارفان. كندمي طي را انكشاف و ظهور گوناگون خداوند، مراتب

 از ترجامع تصويري اندكوشيده «اخروي بدن» و «برزخ»، «اختياري مرگ»، «قيامت مراتب»، «اعمال تجسم»

 .كنند ارائه آن تحقق كيفيت و معاد حقيقت

 ديده مسلمان عارفان سخنان در نظري عرفان گيريشكل از پيش معاد و مرگ به مربوط مباحث اگرچه

 از متأثر همچنان عرفاني هايتحليل از بسياري، منسجم نظري نظام فقدان سبببه، دوره آن در اما، شودمي

 بنديصورت مباحث اين، عربيابن آثار در ويژهبه، نظري عرفان تأسيس با. بود الهياتي و كلامي هايچارچوب

 و المكيه الفتوحات چون آثاري در عربيابن. شد تفسير عرفان شناختيهستي مباني با پيوند در معاد و يافت جديدي

 موجودات رجوع چون مباحثي طرح با، الغيب مفتاح همچون آثاري در قونوي صدرالدين او از پس و الحكم فصوص

 معادشناسي در ايتازه افق، معاد كيفيت و مرگ اقسام، برزخ عالم حقيقت، قيامت ظهور مراتب، الهي اسماء به

 اهميت وجود اما با. پرداختند مباحث اين توضيح و بسط به يك هر نيز سنت اين پيروان و شارحان. گشودند اسلامي

 .است شده پرداخته اسلامي عرفان در معاد حقيقت مندنظام تبيين به كمتر معاصر هايپژوهش در، مباحث اين

 اندمانده محدود جهنميان خلود و اعمال تجسم مانند جزئي مسائل برخي به يا، موجود مطالعات از توجهيقابلبخش 

ة مقال مانند آثاري، موجود هايپژوهش ميان در. اندكرده اتخاذ كلام و فلسفه، عرفان ميان تطبيقي رويكردي يا

 عربيابن ديدگاه از جسماني معاد بررسي كتاب يا (7904)كرماني،  «كلام و فلسفه، عرفان در معاد تطبيقي بررسي»

 تبييني هنوز، حالبااين. اندپرداخته مباحث اين از بخشي به كه اندآثاري معدود از(، 7907)كرماني،  ملاصدرا و

 نظري عرفان چارچوب در اخروي حيات كيفيت و قيامت مواقف، برزخ، مرگ، معاد حقيقت ميان نسبت از منسجم
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 چون مفاهيمي تحليل با و نظري عرفان مباني بر تكيه با كوشدمي حاضر پژوهش، با اين وصف. است نشده ارائه

گامي اوليه در ، معاد كيفيت و قيامت مواقف، برزخ عالم، مرگ حقيقت، انسان وجودي صيرورت، خاص ربّ به رجوع

 صرفاً نه را معاد، مسلمان عارفان چگونه كه دهد نشان و بردارد عرفاني معادشناسي از منسجم ارائه تصويري

 .انددانسته هستي گوناگون مراتب در انسان حقيقت ظهور فرايند بلكه، مرگ از پس انسان بازگشت

 چيستي معاد. 1

 كاربرد در. (504ق، ص7901، است )راغب اصفهاني «بازگشت مكان و زمان» يا «بازگشت» معنايبه لغت در معاد

 به غالباً فلسفي و كلامي معادشناسي اين واژه در. است يافته متعددي معاني اسلامي سنت در واژه اين، اصطلاحي

 به معمولاً حوزه دو اين در معاد تبيين، اساس همين بر. دهدمي رخ انسان مرگ از پس كه شودمي اطلاق ايواقعه

 معاد، دانندمي انسان كنندهمعدوم را مرگ كه متكلمان برخي. است وابسته بدن و نفس نسبت و مرگ ماهيت تحليل

 از نفس موقت جدايي را مرگ گروهي، مقابل در. اندكرده معنا وجود به عدم از انسان بازگشت و «معدوم اعاده» به را

 ديدگاه. (490، ص77ج، 7005، اند )معتزليكرده تفسير بدن به نفس دوباره بازگشت به را معاد و كرده تلقي بدن

 و نفوس عالم به نفس بازگشت به را معاد و داندمي بدن از نفس دائمي جدايي را مرگ كه دارد وجود نيز ديگري

 معاد هاديدگاه اين همه در، هاتبيين اين تفاوت وجود با. (190ق، ص7466، سينا)ابنكند مي معنا مجردات ساحت

 گره بدن و نفسة رابط چگونگي و مرگة مسئل به آن از بحث و يابدمي تحقق مرگ از پس كه است امري اساساً

 ايحادثه آنكه از پيش معاد، رويكرد اين در. تر داردعرفاني معاد معنايي گسترده رويكرد در، مقابل در. است خورده

 در رخدادي است و لذا صرفاً هستي مبدأ به انسان وجودي بازگشت و «الله الي عود» معنايبه، باشد مرگ از پس

 آغاز. است حق به رجوع مسير در انسان وجودي حركت و صيرورت نوعي بلكه، شودنمي تلقي دنيوي زندگي پايان

 آغاز همان از انسان زيرا؛ باشدمي هستي نظام در انسان نزول قوس ابتداي از بلكه، بعد از مرگ نه نيز حركت اين

 و معادِ كلامي و فلسفي مراحل قيامت و برزخ، مرگ، اساس اين بر. دارد قرار خويش مبدأ به رجوع مسير در پيدايش

آيند و فهم آنها بدون در نظر گرفتن جريان كلي مي شماربه وجودي صيرورت و رجوع اين تحقق از مختلفي

 توجه با مسلمان عارفان. باشدبه آن اشاره كرده ميسر نمي «المصير إليه»صيرورت انسان كه قرآن كريم نيز با تعبير 

بر  الهي اسماي نظام با نسبت در و وجودشناختي چارچوبي در را معاد اندقرآني است كه كوشيده تعبير همين به

 ند.كن ت صيرورت وجودي و با تاكيد بر رجوع به رب تبيينمحوري

رو جامع وحدت و كثرت و ساير متقابلات است اينمطلق در همه مراتب حضور دارد و از هستي، عرفاني نگاه در

رو و هم باطن و ازاين ،و هم آخر و هم ظاهر است ،چنين هستي مطلقي هم اول است. (79، ص7915، )قيصري

اما آن هنگام كه عارف از منظر مراتب به هستي مطلق . بدايت و نهايت و بدء و عود در آن معنا ندارد، خرأتقدم و ت

از . توان در آن از بدايت و نهايت و عود و رجعت سخن به ميان آوردمرتبه وحدت تقدم بر كثرت دارد و مي، نگردمي
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 غيرمفصل و اجمالي صورت به آن در كثرات و تعينات و است وحدت مرتبه داراي هستي در بدايت خود ،اين منظر

 از عرفاني متون كه در است ينديافر، تكثر و تعين مراتب سوي به مرتبه اين از موجودات نزولي سير. دارند حضور

 تشخصات و تركيبات پيدايش به كه نزولي يعني؛ (014، ص7916، است )آشتياني شده تعبير «تركيب معراج» به آن

 صورت به كثرتة عرص در، وحدت بساطت در پنهان حقايق كه است آن نزولي سير اين غايت. انجامدمي عالم در

 با عرفاني سنت در كه امري؛ است حقيقت شدن شناخته و ظهور براي ايزمينه كثرت، درواقع. شوند ظاهر مفصل

ة مرتب در آغاز در انسان، اساس اين بر. (78ق، ص7418، شود )فرغانيمي داده توضيح «مخفي كنز» مشهور حديث

انسان از خود و ديگران ، اين حضور حضوري اندماجي و براي حق است و به جهت عدم تفصيل؛ دارد قرار وحدت

ة مرتب از درنتيجه و شودمي كثرات متوجه او آگاهي، تعيناتة عرص به ورود و كثرت عالم به نزول با. آگاهي ندارد

 و كرده عبور غفلت اين از، صعودي سير طي با كه است آن در انسان كمال، عرفاني منظر از. ورزدمي غفلت حدتو

 سير اين. (591و  750، ص7910، بيابد )فرغاني جمعي نحو به را كثرت و وحدت آن در كه يابد دست ايمرتبه به

 سير اين نامگذاري. دهدحقيقت معاد را تشكيل مي ،صعودي كه نوعي صيرورت وجودي از هيچ به همه چيز است

 مبدأ به خود صعودي حركت جريان در كثرات كه جهت آن از نخست. است توضيح قابل جهت دو از «معاد» به

 به، كثرت و وحدت ميان جمعيت نوعي به دستيابي با مسير اين در انسان كه جهت آن از گردند و دومبازمي وحداني

 نحوه در تغيير و وجودي صيرورت نوعي حركت اين. داراست را وجود اطلاق از ايبهره كه شودمي نزديك ايمرتبه

 كه است شده ياد «الله لقاء» يا «خدا سوي به رفتن» تعبير با حركت اين از ديني متون در. دمي استآ وجود تحقق

 .باشدمي تعاليحق به انسان وجودي تقرب بيانگر

 فعليت ميزان به رجوع اين ضعف و شدت. نيست يكسان هاانسانة هم براي وصول بايد توجه داشت كه اين

 اندازه همان به، اندكرده بالفعل را خود وجودي استعدادهاي كه اياندازه به هاانسان. دارد بستگي انسان وجود يافتن

 حقيقت كشف درجه و مطلق وجود به آنان قرب ميزان، درنتيجهروند و مي پيش هستي مبدأ به بازگشت مسير در

 اساس بر. دارد مهمي نقش «خاص ربّ» مفهوم، هاتفاوت اين عرفاني تبيين در. بود خواهد متفاوت آنان براي الهي

 اسم همان طريق از نيز او وجودي تدبير و است الهي اسماي از خاص اسمي مظهر موجود هر، الهي اسماي نظام

، عربيابن) شودمي ياد «مضاف ربّ» يا «خاص ربّ» عنوان با تدبيري نسبت اين از عرفاني متون در. يابدمي تحقق

 گيردمي شكل آن با نسبت در موجود يك حقيقت كه است الهي اسم همان درواقع خاص رب. (06، ص7ج، 7040

، نيست مستقل ارباب وجود معنايبه ربوبي تكثر اين البته. شودمي تعيين آن پرتو در نيز او تكامل و تدبير مسير و

صيرورت وجودي انسان در رجوع به ، اساس اين بر. اندالهي مطلق ربوبيت مظاهر خاص هايربوبيت اينة هم بلكه

 خداوند سوي به، دهدمي تشكيل را او حقيقت كه اسمي خاص پنجره يابد و هر انساني ازرب خاص خود معنا مي

 رتدبي روگيرد و ازاينمي شكل اسمي تعين همان چارچوب در، حق از او شهود و بدين معنا كه ادراك؛ گرددبازمي
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 همان از خاصي صورت توانمي را خاص رب به رجوع، چارچوب اين در. گيردمي صورت مجرا همان از وي وجودي

 .يابدمي تحقق وحدت سوي به كثرت از حركت مسير در كه دانست وجودي صيرورت

 وحدت و كثرت ميان جمع از ايمرتبه تحقق معنايبه توانمي را خود خاص ربّ به انسان وصول، اساس اين بر

 وجودي صيرورت، است گوناگون شئون و مراتب داراي الهي اسم هر ازآنجاكه. دانست الهي اسم همان قلمرو در

 در انسان. اوست وجود آن شئون در يافتن فعليت و مراتب اين طي معنايبه، خاص ربّ به رجوع مسير در انسان

 به، خويش در نهفته استعدادهاي يافتن فعليت و وجودي تكامل با اما، دارد قرار اسمي تعينات كثرتة مرتب در آغاز

 سير، ترتيب بدين. شودمي نزديك آن وحدتة مرتب به و كرده جمع خود وجود در را اسم آن گوناگون مراتب تدريج

. است آن وحداني و جمعي مرتبه سوي به الهي اسم يك شئون كثرت از حركت نوعي حقيقت در انسان صعودي

ة مرتب به وصول با زيرا؛ آيدمي پديد انسان شهود و ادراك در شدت و گشايش نوعي سويك از، سير اين، درنتيجه

 به. شودمي حاصل انسان براي ترعميق بصيرتي و يابندمي معنا وحدت افق در پراكنده هايكثرت، الهي اسم معيج

 از. «حدَيِدٌ اليْوَمَْ فبَصَرَكَُ»: گويدمي سخن قيامت در انسان ادراك يافتن شدت از كريم قرآن كه معناست همين

 محفوظ همچنان نيز انسان وجودي محدوديت، يابدمي تحقق خاص ربّ افق در وصول اين چون، ديگر سوي

 شهودة مرتب، جهت اين از و رسدمي حق ادراك به اسمي تعين همان چارچوب در نهايت در انسان هر زيرا؛ ماندمي

 كانَ منَ»: فرمايدمي و كرده اشاره نيز وجودي محدوديت اين به كريم قرآن روازهمين. نيست نامحدود و مطلق او

 مرتبه با متناسب نيز آخرت در انسان بينش و ادراك نحوه كه معنا بدين، «أعمى الآخرِةَِ في فهَوَُ أعمى هذهِِ في

 .(597، ص7910، بود )فرغاني خواهد دنيا در او ادراكي افق و وجودي

 آنها از عرفاني و ديني متون در كه يابدمي تحقق متعددي مواقف و مراحل قالب در بازگشتي سير اينهمچنين 

 ايمرحله يك هر، جهنم و بهشت نهايت در و، آن مواقف و قيامت، برزخ عالم، مرگ، دنيوي زندگي. است شده ياد

 از ايمرتبه و شودمي آشكار انسان وجودي حقيقت از بخشي، مراحل اين از يك هر در. آيندمي شماربه يندافر اين از

 اجزاي را آنها بايد بلكه، دانست جداگانه رويدادهايي صرفاً تواننمي را مراحل اين روازاين. يابدمي تحقق او صيرورت

 .شودمي روشن هستي مبدأ با او نسبت و شده آشكار انسان حقيقت آن در كه كرد تلقي واحد يندافر يك

 مرگچيستي . 3

ة نقطتوان آن را رو نميمرگ در عرفان يكي از منازل يا مراحل سير انساني است و ازاين، با توجه به آنچه گذشت

 يا پايان وجود انسان و حيات پايان غالباً مرگ، در كلام اسلامي. انسان دانست وجودي صيرورت مسير در گسستي

، 1ج، 7080، تفتازاني؛ 184ص، 1جق، 7465، مرتضيشود )شريف مي فهم ديگر عالمي در انسان اعادهة مقدم

تعلقي كه به جهت فعليت و كمال نفس آدمي رخ ؛ گرددمي تفسير بدن از نفس قطع تعلق به، فلسفه در و، (100ص

ق، 7471، دهد )فيض كاشانيداده بود و اكنون نفس با هر فعليت و كمالي كه يافته است به حيات خود ادامه مي
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 تهي حيات از وجود مراتب از ايمرتبه هيچ و است حيات با مساوق وجود اصل چون، عرفان در اما. (109، ص8ج

همچنين . باشد انسان ساحت در عدم ورود يا حيات فقدان معنايبه تواندنمي مرگ، (785، ص7987، )جندينيست 

كاسته مقطعي و دفعي فرو به رخدادي چراكه در اين تلقي مرگ  ؛مرگ در عرفان صرف جدايي نفس از بدن نيست

انسان از آغاز ، در عرفان. گرددمشخص نميو نسبت آن با سير پيوسته و تدريجي صيرورت وجودي انسان  شودمي

 مرگ. اي بيرون از آننه نقطه، قوس نزول در مسير رجوع به حق قرار دارد و مرگ يكي از منازل اين حركت است

وجود انساني  كه دهدمي رخ هنگامي مرگ ،تعبيري به. است انساني حقيقت ظهور نحوه در تغيير، عرفانية انديش در

، 7466، گيرد )سعيديبرمي آن از را خود تدبيري توجه و كندنمي اظهار را عنصري ديگر بدن، روحي او برتر مرتبه يا

 نشئه در او ظهور از خاص اينحوه فقط بلكه، نيست انسان وجود اصل رودمي ميان از آنچه، رنتيجه(. د86ـ41ص

 نازل مرتبه يك غلبه از عبور معنايبه، وحدت به كثرت از انسان حركت مسير در مرگ، مبنا اين بر. است مادي

 آشكارتر انسان وجود باطن و يابدمي كاهش مادي تعينات به وابستگي، آن در كه است ايمرتبه به ورود و وجودي

 او حركت و بردمي سر به جسماني تعينات و ادراكي هايپراكندگي، تعلقات، هاكثرت متن در دنيا در انسان. شودمي

، آن در كه است ايمرحله ميان اين در مرگ. گيردمي صورت هاكثرت همين بستر در كه است حركتي، نشئه اين در

 كثرت به محجوب آن در وحدت كه ايمرتبه از انسان يعني؛ شودمي فراهم ديگر سطحي در حركت استمرار امكان

، حيث اين از. يابدمي بيشتري ظهور باطني حقيقت رفته كنار دنيوي هايكثرت كه شودمي وارد ايمرتبه به، است

 و ترباطني صورت به، ماده با آميخته و بيروني صورت دانست كه با آن وجودي حركت تشديد نوعي بايد را مرگ

 اما، زندمي كنار را مادي حجاب مرگ، ديگر بيان به. شودبدل مي انسان وجودي هايفعليت و ملكات با متناسب

 نيز مرگ از پس، است بوده خود خاص ربّ به رجوع مسير در دنيا در انسان اگر؛ كندنمي عوض را حركت جهت

 او در امكان و اجمال به دنيا در آنچه نتايج بار اين كه تفاوت اين با، دهدمي ادامه ديگر ايمرتبه در را مسير همين

 .شودمي تركنندهتعيين و آشكارتر، بود

بلكه ؛ به اين قسم از مرگ اختصاص ندارد، اگرچه ناظر به مرگ طبيعي بود، آنچه در تبيين مرگ بيان شد

هايي سخن عارفان از مرگ. اي عام در فهم ديگر انواع مرگ در سنت عرفاني نيز دانستتوان آن را قاعدهمي

عبور انسان از ، اند و آندر يك اصل مشترك، وجود تفاوت در حيث تحقق و نحوه وقوعبا ، اند كه همگيگفته

، از اين منظر. اي برتر استاي فروتر در پرتو توجه به مرتبهاي ديگر و رفع تعلق از مرتبهاي از ظهور به نحوهنحوه

با ، پيش از وقوع مرگ طبيعي، بدين معنا كه سالك؛ مرگ اختياري نيز چيزي جز تحقق ارادي همين حقيقت نيست

در اين . شودبه نحوي از حضور در مراتب مثالي و باطني نائل مي، قطع التفات از بدن مادي و انقطاع از كثرات حسي

براي سالك ، دهداي وراي تعينات مادي رخ ميآنچه براي انسان پس از مرگ طبيعي از حيث انكشاف مرتبه، حال

مفهوم مرگ در ، بنابراين(. 790ـ771، ص7901، آملي؛ 796، ص7915، )قيصري گرددبا مرگ اختياري حاصل مي
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اي اي وجودي و وصول به مرتبهكه هر نوع عبور از مرتبهايگونهبه؛ تر به كار بردتوان به معنايي عامعرفان را مي

اي گذرد و در مرتبهيانسان در سير صعودي خود پيوسته از تعين پيشين خويش درم. شمار آيدهنوعي مرگ ب، برتر

سابق خود فاني و در مرتبه لاحق خود ة هر لحظه نسبت به مرتب، از اين حيث؛ يابدتازه از فعليت و ظهور تحقق مي

عبور از يك نشئه يا ، غالباً در مواردي رايج است كه اين انتقال« مرگ»البته كاربرد اصطلاحيِ . شودمتحقق مي

اگرچه همان منطق ، ايمرتبهتر و عبورهاي دروندر تحولات جزئي روازاين. باشداي كلي ديگر مرتبه كلي به نشئه

 .رودتعبير مرگ كمتر به كار مي، لاحق برقرار استة سابق و وصول به مرتبة فنا از مرتب

 چيستي برزخ يا عالم قبر. 2

مياني سير وجودي انسان  لازجمله مناز از منظر عرفاني، كه عالمي واسطه ميان دنيا و آخرت است قبر يا برزخ

 اعتقادي و حقيقي معناي در، شودمي اطلاق جسماني مدفن به ظاهري استعمال در اگرچه «قبر». رودشمار ميبه

 غلبه رفع از پس كه انسان حيات از ايمرتبه يعني؛ (101، ص0جق، 7464، است )مجلسي برزخي نشئه همان خود

 عالمي در انسان وجودي حضور از اينحوه، حقيقي قبر روازاين. يابدمي تحقق كبري قيامت از پيش و مادي ظهور

 و غلظت در همچنان نه و شده رها تعين از بكلي نه در اين منزل انسان. شودمي آشكارتر آن در او باطن كه است

 هايفعليت و ملكات، اعمال از حاصل صورتِ با، مثالي و مياني ايمرتبه در بلكه، است باقي دنيا مادي كثرت

 در برزخ جايگاه روازاين. (400، ص7916، آشتياني؛ 961، ص7ج، تا، بيعربي)ابنيابد مي حضور خويش وجودي

اينكه برزخ ازجمله . رفتشمار ميچيزي است كه در دنيا باطن به ظهور نخستين آن جايگاه، انسان وجودي صيرورت

امكان و بلكه ضرورت تكامل برزخي ، وجودي انسان قرار داردمنازل سير صعودي انسان است و در ميانه صيرورت 

، يابدمي پايان آن دنيوي معنايبه اختياري جديد فعل تحصيل امكان، مرگ با هرچند روازاين. گيردرا مفروض مي

صيرورت مسير  همين در را او و يابدمي ظهور انسان در همچنان پيشين ملكات و اعمال وجوديِ امتدادات و آثار اما

 سنخ از نه تكامل البته اين. (900، ص7905، زاده آمليحسن؛ 700، ص7907، برد )مصباح يزديمي پيش به

 تفصيل و نفس مكنون مراتب تدريجي انكشاف سنخ از بلكه، ماده بستر در فعليت به قوه از خروج و مادي حركت

 .(917، 7981، است )موسوي خميني داشته حضور خفا يا اجمال نحو به او در ترپيش كه است چيزي آن يافتن

 عالم بر برزخ عارفان مسلمان همچون برخي از فيلسوفان از تطبيق، ميانية مرتب اين شناختيهستي تحليل در

 ايمرتبه مثابهبه، مثال عالم، در اين تبيين. دهدتبييني راهگشا در اختيار ايشان قرار ميبرند و اين امر بهره مي، مثال

 بدن، برزخي حيات فهم، (01، ص7915، نيست )قيصري تهي مقدار و صورت از اما ،است مجرد ماده از كه وجود از

 را برزخ، مبنا همين بر. آوردمي فراهم را قيامت و دنيا ميان عالمي در انسان حضور و، قبر تألم و تنعم، برزخي

 آن در، عنصري بدن از توجه قطع با، طبيعي مرگ از پس انسان كه ايمرتبه؛ دانست صعودي مثال همان توانمي

، اندقائل مثال عالم به كه عارفاني و بنابراين فيلسوفان. دهدمي حيات ادامه خود ملكات با متناسب و مثالي بدني با
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 منديصورت، او تشخص، انسان بقاي نحوه توانندمي زيرا؛ دارند قبر عالم توضيح براي بالاتري بسيار تبييني ظرفيت

 متكلماني، مقابل در. دهند توضيح هستي مراتب از واقعي مرتبه يك چارچوب در را برزخي ذيلذا و آلام و ادراكات

 تفسير در، زنندمي پيوند انساني حقيقت انعدام با نحوي به را مرگ و كاهندمي فرو مادي بدن به را انسان حقيقت كه

 پس انسان اينكه توضيح، مثال عالم چون مياني ايمرتبه پذيرش بدون زيرا؛ شوندمي روروبه جدي دشواري با برزخ

ق، 7471، ئي)طباطباگردد مي دشوار، است عذاب يا نعمت، فشار، سؤال، ادراك، هويت داراي هنوز چگونه مرگ از

داند كه بعد همچنين فيلسوفي كه حقيقت انسان را مجرد محض مي. (719-751، ص7989، شمس؛ 940، ص7ج

 در توجيه برزخ ميان، دهدبه حيات تجردي خود ادامه مي جدا شده ،ستمنزله ابزار كمال اوبدني كه بهاز مرگ از 

توضيح دهد كه تفاوت حضور  بايد ،كنداين فيلسوف اگر عالم برزخ را انكار نمي. روستهدنيا و آخرت با دشواري روب

توسل به ؟ تواند باشدر آن به چه معنايي ميو عذاب قبر يا فشا؟ روح مجرد در برزخ و قيامت به چه امري است

براي همگان  علاوه بر اينكه با عموميت برزخ، دهدها قرار ميديدگاهي كه جسم فلكي را موضع تخيل برخي انسان

لهين در موارد متعددي به آن اشاره كرده است أكه صدرالمتچنان. محذور تناسخ را نيز در پي دارد، در تنافي است

 .(748، ص0ج، 7087، لهينأصدرالمت؛ 955، ص7915، )طوسي

حضور انسان بعد از مرگ در عالم مثال بدان معناست كه انسان بعد از مرگ داراي تعين مثالي است كه بدن او 

نازله روح آدمي است و از منشئات نفس ة مرتب، بدن برزخي همچون بدن طبيعي. دهدرا در اين عالم تشكيل مي

، به آن هستندبخش و اعمال و ملكات مكتسبه آدمي هويت؛ (496-410، ص7918، ده آمليزارود )حسنشمار ميبه

اين بدن تعين و . (90، ص7916، زاده آمليباشند )حسنروح مجرد ميبخش طور كه علوم و معارف توسعههمان

اين اعمال و ملكات و انسانِ برزخي مقيد به ، اعمال و ملكات است گرفته باوجود انساني است و ازآنجاكه شكل، حد

حيوانيت يا ة انسان را به مرتب، دايره وجودي انسان را محدودتر كرده، برخي اعمال و ملكات دنيوي. در بند آنهاست

برخي ديگر از  ،كنند و از سوييوجود او را محدود به مراتب حيوانيت و مادون آن مي دهند وجماديت تنزل مي

. ك.كند )رميتر وحدت يا توحيد نزديك، ادي عنصري دور كرده به اطلاقكثرت م آدمي را از، اعمال و ملكات

صاحبان اين اعمال و ملكات كساني هستند كه در عالم برزخ نيز روحانيت بر آنها غلبه . (15ق، ص7410، جيلي

عالم برزخ قدرت  ازاند كه و شهدا قرار دارند كه به چنان اطلاق و روحانيتي دست يافته ءاين گروه انبياأس در ر. دارد

 .(961، ص7ج، تا، بيعربيباشند )ابنتصرف در همه عوالم را دارا مي

 چيستي قيامت. 3

قيامت، گاه بر قيام خلايق در پيشگاه خداوند بعد از برزخ و قبل از ورود در بهشت و جهنم اطلاق شده و گاه 

عارفان، قيامت در معناي اول را به قيامت  در مورد عالم بعد از مرگ به هنگام ورود به برزخ به كار رفته است.

اند. از ديدگاه ايشان قيامت صغري با واقعه گذاري كردهكبري و قيامت در معناي دوم را به قيامت صغري نام
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ناظر به اين معناي از قيامت « من مات فقد قامت قيامته»رسول كه فرمودند:  دهد و بيان حضرتمرگ رخ مي

دهد. بنا بر آيات (، اما قيامت كبري، قيامتي است كه با نفخه صور رخ مي095، ص7909است )صدرالمتألهين، 

شود ها در دنيا و حضورشان در برزخ، دو بار در صور دميده ميقرآن و تفسير برخي مفسران، بعد از اماته انسان

در نفخه صعق تمام . ندكناز آنها به نفخه صعق و نفخه قيام تعبير مي« زمر»كه با استفاده از آية ششم سورة 

و با نفخه قيام همه مردگان در  ميرندميهستند، الا كساني كه خدا بخواهد موجوداتي كه در آسمان و زمين 

بر دهد از ديدگاه برخي از مفسران مبتنياين مرگ كه با نفخه صعق رخ مي. شوندبرابر خداي متعال حاضر مي

كند به احياي شده است و آن قيام كه با نفخه دوم تحقق پيدا ميبه مرگ از برزخ تفسير « غافر»سورة  77آية 

 .(715، ص0ج، 7917، در آخرت معنا شده است )ميبدي

. انداند و در برابر آن از قيامت انفسي نام بردهگذاري كردهعارفان قيامت در اين دو معنا را به قيامت آفاقي نام

يعي از دنيا و احياي در برزخ و يا مرگ از برزخ و احياي در آخرت اي است كه پس از مرگ طبقيامت آفاقي آن واقعه

قيامت انفسي نيز به قيامت  .دهداما قيامت انفسي در نفس سالك يا عارف رخ مي، افتدبراي همه آدميان اتفاق مي

شود كه اولي مخصوص سالكان طريق توحيد و دومي مختص به عارفان واصل صغري و قيامت كبري تقسيم مي

بر موت ارادي ، شوداطلاق مي فاقيآطور كه بر لقاء حاصل از موت طبيعي قيامت صغراي همان: حق است به

از متاع دنيا و طيبات آن اعراض كرده و از مقتضيات نفس و لذات آن « موتوا قبل از تموتوا»سالكي كه به اقتضاي 

و ( 790ـ771، ص7901، آملي؛ 796ص ،7915، شود )قيصريقيامت صغراي انفسي اطلاق مي، امتناع كرده است

براي كمَُّل از ، شودبه ازاي فناي مطلقي كه براي همه آدميان با نفخه صعق در قيامت كبراي آفاقي حاصل مي

كنند ميدهد كه از آن به قيامت كبراي انفسي تعبير عارفان در همين دنيا چنين فنايي در ذات احديت دست مي

 .(796، ص7915)قيصري، 

قسيم چهارگانه قيامت ناظر به اين اصل مهم عرفاني است كه مراد از دنيا آن چيزي است كه به بدن و اين ت

بعد عنصري انسان و جسم و بعد عنصري عالم مرتبط است و مراد از آخرت آن چيزي است كه به مرتبة روح و 

آن هنگام كه آدمي در محدوده . (115ق، ص7478، مافوق روح انسان و عالم ارواح و عالم اله ارتباط دارد )جيلي

برد و احكام در دنيا به سر مي، كند و خود را مقيد به قيد كثرت مادي كرده استجسم و جسمانيات حركت مي

از ، كندبه مراتب بالاتر وجود سير مي، اسم ظاهر الهي بر او غالب است و آن هنگام كه با عروج از مرتبه ماديت

اين خروج از دنيا گاه به اضطرار . گيرده و تحت سلطنت اسماي باطن الهي قرار ميدنيا خارج و به آخرت وارد شد

و زماني با ورود به عالمي ميانه تجرد و ماديت ؛ باشدو با مرگ طبيعي است و گاه به اختيار و با مرگ ارادي مي

هايي ن اساس انسانبر اي. (747، ص7915، باشد )قيصرياست و زماني با ورود به عالم روح و مافوق روح مي

اينان كساني هستند كه . كنند و حياتي روحاني يا الهي دارنداخروي زندگي مي، هستند كه در همين دنيا
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و از . حياتي خداگونه همراه با تقرب به وحدت دارند، هاي كثرت را كنار زده و با اتصاف به صفات الهيحجاب

اند، اما به جهت غلبه امور طرار به عالمي برتر منتقل شدهكساني هستند كه با مرگ طبيعي و به اض، سوي ديگر

در اين خصوص در بحث . از روحانيت فاصله دارند و در آخرت نيز حياتي با غلبه ماديت و عنصريت دارند، مادي

 .از كيفيت معاد از منظر عارفان تفصيل بيشتري خواهيم داد

قرآن كريم سه دسته از مردمان را در قيامت از يكديگر  بر آياتبا توجه به مطالب بالا عارفان مسلمان مبتني

عالمان به خدا و ، صاحبان توحيد، مقربان يا سابقون. ابرار و اصحاب شمال، مقربان: اند كه عبارتند ازمتمايز دانسته

في )و نفخ في الصور فصعق من ة ايشان استثناشدگان در آي. و به مقصودرسيدگان هستند آزادگان، روز واپسين

فاني شدن به هنگام نفخ صور در ، زيرا به جهت فاني بودن؛ باشندالسموات و من في الارض الا من شاء الله( مي

آنان ؛ اندابرار يا اصحاب يمين اهل سلوك و اهل عمل. (496، ص7909، لهينأمعناست )صدرالمتبي مورد ايشان

اصحاب . ن نيز بر حسب درجات بهشت متفاوت استهايشااند و بر حسب اعمالشان مراتبي دارند و پاداشنيكان

آنان نيز بر حسب درجات دوزخ داراي دركات ، اندها بسته شدهشمال بدكاراني هستند كه در زنجيرها و غل

 .(047، ص7909، لهينأاند و همگي در عذاب مشتركند )صدرالمتگوناگون

، داندمي حق به رجوع مسير در او حركت استمرار و انسان وجودي صيرورت را معاد كه نگرشي چارچوب در

 نحوي به، بود شده آشكار ترضعيف مراتب در پيشين منازل در آنچه، آن در كه است برزخ از فراتر ايمرحله قيامت

 هايصورت و نتايج ظهور نخستينِ مرتبه برزخ و ساختن و تحصيل عرصه دنيا اگر. يابدمي ظهور ترنهايي و فراگيرتر

 و وضوح با خويش ربّ با نسبت در انسان وجودي حقيقت آن در كه است ايمرتبه قيامت، باشد ملكات و اعمال

 قوس در انسان حركت منازل از مهمي منزل نيز همراه با مواقف آن قيامت روازاين. گرددمي متجلي بيشتري شمول

 الهي تجليات پرتو در انسان حقيقت و رسدمي ترگسترده ايمرتبه به انكشاف و ظهور نظام، آن در كه است صعود

 مراتب يافتن تمايز و ظهور مراحل از ايمرحله توانمي را مواقف قيامت از يك با اين توضيح هر. شودمي آشكارتر

 مراحل و صور قالب در او وجودي هايگيريجهت و ملكات، اعمال حقيقت، آن در كه دانست انسان وجودي

 .شودمي آشكار او صيرورت نهايي مسير و يافته تجلي گوناگون

 چيستي مواقف قيامت. 0

اولين . دانندداراي منازل يا مواقفي مي، شودقيامت كبري را كه با نفخ صور آغاز مي، بر آيات و رواياتمبتني، عارفان

برزخ  برانگيخته شدن از عالم قبر و خروج از احكام متناسب با نشئه، بعث. موقف بعث است ،از اين مواقف موقف

خروج از اين هيئات در ، انسان در قبر مقيد به هيئاتي برزخي است و بعث. (119، ص1ج، 7040، عربياست )ابن

عارفان تفاوت قبر و بعث را همچون تفاوت جنين در رحم و طفل به هنگام خروج از . مسير صيرورت وجودي است

رو در ادراك ضعيف ازاين. واي ادراكي او كامل نيستقاز اين منظر مادام كه انسان در رحم است . اندرحم دانسته
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آدمي مادام . برزخ نيز در مقايسه با بعث اينچنين است؛ كنداما با خروج از رحم توان درك عالم را حاصل مي، است

العهد بودن به دنيا توان انكشاف آخرت را به نحو كامل ندارد و آنگاه كه از برزخ به جهت قريب ،كه در برزخ است

تفاوت برزخ و قيامت يا بعث به شدت و  روازاين. يابد كه به ادراك آخرت نائل شوداين توان را مي ،شودخارج مي

 .(495، ص7905، زاده آمليگردد )حسنبازميضعف وجودي انسان 

منزل دوم از منازل قيامت، حشر است. حشر عبارت است از: جمع جميع خلايق در پيشگاه خداوند به جهت 

كند و با صفات كشي در محضر خداوند؛ خداوندي كه با صفات جمالي بر مؤمنان تجلي ميعمال و حسابعرض ا

(. اين منزل نيز بيانگر نقشي مهم در ظهور هويت انسان و نقشي مؤثر 580ق، ص7918جلالي بر كفار )شعراني، 

ام زمان و مكان باعث ظهور وجه در صيرورت وجود او دارد. از منظر عارفان، در اين مرحله خروج انسان از احك

شود. اين زمان است كه باعث تغيير و تعاقب و لذا احتجاب است و اين مكان است كه علت جمعي انسان مي

تكثر و افتراق و لذا اغتياب است، و آنگاه كه اين هر دو غايب شوند، تمامي موجودات امكان وصول به مرتبة 

ه اين جمع، جمعي است كه با فصل قابل جمع است. در حشر به حكم جمع خواهند داشت، اما قابل توجه است ك

رو بر خلاف دنيا كه دار اند و ازاينطور كه در روز اشياء قابل تشخيصاند، همانيوميت همه حقايق قابل تشخيص

 ند بوداشتباه و مغالطه و التباس است، در آخرت و در موقف حشر حق و باطن و نور و ظلمت از يكديگر ممتاز خواه

 (.090، ص7909)صدرالمتألهين، 

حقيقت حساب اشراف و اطلاع به قصد امتحان و آزمايش و يا . موقف حساب است ،يكي ديگر از مواقف قيامت

كشف مجهول  :برخي نيز حساب را عبارت از. (141، ص1ج، 7985، نظر و دقت به قصد طلب است )مصطفوي

عنوان مجموعه منازلي از منازل ما حساب به، ا(781، ص8جق، 7419، اند )تهرانيعددي يا هر امر مجهولي دانسته

 ،در آن متفرقات اعمال انسان كه انسان آنها را در طول حيات دنيوي خود انجام دادهاي است كه مرحله، قيامت

رسي روز قيامت در حساب. (059، ص7909، لهينأشود )صدرالمتشود و حقيقت آنها بر او كشف ميرسيدگي مي

قرآني ة در اين مرحله بر طبق روايت نبوي و با استفاده از كريم. ولين موطن به صورت عرض اعمال خواهد بودا

، عربيحساب انبياء و اولياي الهي حسابي سهل و خالي از مناقشه خواهد بود )ابن« فسَوَفَْ يحُاسبَُ حسِاباً يسَيرا»

اين نوع حسابْ جايي براي سؤال يا توبيخ از كم و كيف در . (149، ص16جق، 7471، ئيطباطبا؛ 974، ص7ج، تابي

اين . (980، ص9ج، تا، بيعربيها خواهد بود )ابنال براي اقرار به نعمتؤس ،الي هستؤباشد و اگر سعمل نمي

منزله بدون حساب بودن است و مربوط به صاحبان عطاياي ذاتي و عطاياي اسمائي به آسان اساساً حسابِ سهل و

ايشان بدان . (95، ص7917، اند )قونويند و به مقام فنا يا بقاء بعد از فنا دست يافتهاصاحبات تجلي ذاتياست كه 

ال و حساب واقع ؤهمچون ذات مورد س ،انديافته و به تجلي ذاتي راه جهت كه از احكام صفات رهايي يافته

رسي در اين حساب. شودي قيامت محقق ميال و وزن اعمال در مراحل بعدؤاما صورت دوم حساب با س، شوندنمي
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گيرد ال از اعمال قرار ميؤازجمله ميزان و اخذ كتب تا رسيدن به صراط و در صراط مورد س ،انسان در تمامي مواقف

 .(976، ص7ج، تا، بيعربيشود )ابنرسي ميو حساب

اشياء و تعيين مقدار  معناي مشخص كردن سنگيني و سبكيوزن به. ميزان است، ديگر از مواقف قيامت

 آن اشياء سنجيدهه وسيلة ( و ميزان اسم براي ابزار يا معياري است كه ب750، ص7906، آنهاست )فيض كاشاني

اما در اصطلاح معياري است كه بر اساس آن علم و عمل انسان . (760، ص79ج، 7985، شوند )مصطفويمي

اين . رودبه كار مي ،شودوقفي كه اعمال در آن سنجيده ميهمچنين اين اصطلاح براي منزل يا م. شودسنجيده مي

ها تنها يك گروه در اين موقف وارد بلكه از ميان سه گروه از انسان، همگاني نيست، موقف بر خلاف موقف عرض

اين اند در يعني مقربان كه به تجلي ذاتي راه يافته ،گروه مؤمنان واقعي. شوندشده و با دقت مورد مناقشه واقع مي

شود به سمت جهنم رفته وارد اي كه توسط مرغي برچيده مياصحاب شمال نيز همچون دانه، شوندموقف وارد نمي

وارد اين موقف شده و در  ،و تنها كساني كه عمل مثبت و منفي ايشان به هم آميخته است، اين موقف نخواهند شد

در مورد حقيقت ميزان در قيامت و محسوس يا . (41، ص0ج، تا، بيرسي خواهند شد )غزاليادامه مواقف حساب

عدل و انسان كامل ازجمله ، قرآن، عقل، طريقت، شريعت. غيرمحسوس بودن آن اقوال متعددي بيان شده است

ها اين موارد متعدد با توجه به مراتب انسان. اندعنوان حقيقت ميزان بيان شدهمواردي است كه توسط عارفان به

اهل ظاهر شرع است و ميزان اهل باطن عقل  ميزان»، به تعبير عبدالرزاق كاشاني. ت باشدتواند درسهمگي مي

شده به نور قدس است و ميزان خاصان علم طريقت است و ميزان خاصه خاصان عدل الهى است كه جز نورياب

و  است را ميزانى روح و نفس» :و به بيان ميبدي. (87ق، ص7479، )كاشاني «كندتحقق بدان پيدا نمى كامل انسان

قلب و عقل را ميزان ثواب ... نفس و روح را ميزان امر و نهى است. و معرفت و سر را ميزانى، قلب و عقل را ميزانى

جامع اين بياناتْ تفسير ميزان به عدالت يا . (568، ص9ج، 7917، )ميبدي «معرفت و سر را ميزان رضا است... است

زيرا صاحب ؛ باشدوحدت حقيقى است و مشتمل بر علم شريعت و طريقت و حقيقت مىسايه ، اعتدال. اعتدال است

بر اين اساس . (87ق، ص7479، شود )كاشانيآن جز در مقام تحقق به مقام احديتِ جمع و فرق بدان متحقق نمي

 ،نزديك شود كس هر اندازه كه به انسان كامل ميزان حقيقي در نهايت انسان كامل است و هر ،عارفانة در انديش

، فيض كاشاني؛ 19، ص7990، عربييابد )ابنبه درجات بالاي انسانى دست مي ،به احسن تقويم نزديك گرديده

و اولياى الهى هستند در  انبيا ،هاى كامل كه در هر عصرانسان، بنابراين. (704، ص7987، قونوي؛ 750، ص7906

اين . باشندخود مي ميزان مردم زمانه ،به لحاظ عصر خودرو نازايعتدال دايره وجود قرار دارند و ة امركز و نقط

اند كه از طرف حق به آنها رسيده تا وحدت كلمه و عدالت يعني شريعت مجهز بوده ،هاي كامل به ميزاني كليانسان

، 7914، حفظ كنند )فناري، گيرندوسيله ايشان مى را در جانب خلقى خود و اشخاصى كه مدد وجودى وحدانى به

اما  ،اندشريعت يا انسان كامل در آخرت ميزاني كلي، با توجه به اين بيان. (761، ص7جق، 7418، فرغاني؛ 064ص
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گونه همان، رودشمار ميشود كه نسب به ميزان كلي تفاصيل آن بهبه ازاء هر فرد در آخرت ميزاني خاص بر پا مي

شعاعي از نور شريعت كلي است كه انسان كامل بدان متدين  ،كه شريعتي كه هر فرد انساني بدان متدين است

شود و با نظر به موازين توان گفت كه در آخرت يك ميزان برپا ميبر اين اساس با نظر به ميزان كلي مي. است

 .(508، ص7918، توان معتقد به تعدد در موازين شد )شعرانيجزئي مي

با پيمودن آن از چيزي به است كه  راه اصلي و راه روشن، راهي شاهامعنصراط به. ديگر از مواقف صراط است

اند كه سين آن به دانسته« سراط»برخي اصل صراط را . است چيز توان رسيد و واسطه و رابطِ بين دوچيز ديگر مي

معناي بليعدن است و ( و مصدر سرط به115، ص0ج، 7985، دليل وقوع از طاء به صاد بدل شده است )مصطفوي

صراط را داراي معاني ، عارفان مسلمان با توجه به استعمال قرآني و روايي. بلعدمي كه اين راه راهروان خود را گويي

 :اندمتعددي دانسته

( يا صراط عام 179، ص0ق، ج7411( صراط تكويني: صراط تكويني كه از آن به صراط وجودي )آملي، 7

به مسير حركت تكويني همه خلايق، ازجمله انسان به ، ناظر شود( هم تعبير مي170، ص0ق، ج7411)آملي، 

شود ( و سرانجام آن به لقاء الهي ختمي مي706، ص9؛ ج760، ص10، ج7908سوي پروردگار است )مطهري، 

(. اين صراط همان مسير تكويني است كه 760، ص7، ج7004عربي، ؛ ابن171، ص0ق، ج7411)آملي، 

كند تا به كمال يني كه براي بقاي آنها قرار داده است، به آن هدايت ميخداوند همه مخلوقات را مطابق با قوان

 مطلوب از وجود خود برسند.

 (،179، ص0ق، ج7411( صراط تشريعي: صراط تشريعي كه از آن به صراط سلوكي هم تعبير شده است )آملي، 1

رو ازاين؛ ا بر آنها واجب كرده استهمجموعه قوانين و احكام ديني است كه خداوند به جهت هدايت انسان :عبارت از

اين صراط اختصاص به انسان دارد و مرتبط است با هدايت تشريعي خداوند نسبت به انساني كه داراي اختيار است و 

 .تواند با اختياز خود آن مجموعه قوانين و احكام را به كار بندد و يا ترك كندمي

من و كافر ؤ( م7 :ط ديگري در سراي آخرت در پيش دارد كهآدمي صرا، بر صريح روايات بنا: ( صراط اخروي9

( 9تر و از شمشير تيزتر است و از مو باريك( 1؛ منان به بهشت و كفار به جهنم استؤپيمايد و راه وصول مآن را مي

 .(99، ص7914، سرعت آدميان بر آن بسته به مراتب وجودي انسان متفاوت است )طوسي

( و 116، ص4جق، 7471، اند )سبحانيوي را تمثل و تجسد صراط دنيوي دانستهبرخي از متفكران صراط اخر

اي است الطاعهپيامبر يا امام مفترض، همان شريعت، اند كه باطن صراطي كه بر جهنم كشيده شده استبر آن شده

نا الصراط الممدود ا» :منقول است كه فرمودند منينؤكه از اميرالمچنان. كه اقتدا به آن موجب عبور از جهنم است

كشند و تا كسى از آن آن جسرى كه بر روى جهنم مي»از اين نگاه . (451ق، ص7414، )شبر« و النار الجنۀبين 

در آخرت نمونه صراط مستقيم دنياست كه دين حق و راه ولايت و متابعت حضرت ... شودنگذرد داخل بهشت نمى



  11 تحليل عرفاني معاد و مواقف قيامت: شناسي عرفانيفرجام

اوست و هر كه از اين صراط عدول و ميل به باطل كرده است ة از ذري معصومينة و حضرت ائم اميرالمؤمنين

 «حمد اشاره به هر دو استة و صراط مستقيم سور ،لغزددر گفتار يا كردار از همان عقبه از صراط آخرت مي

 .(401، صتا، بي)مجلسي

 چيستي بهشت و جهنم. 8

نيكوكاران بعد از حسابرسي روز قيامت وارد آن  اند كهعالم برزخ دانسته بهشت اخروي را عالمي فراتر از عالم دنيا و

ها داراي مراتب است و مراتب بالاي آن بهشت به اعتبار مراتب انسان. برندمي فراوان آن بهرههاي شده و از نعمت

نيز جهنم . (771، ص4ج، تا، بيعربيشوند )ابنيت حق است كه مؤمنان واقعي بدان واصل ميؤدار قربت و محل ر

زنداني كه برخي همچون مشركان براي ابد و برخي همچون اهل كباير مؤمنان به طور موقت در آن : عبارت از

بر روايات و تفسير برخي آيات، مادون كرسي . برخي عارفان مبتني(101، ص7، جتاعربي، بيزنداني خواهند بود )ابن

براي (. از منظر ايشان، بدكاران كه فاقد لطافت كافي 100، ص7تا جعربي، بيكنند )ابنرا جايگاه جهنم معرفي مي

گير در همين عالم ماده متوقف شده و در جهنمِ مادون كرسي زمين ،گذر از عالم عنصر به عوالم بالاتر هستند

 (. درواقع اين جهنميان در زميني كه بدان دلبستگي459، ص7914؛ فناري، 947، ص4ج تا،عربي، بيشوند )ابنمي

ندارند  راهي براي عروج به آسمان، ( و چون راه آسمان بر آنها مفتوح نيست710: يابند )اعرافاند خلود ميداشته

عنوان ميراث به اهل بهشت به ،اندو جايگاه ايشان در بهشت كه قبلاً در قوس نزول از آن گذر كرده، (46: )اعراف

جايگاه بهشت مافوق كرسي است و حقيقت آن رحمت ، ر ايشاناز منظ(. 969ـ961، ص7ج، تا، بيعربيرسد )ابنمي

 .باشدخاصه الهي مي

 (.971، ص7تا، جعربي، بيشود )ابنجنت صوري و معنوي تقسيم مياين عارفان جنت را در يك تقسيم دوگانه به 

ست و جنت مخصوص مقربان ا، آوردخروي را فراهم مية او علم است و بذر مشاهد جنت معنوي كه ثمره معرفت

؛ 01ص، 1جتا، عربي، بيابنگيرد )به اهل يمين هم تعلق مي، صوري كه ثمره ظهور اعمال و ملكات آدمي است

در تقسيمي ديگر جنت صوري به دو قسم جنت اعمال و جنت صفات تقسيم . (705، ص7906، فيض كاشاني

 اين سه قسم درواقع سه مرتبه. معنوي استجنت ذات قرار دارد كه مقصود مقربان است و جنتي ، در مقابل ،شودمي

اين . (470، ص7910، مادون آن جنت افعال و در نهايت آن جنت ذات واقع است )خوارزمية ند كه مرتبااز بهشت

يابند درواقع نهايت حركت صعودي نفس عارفان است كه در آن به معرفت حق دست مي ،سوم از جنتة مرتب

 .(040، ص7915، )قيصري

در جنت . كنندميراث تقسيم مي امتنان و، در تقسيمي ديگر و ناظر به آيات قرآني جنت را به جنت افعالعارفان 

 ،انتنجنت ام. شوداى متصور مىبه صورت درختى و قصرى و حورى و روضه، افعال هر فعلى نيكو و عمل صالح

ة اث به اين امر اشاره دارد كه همجنت مير. جنتي است كه به فضل و منت داده شود و نه در مقابل عمل و قولي
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ن كفار به جهت اعتقادات و اعمال نادرست به آن ها به هنگام آفرينش جايگاهي در بهشت دارد و چوانسان

 .(916، ص7910، )فرغاني رسدمنان ارث ميؤبهشتشان به م، رسندنمي

 كيفيت معاد. 1

ن در منكراتوان ميها را ين ديدگاها. نداهبيان كردهاي متنوعي نظران مسلمان ديدگاهدر باب كيفيت معاد صاحب

منكرانْ خواه معتقد به معاد روحاني صرف باشند و يا معاد با بدني مثالي . بندي كردمعاد عنصري و مثبتين آن طبقه

به ، سانمثبتين نيز برخي با انكار بعد مجرد ان. پذيرش معاد عنصري را با محذوراتي عقلي مواجه ديدند، را قبول كنند

با استناد به  ايشان گاه بدون در نظر گرفتن معقوليت چنين معادي صرفاً. ي دادندأانحصار معاد در معاد عنصري ر

و گاه به شرط معقوليتْ در تعلق ، (757ق، ص7477، قدرت الهي درصدد توجيه ديدگاه خود برآمدند )شريف مرتضي

قلي منكران پاسخ دهند و هم بر مطلوب خود استدلال سعي كردند هم به محذورات ع، قدرت الهي توجه داشته

 شناختيبر اصول هستيدر اين ميان گروهي نيز با پذيرش هر دو معاد عنصري و روحاني و مبتني. عقلي اقامه كنند

شيرازي،  مدعي اقامه استدلال و ارائة تبييني عقلي بر معاد عنصري شدند )دشتكي ،رايجة شناختيِ فلسفو انسان

مشاء را مبتلا به اشكال ديدند و با تصحيح آنها راه را بر ة ( و گروهي اصول و مباني رايج فلسف714ص، 7ج ،7980

 .استدلال عقلي بر معاد عنصري و پاسخ به اشكالات آن باز ديدند

به انحصار معاد در معاد عنصري يا روحاني را نپذيرفتند و ، اما عارفان مسلمان همچون بسياري ديگر از متفكران

ة نقط، حث از كيفيت معاددر رويكرد عرفاني ب. (907ص، 9ج؛ 904، ص4، جتا، بيعربيهر دو معاد معتقد شدند )ابن

مظهرِ جامعِ اسماي ، حقيقت انسان. است« ربّ خاص»تلاقيِ صيرورت وجودي انسان با مقصد نهايي رجوع به 

نيازمندِ ، تماميِ شئونِ ربوبيتِ حق در ساحتِ هستيمعنا كه براي تحقق كمالِ خويش و انعكاسِ اينبه؛ الهي است

معاد تنها بازگشت به ، از منظر عارف روازاين. جمع ميان مراتبِ باطنيِ تجردي و مراتبِ ظاهريِ عنصري است

روحاني و مراتب  اعم از، تماميِ ابعاد وجوديِ سالك، است كه در آن« جمعية مرتب»بلكه وصول به ، روحانيت نيست

لازم است كه معاد ، «حقيقتِ جامع»براي تحقق اين . رسنددر محضرِ ربّ خاص به كمالِ ظهور مي، مانيصورِ جس

، ظاهرية چراكه بدون بازگشتِ مرتب؛ منديِ عنصري را دربر گيردواجد كيفيتي باشد كه هم تجردِ روح و هم صورت

جسمانيت ، سانبدين. ماندناتمام مي، ت استآن صيرورتِ كمالي كه هدفش ظهورِ تامّ حقيقتِ انسان در تماميِ نشئا

از منظر . مقتضاي عينيت بخشيدن به آن كمالِ جمعي است كه انسان در قوس صعود بايد به فعليت برساند، در معاد

 ،بدن همواره در تمامي مراتبش. عرفاني اين هويت جمعي نفسي و بدني در آخرت محذوري عقلي نخواهد داشت

( 496-410، ص7918زاده آملي، )حسنرود شمار ميشأني از نفس است و از منشئات نفس به اعم از عنصري و مثالي

و هيچ محذوري نخواهد بود كه نفس به دلايلي بار ديگر بدني مادي عنصري يا مثالي طبيعي انشاء كند كه 

ها مرتبه جمعي در انساناما اينكه اين هويت بدني جسماني چگونه بدني است و اين . كننده معاد جسماني باشدمينأت
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 آخرت، بر اساس اين متون. نيازمند بررسي دقيق متون عرفاني است ،يابدبا مراتب مختلفشان چگونه تحقق مي

آدمي با بدني مادي پا به . (000ص، 1ج، تا، بيعربيبلكه ظهور باطن دنياست )ابن، امري مستقل از دنيا نيست

ظهور مادي عنصري دارد يا ظهور مادي ، كه وجود انساني در اين موطناين بدان معناست . گذارددنيا مية عرص

اين سير كمالي يا تناسب بيشتري با عالم ماده  در. چنين انساني سيري كمالي خواهد داشت. عنصري او غالب است

دارد و اخروي دهد و يا سعي در ايجاد تناسب با عوالم و خود را ذيل ربوبيت اسماي جزوي قرار ميكند مي حاصل

درجات ، با توجه به مقدار و كيفيت سيري كه آدميان خواهند داشت. يابدتر را ميقابليت مربوبيت توسط ربي كلي

در اين سير تولد انسان از رحم مادر و حضور در ميدان دنيا براي سير صعودي . وجودي ايشان نيز متفاوت خواهد بود

حضور در ميدان حشر و قيامت و سير در مواقف ، ي از دل زمينمنطبق است با بيرون آمدن آدم، و صيرورت وجودي

انساني كه كمترين تناسب را با عالم ، بر اين اساس. يعني بهشت يا جنهم ،قيامت تا وصول به نهايت آن سير

در عالمي عنصري و با ، بعد از مرگ با غلبه ماديت، مجردات حاصل كرده است و در ماديت خود غرق بوده است

اما انساني كه در مدت حيات ؛ دهد و معادي عنصري خواهد داشتخاص به عالم عناصر ادامه حيات مي اقتضائات

 روحانيتي غالب خواهد داشت و، در عالم آخرت، يافته است خود در دنيا با ايجاد تناسب با مجردات به آنها تشبه

كه در اين دنيا گونه . همانخواهد بود ظهوري غالب بر او روحانيت، آنكه جسمانيت خود را از دست داده باشدبي

اما ظهور غالب او براي اهل دنيا جسمانيت بود و همين ظهور هم باعث ، اگرچه به مقامي روحاني دست يافته بود

 .(07، ص7915، تجردي انسان يا مقامات روحاني اين شخص را انكار كنند )قونوية مرتبساً اي اساشده بود كه عده

 گيرينتيجه

 عرفاني، صرفاً سنت در معاد كه است آن آيدمي دست به معاد درباره مسلمان عارفان ديدگاه بررسي از آنچه

 بازگشت سير و وجودي حقيقتي نيست، بلكه ديگر عالمي به روح بازگشت يا جهان تاريخ پايان در ايواقعه

 و شناسيهستي مباني با وثيق پيوندي در اسلامي عرفان در اساس، معاد اين بر. است خويش رب به موجودات

 الهي اسماء مظهر و وجود مراتب جامع موجودي انسان آن، در كه ايشود. مبانيمي تفسير عرفاني شناسيانسان

ديدگاه  در. است باطن سوي به ظهور از و وحدت سوي به كثرت از هستي، حركت در او حركت و گرددمي تلقي

 با كه معنا است؛ بدين وجودي مراتب ظهور نحوه در تحول نوعي بلكهنيست،  نابودي معنايبه عرفاني، مرگ

 براي آغازي منظر، مرگ اين از. يابدمي ظهور انسان وجود از ديگر ايمرتبة بدني، مرتبه به نفس توجه قطع

 عالم معقول تبيين امكان مبنا همين. است حيات از ديگر ايمرتبه به او ورود و انسان وجود باطن شدن آشكار

 ادامه خود ملكات و اعمال با متناسب هيئت در و مثالي بدن با انسان آن در كه كند؛ عالميمي فراهم نيز را برزخ

انديشة  در همچنين. كندمي مشاهده يافتهتجسم صورت به را خويش صفات و افعال نتايج و دهدمي حيات

 در هم و آفاقي سطح در هم كه دارد مراتبي بلكهنيست،  عالم پايان در كيهاني رخدادي تنها عرفاني، قيامت
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 از يابد، ومي تحقق عمومي حشر برپايي و صور نفخ با آفاقي قيامت سويك از. است تحقق قابل انفسي سطح

 در. دهدمي رخ عارفان و سالكان براي بقا و فنا تجربه در و انسان معنوي سير در انفسي ديگر، قيامت سوي

 حقيقت ظهور مراتب را مراحل خود، اين وجودشناختي مباني از گيريبهره با عارفان نيز قيامت مواقف تحليل

 و اندانسان ملكات و اعمال باطن انكشاف از ايمرحله يك هر صراط و بعث، حشر، حساب، ميزان. دانندمي انسان

 رحمت تجلي نيز جهنم و رو بهشتازهمين. شودمي آشكار الهي اسماء با نسبت در انسان وجودي حقيقت آنها در

 مسئلة كيفيت در. روندمي شماربه او معارف و اعمال نتايج نهايي ظهور و انسان مرتبة وجودي در الهي قهر و

 معاد كه هاييديدگاه بر خلاف. كند جمع معاد روحاني و جسماني ابعاد ميان است كوشيده عرفاني ديدگاه نيز معاد

آن،  تجليات و وجود نظرية مراتب بر تكيه با كنند، عارفانمي يا روحاني منحصر جسماني بعُد دو اين از يكي به را

 ظهور متفاوت هاانسان وجودي درجات نسبت به روحانيت و جسمانيت آنها در كه دانندمي مراتبي داراي را معاد

 در روحانيت يا ماديت غلبه ميزان يابد، بلكهنمي تحقق صورت يك به هاانسان همه براي رو معادازاين. يابدمي

 .است وجود عالي مراتب به او تقرب ميزان و دنيا در انسان وجودي سير نحوه تابع اخروي حيات
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Abstract 
The question of "the forgetting or remembrance of sin" constitutes an 
interdisciplinary subject that has been addressed not only in religious sources 
but also in theology (kalām) and practical mysticism (ʿirfān-i ʿamalī). Within 
practical mysticism, this issue was first raised under the rubric of the reality of 
repentance (tawba). Some mystics, such as Sahl al-Tustarī, have affirmed the 
necessity of remembering sin, whereas others, such as Junayd al-Baghdādī, 
have held to its forgetting. The aim of the present study is to elucidate the 
spiritual wayfarer's (sālik) obligation concerning the remembrance or 
forgetting of past sins on the basis of the principles of practical mysticism. 
Adopting a library-based method of data collection and drawing upon 
primary mystical sources, this paper analyzes the various perspectives 
articulated across the different domains of practical mysticism, including 
spiritual stations (maqāmāt), the concomitants of spiritual wayfaring 
(mulāzamāt-i sulūk), and mystical principles (qawāʿid-i ʿirfānī). The findings 
of the research indicate that in the majority of Islamic spiritual stations-such 
as vigilance (yaqẓa) and repentance-the emphasis is placed upon the 
remembrance of sin, whereas in the stations of faith (īmān) and spiritual 
excellence (iḥsān) -such as invocation (dhikr) and presence (ḥuḍūr)-the 
emphasis shifts toward forgetting sin. Mystical principles such as "the 
remembrance of cruelty in times of purity is itself cruelty" (dhikr al-jafā  ʾwaqt 
al-ṣafāʾ jafāʾ) likewise predominantly indicate the forgetting of sin in the 
higher degrees of spiritual wayfaring. Ultimately, the overarching spirit 
governing spiritual wayfaring-namely, servitude (ʿubūdiyya) -requires that 
the wayfarer never forget his audacity before God. Nevertheless, it is not 
necessary for him to remember sins in detail; rather, a general remembrance 
suffices to maintain humility and supplication for forgiveness.   

Keywords: Forgetting of Sin, Remembrance of Sin, Practical Mysticism, Spiritual 
Stations, Servitude, Repentance, Mystical Principles. 
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 سلوکی سالک در قبال گناهان گذشته: ه وظیف

 بر اساس مبانی عرفان عملی گناه فراموشی یاتبیین یادآوری 
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 چكيده

در علم ، منابع ديني علاوه براي است كه رشتهاز موضوعات ميان« نسيان يا يادآوري گناه»مسئلة 
مطرح شده است. در عرفان عملي، اين مسئله براي نخستين بار در ذيل نيز كلام و عرفان عملي 

برخي عارفان مانند سهل تستري به لزوم يادآوري گناه و برخي ديگر مانند ، حقيقت توبه مطرح گرديد
جنيد بغدادي به فراموشي آن باور دارند. هدف پژوهش حاضر، تبيين وظيفه سلوكي سالك نسبت به 

وشي گناهان گذشته بر اساس مباني عرفان عملي است. اين نوشتار با روش يادآوري يا فرام
هاي مطرح در گيري از منابع دست اول عرفاني، به تحليل ديدگاهاي گردآوري شده و با بهرهكتابخانه

هاي ابواب مختلف عرفان عملي )مقامات، ملازمات سلوك و قواعد عرفاني( پرداخته است. يافته
توبه( تأكيد بر يادآوري گناه، و در و  يقظهمانند مقامات اسلامي )بيشتر هد كه در دپژوهش نشان مي

ذكر »حضور( تأكيد بر فراموشي گناه است. قواعد عرفاني مانند  و ذكرمانند مقامات ايماني و احساني )
ايت، روح نيز عمدتاً بر فراموشي گناه در مراتب عالي سلوك دلالت دارند. در نه« الجفا وقت الصفا جفاء
ت خود بر خداوند را فراموش نكند، ئگاه جركند سالك هيچاقتضا مي« عبوديت»حاكم بر سلوك يعني 

بلكه يادآوري اجمالي براي حفظ خشوع و ، هرچند لازم نيست گناهان را به صورت تفصيلي به ياد آورد
 .استغفار كافي است

 ي.مقامات سلوك، عبوديت، توبه، قواعد عرفان ،گناه، يادآوري گناه، عرفان عملي فراموشي :هاكليدواژه
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 مقدمه

يادآوري يا فراموشي گناه از موضوعاتي است كه هم در منابع ديني و هم در علم كلام و هم در علم عرفان مسئلة 

و  (51 اي تلقي نمود. از سويي، در قرآن )كهف:رشتهميان توان آن را از موضوعاترو ميازاين. شده است عملي طرح

( فراموشي گناه مذمت شده و بلكه در برخي 85، ص7ج، 7985؛ صدوق، 97ص، ق7466روايات )امام صادق، 

فهد ابن؛ 178، ص4ج، ق7410)كليني،  روايات يادآوري گناهان و اعتراف به آن به هنگام دعا سفارش شده است

خص تائب مانند كسي است كه ( و از سوي ديگر، در برخي روايات سخن از اين است كه ش707ص، ق7461حلي، 

شود انسان مانند روزي كه به يا انجام برخي اعمال موجب مي( 191، ص4ج، ق7410گناهي نكرده است )كليني، 

 دهند در برخي مواقع اساساً( كه نشان مي440، ص4ج ،ق7410دنيا آمده، از هر گونه گناهي پاك شود )كليني، 

حال تواند آن را به فراموشي بسپرد. بااينميرو ازاينن را به ياد آورد. آماند كه انسان بخواهد گناهي باقي نمي

كيد كه در هماهنگي كامل با أكيد بيشتر شريعت بر يادآوري گناه است تا فراموشي آن. اين تأتوان ادعا كرد كه تمي

انسان وارد مقصود صاحب شريعت از خلقت انسان است، حكمتي دارد؛ چراكه صاحب شريعت به دنبال آن است 

طلبد كه انسان در محضر خداوند هيچ وادي عبوديت و بندگي خدا شده و در درجات عبوديت ارتقا يابد. عبوديت مي

دارايي براي خود قائل نباشد؛ اگر كار نيك از او سر بزند آن را از خداوند بداند و اگر گناهي از او سر زد، بابت آن به 

و ناله از او طلب استغفار كند. چنين عبدي حتي اگر در مقام عبوديت پيشرفت كند، درگاه خداوند عذر آورد و با تضرع 

باز بايد صادقانه به ضعف و تقصير خويش در انجام وظايف عبوديت معترف بوده و خاضعانه و خاشعانه و بدون 

ه گناهان گذشته از اعتراف ب ،رو در شريعتال و درخواست عفو و بخشش نمايد. ازاينؤگونه استكباري از او سهيچ

در مقابل اگر كسي تقصيرات خويش را نبيند، ممكن . (998، ص4ج، ق7410آداب دعا شمرده شده است )كليني، 

ال و درخواست خود را مستحق لطف بداند و در صورت ناكامي در رسيدن به خواسته خود، ممكن ؤاست در مقام س

خصوص گناهان ديندار تقصيرات خود و بهرو شريعت بر اينكه انسان است خداوند را العياذ بالله مقصر بداند. ازاين

يادآوري گناه فقط از باب لزوم مجدد توبه پرداخته  گذشته خويش را ببيند، تأكيد جدي دارد. در علم كلام به مسئلة

حلي، . )ر.ك مايدن معتقدند انسان به مجرد يادآوري گناه، لازم است دوباره از آن گناه توبه نابرخي متكلم. شده است

به  اما در علم عرفان عملي اولاً(، 700، ص5ق، ج7460تفتازاني، ؛ 970، ص8، ج7915؛ جرجاني، 411ص، ق7479

به صورت مستقل توجه جدي شده است. ثانياً اين توجه از جهات يعني فراموشي گناه و يادآوري آن ئله، هر دو مس

ت سلوكي مقتضي نسيان گناه است تا به سالكاني كه وارد آن مقامايك از مختلفي است؛ مثل بررسي اينكه كدام

قامات م يك ازو كدام راموش كنند و به ياد آنها نباشندن مقام گناهان خويش را فآشوند، سفارش كرد درمقام مي

ند؛ بيفت وده و به ياد گناهان خويشن مقامات به اين اقتضا عمل نمآسلوكي مقتضي يادآوري گناه است تا سالكان در 

عنوي يا اينكه روح حاكم بر كليت سلوك، يعني عبوديت چه نسبتي با اين دو مسئله دارد؟ همچنين عارفان چه آثار م

 اند؟له مترتب ساختهئبر هر يك از اين دو مس
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گفتني است اين بحث در عرفان عملي براي نخستين بار در ذيل مقام توبه مطرح شد كه آيا حقيقت توبه 

( و سري سقطي 14ق، ص7419)سهل تستري،  گناه است؟ سهل بن عبدالله تستري متوقف بر فراموشي

معتقدند: حقيقت توبه اين است كه سالك گناهان خويش را فراموش نكند، ولي جنيد بغدادي معتقد است 

(. هر دو روي مسئله، يعني هم 156ق، ص7415)جنيد بغدادي،  حقيقت توبه به فراموشي گناهان است

و هم فراموشي آن، بعدها در ذيل ابواب ديگري از عرفان عملي همچون مقامات، قواعد و يادآوري گناه 

ملازمات سلوك نيز مطرح شد. ما در اين نوشتار درصدد اين هستيم كه بنا به مباني عرفان عملي سالك 

لوك بايست فقط به سنسبت به يادآوري يا فراموشي گناهان گذشته خويش چه وظيفه سلوكي دارد؟ آيا مي

بيانديشد و به چيز ديگري ازجمله گناهان گذشته خويش نيانديشد؟ يا اينكه با يادآوري گناهان خويش، در 

محضر پروردگار در هر حالت و مقامي، خائف و نگران بوده و از او طلب استغفار نمايد؟ يا اينكه بسته به 

اهيم داد روح حاكم بر سلوك، يعني اقتضاي مقامي كه در آن واقع است، رفتار نمايد؟ در ادامه نشان خو

گاه جرئت خويش بر خداوند را فراموش ننمايد، هر چند بنا به عبوديت مقتضي آن است كه سالك هيچ

اقتضاي مقامي كه در آن واقع است، لازم نيست گناهان خويش را به صورت مفصل بياد آورد. گفتني است تا 

ع فوق باشد، نيافتيم و همين امر ضرورت نگارش چنين جايي كه بررسي كرديم پژوهشي كه ناظر به موضو

اي گردآوري شد و سعي شد با توجه به سازد. مطالب اين نوشتار با روش كتابخانهاي را دو چندان ميپژوهه

 گيري از منابع ديني به تحليل آنها پرداخته شود.مباني عرفاني و تا حدودي با بهره

 مفاهيم بحث. 1

 گناه. 1ـ1

ترك واجبي اعم از اينكه  ،شود كه در شريعت از آن نهي شده استعرفاني گاهي گناه بر چيزي اطلاق ميدر منابع 

يا كبيره. اما گاهي انجام برخي مكروهات و بلكه مباحات و يا ترك  ،باشد يا انجام حرام و اعم از اينكه صغيره باشد

گونه امور گرچه گناه شرعي محسوب سازد. اينبرخي مستحبات، سالك را از وظايف عبوديت و حال معنوي دور مي

گونه امور، متناسب با جايگاه اما همانند گناه شرعي مانع ارتقاي سالك هستند. همچنين گناه بودن اين ،شوندنمي

باره گفته بسا برخي امور فقط براي برخي سالكان گناه تلقي شود. سهروردي عارف در اينچه ،معنوي سالك است

رو ممكن ازاين. شناسدب صفاي حال خويش، گناهاني متناسب با آن دارد كه او خود آنها را ميكسي بر حس هر

« حسنات الابرار سيئات المقربين» :گناه به حساب آيد ،ناگردد نزد مقرباست كاري كه نزد ابرار، نيك تلقي مي

گيرد و مقاله بر رسي قرار ميگفتني است آنچه در اين نوشتار مورد بحث و بر(. 999، ص1ج ،ق7411)سهروردي، 

 يعني همان گناهان شرعي است. ،محور آن تنظيم شده است، معناي نخست گناه
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 نسيان گناه. 1ـ3

توجهي و غفلت از گناه است. البته نسيان گناه در در اين نوشتار، نسيان گناه معناي عامي دارد و شامل هرگونه بي

است و در برخي موارد خارج از اختيار او بوده و سهوي است. آنچه كه برخي موارد به اختيار سالك بوده و عمدي 

توجه باشد و موضوع اين نوشتار است، مواردي است كه سالك با اختيار خود قرار است نسبت به گناهان خويش بي

ت. گفتني است دهد، به اين نوشتار مربوط نيساما نسياني كه خارج از اراده سالك روي مي ،آنها را به فراموشي بسپرد

تواند محمود يا مذموم باشد. اين تقسيم هرچند در منابع عرفاني نيامده، اما از برخي سخنان عارفان فراموشي گناه مي

و إهمالها فبعض ذنوبه لا يذكرها و لا  الذنوب العجُب يدعو إلى نسيان»از سخناني چون  قابل برداشت است؛ مثلاً

من أقبح المصائب فعلى  الذنب نسيان»(، 01، ص77تا، ج، بي)غزالي «دها فينساهايتفقدها، لظنه أنه مستغن عن تفق

الله فى  عقوبۀمن اعظم  الذنوب فان نسيان». (84ص، ق7411)غزالي، « العاقل أن يحاسب نفسه، و لا ينسى ذنبه

گناه مذموم را برداشت توان نسيان ( مي96ص، 7990)قاضي سعيد قمي، « فى الآجلالعقوبۀ العاجل و اوفر اسباب 

أما نسيان الذنوب شغلا عنها بالأذكار و ما يستقبل من مزيد الأعمال فطريق »در مقابل از سخناني چون . كرد

بالكليۀ بشرى إن في نسيان العبد ذنوبه »و يا ( 919، ص7ج ،ق7471، )ابوطالب مكي «العارفين و حال المحبين

، و ذلك أن الذنب إذا بدله اللهّ بحسنات الذنب التبديل نسيان علامۀفإن من من اللهّ بأنه بدل سيئاته حسنات عظيمۀ 

نسيان گناه ممدوح قابل برداشت است. نسيان گناه ممدوح ، (974ص، ق7478ني، )شعرا« وجود صورةلم يبق للذنب 

كم عدم تنسياني است كه موجب نيل به مقامات عالي عرفاني شود. نسيان مذموم هم موجب سقوط سالك يا دس

 رشد او در منازل عرفاني است.

 يادآوري گناه. 1ـ2

تواند به دو صورت اجمالي يادآوري گناه هم معناي عامي دارد و شامل هرگونه توجه به گناه است. يادآوري گناه مي

اما در  ،آورديسالك گناهان خويش را به صورت دقيق و جزئي به ياد م ،و تفصيلي روي دهد؛ در صورت تفصيلي

به اصل گناه خويش علم دارد. ما در ادامه خواهيم گفت بخشي از توصيه عارفان  صورت اجمالي، سالك صرفاً

 بر اينكه سالك در مواردي بايد گناه خويش را به ياد آورد، ناظر به تذكر اجمالي است.مبني

 . جايگاه مسئلة نسيان يا يادآوري گناه در عرفان عملي3

و احكام، لوازم و آثار آن در ذيل مباحث مختلفي آمده و مورد « ان يا يادآوري گناهنسي»در عرفان عملي مسئلة 

 ترين اين مباحث هستند.بررسي قرار گرفته است. مقامات عرفاني، ملازمات سلوك و قواعد عرفان عملي از مهم

 در مقامات اسلامي« نسيان يا يادآوري گناه». 3ـ1

، 1ق، ج7418، )فرغاني گيرنداسلامي، ايماني و احساني جاي ميتة در عرفان عملي مقامات سلوكي در سه دس

كند نفس خويش را مقامات ابتدايي سلوك هستند كه سالك با سلوك در آنها سعي مي ،مقامات اسلامي(. 760ص
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يعني جايگاهي كه بر آن، احكام عادات و طلب حظوظ و شهوات  ،با ملازمت دستورات شرع از جايگاه نفس اماره

اقتضاي بيشتر چنين مقاماتي توجه به گناهان (. 007، ص1، ج7910، است، خارج سازد )عبدالرزاق كاشاني حاكم

و عدم فراموشي آن « يادآوري گناه»رو مسئلة اينمنظور فاصله گرفتن از آنها بر اساس دستورات سلوكي است. ازبه

 كيد شده است، عبارتند از:أدر ذيل اين دسته مقامات مطرح است. برخي مقاماتي كه در آنها به يادآوري گناه ت نوعاً

اين مقام ناظر به اين است كه انسان از خواب غفلت بيدار شده و دست به كار سلوك گردد.  مقام يقظه:

طالعه جنايات و گناهان گذشته است؛ سالك براي تحقق اين مقام بايد كارهايي انجام دهد كه يكي از آنها م

رو در تدارك و جبران آنها سعي چراكه با مطالعه جنايات خواهد فهميد كه در معرض خطر بزرگي قرار دارد، ازاين

 (.90ق، ص7471جدي خواهد نمود )انصاري، 

راي تحقق اصل مقام در عرفان عملي، مقام توبه است. سالك ب« يادآوري گناه»ترين جايگاه مسئلة مقام توبه: مهم

تواند گناهان خويش را فراموش نمايد؛ چراكه توبه متوقف بر شناخت گناه است و شناخت گناه هم متوقف بر توبه نمي

(. همچنين به گفته خواجه عبدالله انصاري پشيماني از گناه از 05، ص7، ج7917يادآوري گناهان است )تلمساني، 

طلبند سالك در اين ( و هر دو مي91ق، ص7471حقايق توبه است )انصاري،  شرايط توبه و بزرگ شمردن گناه هم از

مرحله به گناهان خويش توجه و التفات داشته و آنها را فراموش ننمايد. گفتني است در مراحل عالي توبه مسئله بر 

ق، 7471ي، عكس است. در اين مرحله كه به تعبير خواجه عبدالله انصاري جزو سرائر حقيقت توبه است )انصار

(، سالك چون در مقام حضور مع الله است و فقط مشغول به حق است و به او توجه دارد و نبايد به غير او توجه 98ص

ترين (. حقي بروسوي هم معتقد است، عالي707، ص7985داشته باشد، بايد جنايت خويش را فراموش نمايد )كاشاني، 

 طلبد كه سالك گناه خود را فراموش نمايد و از توبه خويش توبه كندمرحله توبه رجوع از ماسوي الله است و اين مي

اي باره گفته است: اگر صفاي وقت با خدا، در چنين مرحله(. تلمساني هم در همين711، ص4تا، ج)حقي بروسوي، بي

 (.05ص ،7، ج7917نتواند سالك را از ياد گناهانش مشغول نمايد، او باطن حقيقت توبه را ندارد )تلمساني، 

محاسبه در منابع عرفاني دو كاربرد عام و خاص دارد. در كاربرد عام، سالك مدام به محاسبه  مقام محاسبه:

(. روشن 177، ص7تا، جعربي، بي)ابن پردازد تا مبادا از دايره سلوك خارج شودهمه اعمال و افكار و خواطر مي

آيد، حساب نمي و مقام خاصي از مقامات سلوكي به است محاسبه در اين كاربرد، مربوط به سرتاسر سلوك است

اما محاسبه در كاربرد خاص يكي از مقامات سلوكي مرتبط با مقام توبه است. سالك در اين مقام، بايد بر محور 

هاي خداوند مقايسه نمايد. دوم اينكه آنها را گناهان خويش به چند كار بپردازد: نخست اينكه آنها را با نعمت

سوي خداوند عليه خود بداند. سوم اينكه ديگران را با گناهانشان ملامت نكند كه ممكن است خود  حجتي از

عنوان يكي از مقامات سلوكي بر (. با اين توضيحات، مقام محاسبه به46ق، ص7471)انصاري،  بدان مبتلا شود

 يادآوري گناه و عدم فراموشي آن تأكيد دارد.
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از تبعات معاصي  كه اولاًايگونهبه ،رجوع خاص سالك به سوي خداوند استاين مقام ناظر به  مقام انابه:

طلبد رو اين مقام ميازاين(. 18، ص7ج، 7917خود را از لذت گناه برهاند )تلمساني،  خويش با استغفار دربيايد و ثانياً

رد ممكن است به مجايد، دربيسالك گناهان خويش را فراموش ننمايد. البته چنانچه سالك نتواند از لذت معاصي 

مضر است. آور آن، دوباره مبتلا به گناه شود، در اين صورت تذكر گناه براي او هاي لذتانديشه گناه و تخيل صحنه

كسي كه نفسش قوي و يقينش ضعيف است، به هنگام يادآوري گناه ايمن گويد: يباره مابوطالب مكي در اين

طور كه كسي به گناه همان. شودتمايل شود و همين موجب فتنه او مينيست كه قلبش آن را بخواهد يا بدان م

، 7ق، ج7471ايمن نيست كه به مجرد توجه به اسباب گناه، نفسش بدان اقدام ننمايد )ابوطالب مكي،  ،عادت دارد

تغافل نمايد و وجه به ياد گناه نيافتد و از آن هيچشود تا مدتي بهدر چنين وضعيتي به سالك پيشنهاد مي(. 919ص

 آن را به فراموشي سپرد تا به مرور لذت گناه از وجود او رخت بربندد و بلكه جاي خود را به نفرت از گناه بدهد.

ترين مرحله ت؛ چراكه ابتداييآن از اسباب تحصيل مقام حزن اس فراموش ننمودن گناه و يادآوري مقام حزن:

، ق7471وري در معاصي است )انصاري، طاعت و بر غوطه مقام كه حزن عامه است، حزن بر كوتاهي دراين 

كم به صورت ( و توجه به اين دو امر مستلزم اين است كه سالك دست195-194ص، 7985؛ كاشاني، 40ص

 اجمالي به ياد گناهان خويش باشد و آنها را فراموش ننمايد.

آن خوف از عقوبت است. خواجه از نظر عارفان، مقام خوف داراي درجاتي است كه درجه اول  مقام خوف:

عبدالله انصاري معتقد است: ياد گناهان و تصديق به وعيدهاي پروردگار، يكي از اسباب چنين خوفي است 

 (.56ق، ص7471)انصاري، 

ت كند و از طاعت پروردگار لذسالك پس از طي مقام خوف، در مقام رجا نشاط بر عبادت پيدا مي مقام رجاء:

رو اين مقام چندان به (. ازاين114ص، 7985)كاشاني،  آور را ترك كندتواند حتي گناهان لذتمي آسانيبرد، و بهمي

مگر اينكه يادآوري گناهان گذشته اميد و رجاي سالك را تضعيف ، بحث يادآوري يا فراموشي گناهان مرتبط نيست

آوري گناهان پيشين خويش احتراز شود براي تحصيل اين مقام، از يادكند، كه در اين صورت به سالك توصيه مي

 .نمايد و آنها را فراموش نمايد

انصاري جزو مقامات قسم اخلاق است، داراي درجاتي است. اين مقام كه از نظر خواجه عبدالله  مقام حياء:

گناهان كند كه ي او را وادار مييچنين حيا ،بيندند او را ميدهد كه سالك بداند خداودرجه نخست آن، وقتي روي مي

شود. شامل گناهان گذشته سالك نيز مي ،(. روشن است استقباح معاصي19ص، ق7471را قبيح شمرد )انصاري، 

 شود سالك در اين مقام، به ياد گناهان گذشته و زشتي آنها بيافتد.اين حالت موجب مي

ه خويش بر اساس در بيشتر مقامات اسلامي لازم است سالك به گناهان گذشت ،توان گفتبندي ميدر جمع

 مگر اينكه توجه به گناه باعث شود او دوباره به سمت گناه متمايل شود. ،اقتضائات هر مقام توجه داشته باشد
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 در مقامات ايماني و احساني« نسيان يا يادآوري گناه. »3ـ3

روحانيت غلبه مقامات ايماني ناظر به مقامات مياني سلوك است. سالك در اين مقامات چون بر طبع و حسش 

(. اين قبول و 710، ص7ق، ج7418)فرغاني  كندكند و بدان ايمان پيدا ميدارد، امور غايب از حس را قبول مي

جواري حضرت حق و شهود و كه در نهايت به قرب و همايگونهكند، بهايمان با طي اين مقامات شدت پيدا مي

توان ويژگي مقامات ايماني را در يابد. با اين توضيحات ميحضور با او كه ويژگي مقامات احساني است، دست مي

اي است كه سالك در اين مقامات احساس حضور مع الله گونه ايمان شديد به خداوند دانست. اين ايمان شديد به

وجه به ياد گناهان گذشته خويش نيفتد. مقام ذكر جزو هيچطلبد كه سالك بهدارد. احساس حضور مع الله هم مي

ين دسته از مقامات است. خواجه عبدالله انصاري معتقد است: سالك در مقام ذكر بايد همه چيز غيرخدا را ا

(. 80ق، ص7471توجهي نداشته باشد )انصاري، گونه غفلت و بيتعالي هيچفراموش نمايد و نسبت به حق

ط است. او گفته سالك با فراموشي اي مترتب ساخته كه به مقام ذكر مربوابوطالب مكي هم بر نسيان گناه، فايده

رو دارد تا آنها را به سرعت در وقت خود به جا آورد، در غير اين تواند به ياد وظايفي افتد كه در پيشگناه مي

صورت همانند خود گناه كه او را از وظايفش بازداشت، ممكن است يادآوري گناه هم او را از وظايفش بازدارد 

 (.919، ص7ق، ج7471)ابوطالب مكي، 

تعالي و شهود او بار شود كه در آنها سالك به قرب حقاما مقامات احساني به مقامات عالي سلوكي گفته مي

دو مقام (. 970، ص0تا، جيو اهل حضور و قرب شده است )حقي بروسوي، ب( 710، ص7ق، ج7418ي، يافته )فرغان

سالك در مقام فناء غير از (. 757، ص1ج ،ق7418ني فناء و بقاء جزو مراحل عالي اين دسته مقامات هستند )فرغا

تعالي، به كثرات هم از باب تجليات حضرت حق توجه دارد اما در مقام بقاء علاوه بر حق ،بينديخدا چيزي نم

دسته تقسيم نمود: مقامات قبل از فنا، توان مقامات احساني را به سه (. بنابراين مي188و  16، ص7906، پناه)يزدان

توان گفت: در مقامات فنايي مسئلة نسيان يا يادآوري گناه اساساً ات فنايي و مقامات بقايي. با اين توضيحات ميمقام

تواند خود و اعمالش را ببيند، اما موضوعيتي ندارد؛ زيرا سالك در اين مقامات چون به غير خداوند توجهي ندارد، نمي

فوق قابل طرح است. به صورت كلي بيشتر وجه برقرار است، مسئلة در مقامات قبل از فنا يا بعد از فنا چون اين ت

گناهانش نيفتد و طلبد كه سالك به ياد عارفان معتقدند حضور با پروردگار و صفاي نفس حاصل از اين مقامات مي

نه حضور مع  ،اطر استغفار باشد، حضور با گناه استآنها را فراموش نمايد. به گفته تلمساني ياد گناهان هرچند به خ

عبدالرزاق كاشاني هم معتقد است: اشتغال به حق و توجه تام به او و وفاء به  (.197ص، ق7418الله )تلمساني، 

خصوص به ياد گناهانش نيافتد طلبند كه خاطر سالك به غير او تعلق پيدا نكند و بهعهد فطرت همگي مي

 در همه مقاماتبه چندين نكته توجه نمود: نخست اينكه رسد بايد حال به نظر ميبااين. (707ص، 7985)كاشاني، 

ازجمله مقامات عالي، آنچه كه اهميت اساسي براي سالك دارد، عبوديت است و اقتضاي عبوديت اين است كه 
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، كم در برخي حالات، به خطا و گناهان گذشته خويش توجه نموده و از خداوند طلب مغفرت نمايدسالك دست

و گريه و  نابا اين توضيح كه استغفار معصوم. شودبه كرات اين مطلب ديده مي ناعصومكه در ادعيه مچنان

چراكه آنان واجد مقام طهارت اصليه بودند و هرگز حتي خطور گناهي هم ؛ تضرع آنان بر گناهان شرعي نبوده است

 ،وند، از باب حسنات الابراربلكه تضرع آنان بر اموري بوده كه در مقام عبوديت و بندگي خدا ،به آنها نشده است

گونه اظهار در برابر پروردگار اين نامعصوم شده است. وقتي ائمهميسيئات المقربين، تقصير و كوتاهي حساب 

كساني كه سابقه گناه در خصوص هوجه قابل مقايسه با آنان نيستند، بهيچديگراني كه به ،نمايندخشوع و بندگي مي

كه به طريق اولي نبايد از وظايف عبوديت ازجمله استغفار و تضرع دست بكشند. چنان نامه اعمالشان وجود دارد،

« الهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا يكون مساويه مساوي»فرمايد: مي« دعاي عرفه»در  امام حسين

رو توجه به شود؛ ازاينحق كثرت هم ادا مي ،دوم اينكه در مقامات بقايي(. 948، ص7ج ،ق7460)سيد بن طاووس، 

كه سالك بايد در خصوص از اين جهت هب، گناه ديگران يا حتي خود، منافاتي با حضور مع الله در اين مقامات ندارد

توجه به كثرت، به همه ابعاد وجودي خويش، ازجمله گناهانش نيز توجه داشته باشد و بتواند جايگاه خود نزد مقام 

جمله امكان تبديل سيئات به حسنات را مشاهده نمايد. گفتني است مقام خداوند و نيز عنايت خداوند به خودش، از

تبديل سيئات به حسنات يكي از مقامات اين دسته است كه روزبهان بقلي شيرازي در ذيل مقامات بدلاء بدان پرداخته 

وحدانيت باشد، تمام است. او در توضيح اين مقام گفته وقتي سالك كاملاً اقبال به سوي خدا داشته باشد و سير او در 

گردد شود و اگر در اين جايگاه از او لغزشي سر بزند، تبديل به طاعت ميانفاس و حركات او قربت محسوب مي

هاي سرزده در اين مقام است و نسبت البته اين سخن چون ناظر به گناهان و لغزش(. 965ق، ص7410)روزبهان بقلي، 

 مرتبط با موضوع اين نوشتار، يعني مسئلة نسيان يا يادآوري گناه نيست. به تبديل گناهان گذشته ساكت است، چندان

 در ملازمات سلوك« ناهنسيان يا يادآوري گ. »3ـ2

شود كه سالك بايد در سرتاسر سلوك و در كنار ملازمات سلوك به اموري خارج از مقامات و منازل عرفاني گفته مي

هايي هستند كه بر اشد. خواطر يكي از اين امور است. خواطر خطابها هم توجه جدي داشته بسير در مقامات، بدان

(. در منابع عرفاني خواطر به چهار قسم رحماني، 171ص، ق7418ي، آيند)روزبهان بقلقلب و ذهن سالك فرود مي

شوند. خواطر رحماني بر محوريت افزايش معرفت توحيدي و خواطر ملكي ملكي، شيطاني و نفساني تقسيم مي

وريت دعوت به كار خير و عمل صالح استوارند. خواطر شيطاني ناظر به دعوت به شر و فساد و نااميدي بر مح

 ها و حظوظ نفساني ناظرندمندي هرچه بيشتر از لذتكه خواطر نفساني بر بهرهاز پروردگار هستند، درحالي

 (.771-777ص، 7980 ،؛ قيصري761-765ص، 7901 ،جندي. )ر.ك

در هر چهار قسم مزبور، هر دو مسئله فراموشي گناهان گذشته و يادآوري آنها قابل طرح است: خواطر رحماني 

گانه افعالي، صفاتي و ذاتي ارتقا دهند و بر چون قرار است سالك را در مقام عبوديت متناسب با توحيدهاي سه
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كار ببيند تا در از اين جهت كه او خود را گنه ،ندازندمعرفت توحيدي او بيافزايند، ممكن است او را به ياد گناهان بيا

ت بر خداوند، توبه نمايد و يا از اين جهت كه ئبلكه از كرده خويش ندامت نموده و از جر ،مقابل خداوند استكبار نورزد

لك را از غفران و رحمت الهي را نسبت به خود ببيند. اين امكان هم وجود دارد كه خواطر رحماني بنا به مصالحي سا

گناهانش فراموش سازد. روشن است اين نسيان و فراموشي، چون حقاني است و سالك در آن دخالتي ندارد، از 

هاي آن توجه نمود و با تسري آن به ديگر موارد مشابه، جواز به حكمتتوان ، اما ميموضوع اين نوشتار خارج است

كاشاني اشتغال حق و پذيرش توبه از اين موارد است. به گفته  آن موارد را نتيجه گرفت. اشتغال به فراموشي گناه در

پذيرش توبه توسط خداوند با  ،بروسوي هم معتقد است. (707ص، 7985)كاشاني،  كندبه حق، ياد گناه را نفي مي

موارد ديگري چون صفاي حضور با او و . (01، ص76ج تا،ينفي يادآوري گناه مرتبط است )حقي بروسوي، ب

 ها باشد.تواند ازجمله اين حكمتالك نزد پروردگار هم ميسمحبوبيت 

در رابطه با خواطر ملكي هم هر دو صورت نسيان يا يادآوري گناه، امكان دارد؛ يعني خواطر مزبور ممكن 

منظور تذكر سالك بر جبران گذشته، و كسب انگيزه بر انجام كارهاي نيك و خسته نشدن از انجام آن، است به

ته را به ياد او آورد و ممكن است هجوم چنين خواطري موجب مشغوليت او شده و او را از گناهان گناهان گذش

 خويش فراموش سازد.

منظور نااميد شدن از رحمت حق، به گونه است؛ اين خواطر ممكن است سالك را بهخواطر شيطاني هم همين

ت از جبران مافات و نيز تقويت صفات مذموم از منظور غفلياد گناهانش يا زيادي آنها بياندازد و ممكن است به

سازي گناه توسط خواطر شيطاني، دعوت به اسباب هاي فراموشيكي از راه ،گناهانش فراموش سازد. گفتني است

 (.01، ص4تا، جنسيان گناه است. عجب و خودبيني يكي از اين اسباب است )غزالي، بي

براي او لذت داشته است يا او را از آن دسته  ،اندازداز گناهاني مياما خواطر نفساني سالك را به ياد آن دسته 

 سازد. در حالت اول سالك با يادآوري لذت گناه، مجدداًشان براي او دردآور بوده، غافل ميگناهاني كه ياد و خاطره

 گردد.شود و در حالت دوم از توبه نسبت به آن گناه محروم مينسبت به انجام گناه ترغيب مي

 . نسيان يا يادآوري گناه در قواعد عرفاني3ـ3

هاي سلوكي نقش بسزايي دارند. اين قواعد در منابع عرفاني از قواعدي نام برده شده كه در مجموع در تثبيت آموزه

سه اعم از احوال و مقامات مرتبط است. تا جايي كه ما تتبع كرديم در منابع عرفاني  ،هاي مختلفي از سلوكبه حوزه

 كيد دارند.أفاني وجود دارد كه هر سه بيشتر بر نسيان گناه تقاعده عر

 «جفاء الصفاءوقت  الجفاءذكر »قاعده . 3ـ3ـ1

ذكر الجفاء وقت الصفاء »ه دو صورت گزارش شده است: نخست به صورت در منابع عرفاني ب« ذكر الجفاء»قاعده 

ذكر الجفاء في ايام الوفاء »و دوم به صورت (، 04ص ،7ج ،7917تلمساني، ؛ 470، ص7تا، جبي عربي،)ابن «جفاء
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وري گناه در مراتب عالي سلوك و صورت آ(. صورت نخست قاعده، ناظر به ياد10ص ،ق7411)الخركوشي، « جفاء

است. صورت نخست قاعده درصدد القاي اين نكته است كه سالك وقتي به صفاي باطن  به همه سلوكناظر  ،دوم

را با يادآوري جفا و گناه گذشته خويش مكدر سازد؛ چراكه چنين يادآوري، خود گناه است و  نبايد باطن خود ،رسيد

گردد، از ساحت حضور با خداوند هم محروم شود سالك علاوه بر اينكه باطنش كدر و آلوده ميگناه هم باعث مي

د: در مقامات ايماني كه دهشود. گفتني است صفاي نفس و در ساحت حضور بودن در دو دسته از مقامات روي مي

سالك داراي احساس حضور مع الله است، و در مقامات احساني كه سالك به شهود و حضور مع الله نائل است. 

سالكي كه قدم در مسير سلوك گذاشته و مشغول به وفاي  صورت دوم قاعده هم، ناظر به اين نكته است كه اساساً

 چراكه به همين اندازه از انجام وظايف سلوكي خود باز؛ هان بيافتدعهد و پيمان سلوكي است، نبايد به ياد گنا

توان آن را به اما به اطلاقش درست نيست و نميكن است در برخي مقامات درست باشد، ماند. اين سخن مممي

چون يقظه و توبه يادآوري گناه  ،كل سلوك نسبت داد؛ زيرا پيش از اين گذشت كه اقتضاي برخي مقامات اسلامي

ضمن اينكه يادآوري اجمالي  ،و عدم فراموشي آن است و عمل به اقتضائات مقامات هم، جزو وظايف سلوكي است

 دارد.چندان سالك را از وظايفش باز نمي

 «ذكر وحشت اندر محلّ قربت وحشت باشد». قاعده 3ـ3ـ3

، 7910)هجويري،  ته استبه كار رف كشف المحجوباين قاعده كه نخستين بار توسط علي بن عثمان هجويري در 

جاي تعبير گناه استفاده شده است در آن، از تعبير وحشت به با اين توضيح كه اولاً ،شبيه قاعده قبلي است. (981ص

جاي تعبير صفا استفاده شده از تعبير قرب به شود؛ ثانياًيازجمله گناه م ،كه تعبير عامي است و شامل هر امر موحشي

 به مراحل عالي سلوك و مقامات احساني است.دهد ناظر كه نشان مي

 «ذكر الذنب يستجركّ الى الوجد به، و الوجد به يستجركّ الى العود فيه». قاعده 3ـ3ـ2

 ،(751ص ،ق7471به كار رفته )نفري،  مواقفبن عبدالجبار نفري در كتاب  اين قاعده كه نخستين بار توسط محمد

كشاند. چنين وجد و خوشايندي هم او را به اين معناست كه يادآوري گناه، انسان را به وجد و خوشايندي از آن مي

ناظر به كساني است كه  ثانياً ،كيد داردأبر فراموشي گناه ت كشاند. روشن است اين قاعده اولاًبه بازگشت به گناه مي

 در معرض چنين خطري هستند.

 ن گناه. بررسي ادله نسيا2

 توان در توجيه توصيه به فراموشي گناه، اين ادله را برشمرد:اند، ميبا توجه به آنچه كه عارفان در باب نسيان گناه گفته

مقامات قرب، مانند ديگر مقامات، اقتضائاتي دارند كه بايد سالك ملتزم بدان باشد.  اقتضائات مقامات قرب:

بايد به گناهان خود التفات داشته باشند و بايد آنها را فراموش نمايد يكي از اين اقتضائات اين است كه سالك ن
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بر اين نكته است كه بپذيريم مقام پذيرش اين دليل به صورت مطلق، مبتني(. 470، ص7تا، ج، بيعربيابن. )ر.ك

زيرا ؛ نيستاما اين مبنا درست ، قرب الهي با هرگونه توجهي به گناه چه تفصيلي و چه اجمالي ناسازگار است

تواند به يكي از دو جهت باشد: الف( تهافت ذاتي ميان قرب الهي با گناه و توجه به گناه؛ ب( ناسازگاري مزبور مي

عنوان كثرت و تفرقه. در مورد ناسازگاري نوع اول، عنوان مقام وحدت با گناه و توجه به آن بهناسازگار بودن قرب به

شود كه با التفات و توجه به آن دليل نمي ،گناه ناسازگار است و تهافت ذاتي دارداينكه قرب الهي با خود  :بايد گفت

منظور نجواي  هم تهافت داشته باشد؛ زيرا ممكن است سالك در مقام قرب به منظور تثبيت توبه و استغفار و يا به

ست به هر دليلي خداوند او را همچنين ممكن ا ،عارفانه و عاشقانه به صورت تفصيلي يا اجمالي به ياد گناهان بيفتد

؛ در اين مقام به صورت تفصيلي يا اجمالي به بياد گناهانش بياندازد. ناسازگاري نوع دوم هم چندان قابل قبول نيست

رو مقتضي توجه سالك به كثرت هستند. نقد ديگري ازاين، زيرا برخي از مقامات قرب ناظر به بقاي بعد از فنا هستند

است، اين است كه اصل اساسي حاكم بر رفتار سالك توجه به عبوديت و اقتضائات آن است.  كه بر اين استدلال

ترين مراحل سلوك، حق طاعات را به جا آورد و با ياد گناهان گذشته طلبد سالك حتي در عاليعبوديت مي

طلبد كه ين مي(. همچن965ـ961، ص7914خويش و استغفار از آنها، به تضرع و انابه بپردازد )ر.ك. قشيري، 

رو به منظور برطرف سالك در هر مقطع از سلوك، حتي مقامات نهايي خوف مكر و استدراج داشته باشد. ازاين

 نمودن اين دو خوف، لازم است با يادآوري گناهان گذشته به ضعف و تقصير خود نزد پروردگار اعتراف نمايد

 (.717ص، 7900 ،سمناني.ك. )ر

هاي شخصيتي نظور از طريقت سلوكي، روشي است كه سالكان بر پايه ويژگيم اقتضائات طريقت سلوكي:

ها، طريقت محبت پردازند. يكي از اين طريقتو نيز مراتب سلوك آن را پذيرفته و بر اساس آن به سلوك مي

 الدين كبري معتقد است: از اصول اين طريقت، ذكر خدا و فراموشي همه چيز غير از اوستاست. نجم

(. ابوطالب مكي هم نسيان گناه را به طريقت محبين و حال عارفان نسبت داده 09، ص7009دين كبري، ال)نجم

را  عارف (. محمد كلاباذي هم به نقل از ذوالنوّن مصري، نهايت حال919، ص7ق، ج7471است )ابوطالب مكي، 

 (.457ق، ص7479را نبيند )كلاباذي، داند كه فقط خداى عزوّجل و افعال او بيند و خودش و افعال خودش در اين مي

كه سالك ايگونهاين سخنان دلالت دارند بر اينكه فراموشي گناه از اقتضائات طريق محبت و معرفت است، به

هرگونه توجهي به گناه، چه به صورت تفصيلي و چه به صورت اجمالي را ندارد و نبايد هم داشته باشد. البته اين 

يرا اقتضائات طريقت اگر ناظر به اقتضائات مقامات باشد، در اين صورت همان استدلال استدلال قابل نقد است؛ ز

توان چنين اقتضائاتي را در كل سلوك جاري دانست و فقط در همان مقامات معتبر است، قبلي است و گفتيم نمي

جز عبوديت خداوند  معناي روش حاكم بر كل سلوك باشد، استدلال مزبور درست نيست؛ زيرا بر سالكاما اگر به

إلى الله و مجاهد طريق  سالك»فرموده است:  كه امام خمينيامر ديگري به صورت مطلق حاكم نيست. چنان
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و حفظ محضر ربوبيت ـ جلت عظمته ـ  معرفت بايد در هيچ حالى از احوال و طورى از اطوار، از وظيفه عبوديت

ممكن است در مواردي چون نفي عجُب مقتضي  (. عبوديت هم51، ص7918غفلت نكند )موسوي خميني، 

 يادآوري گناه به صورت تفصيلي يا اجمالي باشد.

بنا به اين دليل، سالكي كه به صفاي نفس رسيده، اگر به  ناسازگاري صفاي نفس با ياد گناهان:

حليل اين (. در نقد و ت407، ص1تا، جعربي، بيشود )ر.ك. ابنگناهانش توجه نمايد، دچار كدورت باطن مي

توان گفت: اولاً ياد گناهان به صورت اجمالي، موجب كدورت باطن نيست، به صورت تفصيلي هم در دليل مي

شود كه از ياد و خاطره گناه لذت برده و بدان راضي باشد، وگرنه دليلي وجود صورتي موجب كدروت باطن مي

تغفار از خداوند و گريه و زاري نزد او باشد، ندارد كه صرف يادآوري گناه خصوصاً اگر همراه با انزجار و اس

هاي قلب بيشتر و بهتر موجب كدورت باطن گردد. ثانياً برخي معتقدند در مقام صفاي نفس، خطايا و ظلمت

 (.099ق، ص7410شعراني،  .شود )ر.كديده مي

(. پذيرش 90ص، 7000گردد )البدليسي، ياد گناه موجب چركين شدن دل مي ،برخي معتقدند آلوده شدن دل:

دليلي وجود ندارد كه ياد گناه  زيرا اولاً؛ اين دليل به صورت مطلق و در سرتاسر سلوك، جاي نقد و بررسي دارد

مگر اينكه سالك با يادآوري گناه دچار لذت و حلاوت شود. اين فرض هم در يادآوري  ،موجب آلودگي دل شود

بلكه ممكن  ،بر فرض قبول، معلوم نيست آلودگي مزبور در سرتاسر سلوك روي دهد نياًثا، نه اجمالي ،تفصيلي است

 است مربوط به مراحل عالي سلوك باشد.

يكي از وظايفي كه سالك بايد در طول سلوكش بدان همت گمارد، نفي خواطر و مشغول ساختن  نفي خواطر:

اهان و ياد آنهاست كه سالك بايد آنها را فراموش است. ازجمله اين خواطر، خاطره گن تعاليتمام وجودش به حق

روشن است اين دليل (. 999، ص7ج ،ق7471 ،نمايد و سعي كند در حالت عادي بدان توجه ننمايد )ابوطالب مكي

تعالي، امري قابل منظور اشتغال تام به حقنفي خواطر بهة ول است؛ يعني مسئلهم به اندازه مدعاي خودش قابل قب

خصوص در مواردي كه سالك بنا به دلايلي همچون هاما خارج از آن ب ،سالك بايد بدان اهتمام ورزدقبول است و 

 وظايف شرع يا وظايف سلوكي بايد به غير حق هم توجه نمايد، ديگر كارآيي ندارد.

 ها ازجمله سالكان كه نفسشان ضعيف و يقينشان به قوت نرسيده است، ممكنبرخي انسان خوف عود به گناه:

شود چنين سالكاني گناهان خود توصيه ميرو ايناز. است با تصور و يادآوري گناه دوباره بر انجام گناه تحريك شوند

حال كه اين دليل هم درعين(. 991، ص7ج ،ق7471 ،)ابوطالب مكي را فراموش نمايند تا مبادا دوباره بدان عود كنند

آن هم در صورتي است يادآوري گناه به صورت تفصيلي  ،استموجه و قابل قبول است، فقط براي چنين افرادي 

ا براي ديگراني كه نفسشان ضعيف نيست و خوف ياما يادآوري گناه براي همين افراد به صورت اجمالي و  ،باشد

 عود به گناه را ندارند، منعي ندارد.
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 . بررسي ادله تذكر گناه3

 ن اين ادله را در توجيه توصيه به يادآوري گناه برشمرد:توابا توجه به سخنان عارفان در باب تذكر گناه مي

هاي سلوكي اقتضائات خاصي دارد. از نظر طور كه گذشت برخي طريقتهمان اقتضائات طريقت سلوكي:

(. 919، ص7ق، ج7471ابوطالب مكي طريقت مريدين و حال خائفان مقتضي يادآوري گناه است )ابوطالب مكي، 

گاه به صورت مطلق نيست و بايد تحت ضوابطي تر گفتيم، اقتضائات طريقت هيچپيش در مقام نقد اين استدلال

رو يادآوري گناهان گذشته اگر سالك را از وظايف عبوديت باز بدارد يا او ازجمله مقام عبوديت بررسي شود. ازاين

دآوري گناهان به را از رحمت حق نااميد سازد، درست نيست و سالك نبايد بدان توجه نمايد. روشن است يا

توان سالك را بدان توصيه نمود. در مورد حال خوف هم چند نكته صورت اجمالي چنين محذوري را ندارد و مي

هم در زماني كه آن حال بر قابل ذكر است: اول اينكه اعتبار هر حالي فقط براي سالك داراي حال است، آن 

سلوك حتي براي خود صاحب حال نيست. حال خوف هم از رو قابل تسري به سرتاسر شود؛ ازاينسالك نازل مي

اين قاعده مستثنا نيست و احكام و اقتضائات آن فقط براي سالكي كه داراي اين حال است، لازم الاجراست؛ دوم 

شود، اما مراتب اينكه خوف مراتب مختلفي دارد، مرتبة اول آنكه خوف عقوبت است، از توجه به گناه حاصل مي

(؛ سوم اينكه در 149-146، ص7985ند خوف مكر و خوف جلال ناشي از ياد گناه نيست )كاشاني، عالي آن مان

؛ 781و  719، ص9ق، ج7410منظور تعديل حال خوف، به رجاء هم سفارش شده است )كليني، منابع ديني به

 (.501، ص1ق، ج7477طوسي، 

تضي اين هستند كه سالك به گناهان بر اساس اين دليل، مقامات اسلامي مق اقتضائات مقامات اسلامي:

خويش به صورت تفصيلي بايد توجه داشته باشد. روشن است اين اقتضا هرچند با اقتضاي مقام عبوديت در توجه به 

ه همه مقامات تسري داد، ضمن توان آن را باما نمي ،گناهان و استغفار از آنها در محضر خداوند هماهنگ است

در برخي مقامات چون . يادآوري گناه به صورت تفصيلي باشند ات اسلامي مقتضياينكه معلوم نيست همه مقام

 كند.حزن، خوف، رجاء و حياء يادآوري اجمالي هم كفايت مي

در برخي منابع عرفاني براي يادآوري گناه آثار مثبتي برشمرده شده است؛ رقت قلب،  آثار مثبت تذكر گناه:

، ق7478( و استحياي از پروردگار )شعراني، 710ص، ق7461فهد حلي، )ابن حزن، بكاء، ذلت و احتقار نفس

اي از آثار مثبت تذكر و يادآوري گناه هستند. روشن است اين آثار، فقط در مورد برخي سالكان نمونه (974ص

گناه اي به يادآوري براي كسب چنين آثاري هيچ توصيهرو ، ازاينلكان نيستو قابل تعميم به همه سادرست است 

برده مانند حزن و بكاء از طريق ديگري بر او غلبه كرد، در نشده است. البته اگر سالك در موقعيتي باشد كه امور نام

 اين صورت ممكن است يادآوري گناه آثار مزبور را تشديد نمايد.
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 گيرينتيجه

توان به صورت مسئله را نمي دهد كه ايننشان مي« نسيان يا يادآوري گناه»ة بررسي مباني عرفان عملي در مسئل

ازجمله مقام سلوكي سالك،  ،بلكه حكم سلوكي در اين زمينه تابع عوامل متعدديد، طرفه و مطلق پاسخ دايك

طريقت و حال او، نوع گناه، ميزان قوت يا ضعف نفس، و نيز خطر بازگشت به گناه يا آثار رواني يادآوري آن است. 

 ست:پژوهش به قرار زير اهاي تفصيلي اين ترين يافتهمهم

در مقامات ابتدايي سلوك )مقامات اسلامي( همچون يقظه، توبه، محاسبه، انابه، حزن و خوف، يادآوري گناه . 7

خوف نفس، انابه، حزن بر تقصيرات و ه ، محاسبضروري و مطلوب است؛ زيرا اين يادآوري موجب بيداري، پشيماني

روشن است مطلوبيت يادآوري گناهان در اين زد. سابوديت نزديك ميگردد و سالك را به تحقق عاز عقوبت مي

 مرحله منوط به اين است كه مضر به حال او نباشد.

فراموشي  ،قربو ديگر مقامات  مانند مقام ذكر ،در مقامات مياني و عالي سلوك )مقامات ايماني و احساني(. 1

كند كه سالك به غير خدا باطن در اين مراتب اقتضا ميتعالي و صفاي گناه توصيه شده است؛ زيرا اشتغال به حق

قاعده «. حضور مع الله»نه  ،شودتلقي مي« حضور با گناه»توجه نكند و يادآوري گناه، حتي با هدف استغفار، نوعي 

 ست.مؤيد اين مطلب ا« ذكر الجفا وقت الصفا جفاء»عرفاني 

گاه از كند كه سالك هيچاقتضا مي« عبوديت»يعني  ،حال، اصل حاكم بر تمام مراتب سلوكبااين. 9

حتي در مقامات  روت خود بر خداوند غافل نشود و همواره در محضر پروردگار خائف و متضرع باشد. ازاينئجر

ه هاي گناه، براي حفظ روحيو بدون تفصيل و تصويرسازي صحنه« اجمالي»عالي نيز يادآوري گناه به صورت 

كه داراي طهارت ذاتي بودند،  گونه كه در سيره معصومانه مطلوب است؛ هماناستغفار و خشوع جايز و بلك

 شود.تضرع و استغفار ديده مي

در يا فراموشي گناه در دو قسم محمود و مذموم قابل تفكيك است: فراموشي محمود، فراموشيِ است كه . 4

توجهي به مذموم، فراموشيِ ناشي از غفلت و بيشود؛ اما فراموشي يا در اثر صفاي باطن حاصل ميو مقامات فنايي 

 دد.گرتقصيرات خود است كه مانع رشد سلوكي مي

، طريقت محبين، صفاي نفس، ورود به مقام تفرقه، نفي خواطر، قربدله فراموشي گناه )اقتضائات مقامات . ا5

ن آنها را به همه سالكان و تمام تواهمگي مقيد به شرايط خاصي هستند و نمي ،خوف عود به گناه و آثار سوء تذكر(

مقاطع سلوك تعميم داد. همچنين ادله يادآوري گناه )اقتضائات مقامات اسلامي و آثار مثبتي چون رقت قلب، حزن، 

 شد.( نيز منحصر به مواردي است كه سالك در معرض آثار سوء يادآوري نباءبكاء، ذلت و استحيا

عمل كند: در مقامات اسلامي « اقتضاي مقام خود»كه بر اساس سلوكي سالك اين است  هدر نهايت، وظيف. 0

و براي سالكاني كه نفس قوي ندارند يا در معرض خطر عود به گناه هستند، يادآوري اجمالي و استغفار كافي است و 
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ف هاي گناه بايد پرهيز كرد؛ در مقامات ايماني و احساني، فراموشي گناه و انصرااز تفصيل و تصويرسازي صحنه

تعالي اولويت دارد، اما باز هم يادآوري اجمالي براي حفظ روح عبوديت منافاتي با اين مقامات ندارد، كامل به حق

نه فراموشي  ،كند. بنابراين، روح حاكم بر سلوكويژه در مقام بقاي بعد از فنا كه سالك به كثرت نيز توجه ميبه

بر اساس  ،«تعادل ميان يادآوريِ خاشعانه و فراموشيِ عارفانه حفظ»مطلق گناه است و نه يادآوري مطلق آن، بلكه 

 شد.باهاي فردي سالك ميمراتب سلوك و ويژگي
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Abstract 
In Islamic teachings, free will (ikhtiyār) occupies a distinctive position. The 

transcendence and development of the human being across all dimensions of 

life are rendered possible under the aegis of human free will. Generally 

speaking, even in spiritual matters, the disregard of individuals' free will and 

volition is impossible, for human movement along the path of proximity to 

God (qurb ilā Allāh) cannot occur without free will. Nevertheless, one of the 

most challenging issues among scholars concerns the relationship between 

free will and spirituality. ʿAllāmah Miṣbāḥ Yazdī, as one of the great Islamic 

thinkers, has addressed spiritual and mystical questions in his works. This 

research aims to elucidate and analyze the place of free will in Islamic 

spirituality on the basis of ʿAllāmah Miṣbāḥ Yazdī's thought, employing a 

descriptive-analytical method. The findings of this study indicate that he 

regards free will as essential in spiritual affairs. God has provided the human 

being with spiritual potentials and predispositions, and it is through free will 

that the individual must traverse the path of spirituality.  

Keywords: Free Will, Spirituality, Islamic Spirituality, Spiritual, Proximity to God, 

ʿAllāmah Miṣbāḥ Yazdī. 
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 1*جایگاه اختیار در معنویت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

  ssmirsatar@chmail.ir/ دكتراي اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني         سيدصادق ميرستاري

 31/10/0015 :پذيرشـ  01/17/0010: دريافت

 چكيده
اي دارد. تعالي و رشد انسان در تمام ابعاد زندگي تحت لواي هاي اسلامي، اختيار جايگاه ويژهدر آموزه

پوشي از اختيار و اراده افراد، طوركلي، در مسائل معنوي نيز چشمبه پذير است.اختيار انسان امكان
حال، يكي از زيرا حركت انسان در مسير قرب الي الله بدون اختيار ممكن نيست. بااين ؛ناممكن است
نظران، نسبت بين اختيار و معنويت است. علامه مصباح يزدي برانگيز در بين صاحبمباحث چالش

متفكران بزرگ اسلامي در آثار خود به مسائل معنوي و عرفاني پرداخته است. اين عنوان يكي از به
پژوهش با هدف تبيين و تحليل جايگاه اختيار در معنويت اسلامي بر اساس انديشه علامه مصباح 

تحليلي انجام گرفته است. نتايج اين پژوهش چنين است كه ـ يزدي با استفاده از روش توصيفي 
هاي معنوي را براي انسان داند. خداوند استعدادها و زمينها در امور معنوي ضروري ميايشان اختيار ر

 فراهم ساخته است و او بايد با اختيار مسير معنويت را بپيمايد.

 .يزدي مصباح علامهاختيار، معنويت، معنويت اسلامي، معنوي، قرب الي الله،  ها:كليدواژه
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 مقدمه

 تيغا نييتب در ياكنندهنييتع نقش آن، ريتفس كه است اسلام يمعرفت نظام در نياديبن ميمفاه ازجمله تيمعنو

 ،ياجتماع و يفرد اتيح در تيمعنو تياهم بر يكل نظراتفاق وجود با. دارد ينيد سلوك و اخلاق ،يانسان يزندگ

 يمتنوع يهاقرائت كه معاصر دوران در ژهيوبه، است بوده هادگاهيد اختلاف محل همواره آن تيماه نييتب و فيتعر

 عنوانبه ياسلام تيمعنو ان،يم نيا در. است افتهي رواج نيد يشناختانسان و ياتياله يمبان از فارغ گاه ت،يمعنو از

 يالگوها از را آن كه دارد ييهايژگيو انسان، ياخلاق تيمسئول و يمداريوح ،يمحورخداوند بريمبتن يانيجر

 .سازديم زيمتما تيمعنو انهيگراتجربه اي سكولار

 با قيوث طوربه بلكه ست،ين يانسان تيمسئول و اراده عقل، از گسسته يامر تيمعنو ،ياسلامة شياند منظر از

 حركت كه است ياساسة مسئل نيا به ناظر ت،يمعنو و ارياخت انيم نسبت از پرسش. دارد ونديپ انسان ارياخت

 در ياله تيهدا و افاضه نقش و اوست آگاهانه انتخاب و اراده بر يمتك اندازه چه تا ياله تقرب ريمس در انسان

 ياخلاق و ياتياله مهم يامدهايپ يدارا ،يشناختانسان بعُد بر افزون پرسش، نيا. شوديم نييتب چگونه انيم نيا

 يحت و ياخلاق تيمسئول ،يمعنو سلوك از يمتفاوت يهابرداشت به توانديم آن از متفاوت يهايتلق و است

 .نجامديب انسان سرنوشت

 در اخلاق و كلام ،ياسلامة فلسف يهاحوزه در معاصرة برجست متفكران از يكي عنوانبه يزدي مصباح اللهتيآ

 شانيا هرچند. است پرداخته انسان يروح رشد و ياخلاق تيترب ت،يمعنو مختلف ابعاد نييتب به خود متعدد آثار

 را تيمعنو توانيم شانيا يهادگاهيد مجموعه ليتحل با اما اند،نكرده ارائه تيمعنو از يمستقل و ياصطلاح فيتعر

 كه يونديپ كرد؛ يتلق «ياله تقرب ريمس در متعال يخدا با انسان يقلب و آگاهانه ونديپ»ة منزلبه يو شهياند در

 تنهانهيزدي  مصباح علامهة شياند در ارياخت اساس، نيا بر. ستين تحقق قابل انسان اراده و ارياخت فرض بدون

 .ديآيم شماربه ياسلام لياص تيمعنو تحقق ياساس ركن بلكه ،ياخلاق تيمسئول و فيتكل امكان شرط

 مفهوم يكل نييتب به اي غالباً ياسلام تيمعنو درباره شدهانجام يهايبررس موضوع، نيا تياهم وجود با

 از. اندكرده بسنده ارياخت نقش بر مستقل تمركز بدون يعرفان و ياخلاق سلوك ليتحل به اي اندپرداخته تيمعنو

 اي يكلام ،يفلسف مباحث به ناظر شتريب اند،پرداخته يزدي مصباح علامهة شياند به كه ييهاپژوهش گر،يد يسو

 مورد مستقل و منسجم صورتبه يو يفكر دستگاه در «تيمعنو» و «ارياخت» نسبت و بوده شانيا ياخلاق

 بر ياسلام تيمعنو در ارياخت گاهيجا نييتب در يپژوهش خلأ وجودة دهندنشان امر نيا. است نگرفته قرار يواكاو

 .است يزدي مصباح علامهة شياند اساس

 مصباح علامه منظر از ياسلام تيمعنو نييتب در يگاهيجا چه ارياخت كه است آن پژوهش نيا ياصلة مسئل

 به پاسخ يپ در پژوهش نيا گر،يد انيب به؟ است جمع قابل ياله افاضه و تيهدا با چگونه گاهيجا نيا و دارد يزدي
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 و حدود و ستيچ يمعنو سلوك در يانسان اراده نقشيزدي  مصباح علامهة شياند در كه است نياديبن پرسش نيا

 ؟شوديم ريتفس چگونه ريمس نيا در ياله دخالت ثغور

 :از اندعبارت پژوهش ياصل سؤالات اساس، نيا بر

 است؟ نييتب و فيتعر قابل چگونه يزدي مصباح علامه دگاهيد بر ديتأك با و ياسلامة شياند منظر از تيمعنو. 7

 كند؟يم فايايزدي  مصباح علامهة شياند در ياسلام تيمعنو تحقق در ينقش چه انسان ارياخت. 1

 شود؟يم نييتب چگونه شانيا منظر از يمعنو سلوك در ياله تيهدا و يانسان اراده انيم نسبت. 9

 ليتحل به ،يزدي مصباح علامه مكتوب آثار به رجوع با و يلحليـ ت يفيتوص روش از استفاده با پژوهش نيا

در چند مرحله به بررسي موضوع  حاضر مقاله. پردازديم ياسلام تيمعنو در ارياخت گاهيجا مندنظام و يمفهوم

يزدي و آثار علامه مصباح  ياسلامة شيدر چارچوب اند تيمفهوم معنو نييدر گام نخست به تب پردازد كهمي

اراده انسان و  انينسبت م ت،يو در نها كنديم يانسان را بررس يدر سلوك معنو ارياخت گاهياختصاص دارد، سپس جا

 .دينمايم ليتحل شانيا يفكر يرا بر اساس مبان الله يتقرب ال ريدر مس يافاضه اله

 علامه مصباح يزدية اسلامي در انديشمعنويت . 1

اي برخوردار است. مباحث اخلاقي اسلام، نيز از اين قاعده هاي دين اسلام از جايگاه ويژهطوركلي، اختيار در آموزهبه

 رود.شمار ميكه اختيار، يكي از اركان اساسي اخلاق بهطوريبه، نيست امستثن

 منظر علامه مصباح يزديي از اسلام تيمعنو در ارياختجايگاه . 1ـ1

ها و به همين سبب، انگيزه ،علامه مصباح يزدي معتقد است كه فعل اختياري انسان، متعلق ارزش اخلاقي است

متعلق ارزش اخلاقي نيستند؛ نه ارزش مثبت دارند و نه  ،تكويناً در وجود انسان نهاده شده و امور فطري كه جبراً

(، اما آيا اين حكم، چتر خود را بر سر موضوعات معنوي نيز 07، ص1الف، ج7907ارزش منفي )مصباح يزدي، 

ج باشد اختيار انسان خارة گستراند يا خير؟ آيا در امور معنوي نيز اختيار به همين اندازه مهم است كه اگر از حوزمي

معنوي را ة تجربعنوان مثال، كسي كه خداوند بدون اراده او، زمينه و اسباب يك فعل معنوي محسوب نشود؟ به

اما بعد از آن رهايش كرده، آيا معنويت  ،فراهم كرده و آن شخص بدون اختيار، آن امر معنوي را درك كرده است

انسان شرور و  رود؟ مثلاًشمار نميشود يا اينكه به خاطر نقش نداشتن اراده و اختيارش، معنويت بهيمحسوب م

كند و شركت كردن او نيز بنا بر اختيار نبوده، بدون اراده كت ميفاسدي كه بر حسب اتفاق در يك امر معنوي شر

هاي درك آن حال معنوي را براي وي فراهم كرد، اما حال معنوي و آن فضاي خودش، خداوند اسباب و زمينه

 مثلاً ،وحشتناكة سپس آن را رها كرده، يا اينكه شخصي به خاطر ديدن يك صحن ،معنوي را درك كرده است

ة كند، آيا اين تجربشود و ارتباط قلبي با خداوند متعال برقرار ميع تصادف، دلش ناخواسته متوجه خدا ميوقوة لحظ

معنوي مهيا كرده است، بة مند شدن از تجرمعنوي كه خداوند شرايط را براي قرار گرفتن اين شخص شرور و بهره
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يا به خاطر اختياري  ،زش معنوي هم داردآيا ار ،شودشود يا خير؟ اگر معنويت محسوب ميمعنويت محسوب مي

نبودن عمل او، فاقد ارزش است؟ لازم به ذكر است كه چون اين پژوهش از منظر علامه مصباح يزدي بررسي 

 ديگر نيز طبق نظر ايشان تبيين گردد.ة كننده، بايد چند مسئلگردد لازم است براي رسيدن به پاسخ روشن و قانعمي

 معنويت به چه معنا است؟ ،باح يزدياز منظر علامه مص. اول

 دوم. در امور معنوي لطف و عنايت خداوند متعال تا چه اندازه است و اراده و اختيار خود انسان چقدر اهميت دارد؟

 اينكه ارزش معنوي داشتن به چه معنا است؟. سوم

 تيمعنو فيتعر. 1ـ3

ها جاري است. مكاتب زيادي، اعم از مكاتب زباناي است كه امروزه بر سرَِ هر كوي و برزن بر معنويت، واژه

اند، اما آنان در تعريف اين واژه، همدل و دار ترويج آن شدهالهي و انحرافي آن را به سوي خود كشانده و داعيه

 همسان نيستند.

ني يع ،معنويات ؛اند: معنوي از ريشه )عني(، منسوب به معني و خلاف مادي استبرخي در تعريف معنويت گفته

اند: معنوي، منسوب برخي نيز گفته. (841ص، 7951)بستاني و مهيار،  حالت نفس و باطن ،آنچه خلاف ماديات است

هاي باشد و در مقابل آن، صوري و مادي است. در اصطلاح تعريفمعناي حقيقي، باطني و روحاني ميبه معني، به

اي دارد و شامل هر نوع معناگرايي نيز معناي گسترده ند. اين واژه كه نزد غربياناهمتفاوتي براي آن بيان كرد

گفته شده: براي تعريف لغوي معنويت، دو كاربرد ذكر شده . (17ص، 7906)پژوهشكده تحقيقات اسلامي،  شوديم

اند را به دو گونه معنا كردهـ  رودكه در زبان انگليسي براي معنويت به كار ميـ  (spirituality)ة است. برخي واژ

براي بيان  ،( كوچك نوشته شده باشدsشود و اگر با )شامل وجودي مقدس مي ،( بزرگ نوشته شده باشدsر با )اگ

رود كه هيچ ارتباطي با موجود مقدس ندارد. كاربرد آن براي بيان تجربيات شناختي به كار ميتوصيف تجربيات روان

 .(50، ص7980)رستگار،  باشدانگيز ارتباط با طبيعت يا ارتباط با ديگران ميشگفت

هنچنين در مورد معنويت اسلامي گفته شده كه واژة معنويت در منابع اسلامي به اين شكل نيامده، اما با 

باشد طور گفت: منظور از معنويت، عالم باطن و حقيقت و روح جهان مادي ميتوان اينمعناي لغوي، ميتوجه به

ند كه از علم و ايمان و معرفت نسبت به آفريننده هستي برخوردار ااي رسيدهها به مرتبهاي از انسانو عده

توان معنويت اسلامي را با نمايند كه بر ديگران پوشيده است و ميشوند و چيزهايي از عالم معنا را درك ميمي

لح و حيات طيبه و نورانيت دل، از طريق معرفت، ايمان، عمل صا»استفاده از آيات و روايات چنين تعريف كرد: 

(. شهيد مطهري معتقد 19ـ17، ص7906)پژوهشكده تحقيقات اسلامي، « بندگي خدا بر اساس شريعت اسلامي

است كه مفهوم معنويت، تشكيكي، و برخاسته از پيوند ميان فطرت و معنويت است، او همانند علامه طباطبائي 

 (.18، ص7466باغ، داند )غفاري قرهفطرت را منشأ معنويت مي
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گرايان با معنايي كه در فرمايند: معناي روح، ارزش، اخلاق و معنويت از نظر ماديمصباح يزدي ميعلامه 

بلكه روح را  ،دانندگرايان روح را موجودي سواي از بدن نميمتفاوت است. مادي ،روداسلام براي اين امور به كار مي

 (.06ج، ص7907دانند )مصباح يزدي، خصوصيات همين بدن مياز 

هاي اسلامي هاي معنوي نوظهور، با معنويت اسلامي متفاوت است. معنويت در آموزهبراين، نوع نگاه جنبشبنا

باشند. يهاي نوظهور مها، وجه تمايز بين معنويت اسلامي با معنويتاين خصلت. هاي خاص خود را داردويژگي

 توان به موارد ذيل اشاره كرد:ها مياين ويژگية ازجمل

پروردگار . چرخدهستي حول محور خداي متعال مية ارز معنويت اسلامي است. همة بخصيص توحيدمحوري

 كنند.يجو موجويان رشد خود را در قرب الي الله جستكمال ،عالم، منبع كمال است

 ،پايان آخرتي استاي براي زندگي بيباوري است. زندگي دنيايي مقدمهدومين ويژگي معنويت اسلامي آخرت

 نيايي با سرنوشت آخرتي گره خورده است.زندگي د

قرآن كريم شكل گرفته  خصوصاً ،سومين خصوصيت معنويت اسلامي اين است كه در چارچوب متون ديني

كدام از اين هاي نوظهور هيچاما بسياري از معنويترا از متون ديني دريافت كرده است، هاي خود است و آموزه

 .(70، ص7461ديگران، فر و )سهرابي ها را نداردويژگي

شناسي و همچنين پيروان اديان، جزو مفاهيم هاي مربوط به علوم انساني مانند روانمعنويت، در برخي از رشته

اما تعريف دقيقي كه  ،بعد( 50ص، 7980رستگار، ك. تعاريف زيادي براي آن ارائه شده )ر.، شودمتداول شمرده مي

، معنويت در سازماندر كتاب . (15ص، 7466باغ، )غفاري قره جامع افراد و مانع اغيار باشد ارائه نشده است

حال بايد (. 50، ص7980رستگار، . هاي مختلفي از معنويت ذكر شده و مورد نقادي واقع شده است )ر.كتعريف

 معنا كرده است. ببينيم كه علامه مصباح يزدي معنويت را چگونه

 علامه مصباح يزدية معنويت اسلامي در انديشهاي ؤلفهتعريف و م. 1ـ2

با اينكه مطالب زيادي در مورد معنويت از ايشان ذكر د، جويي كه در آثار علامه مصباح يزدي انجام شوبا جست

مندي كه در اين زمينه از ايشان توان بر اساس مطالب ارزشاما مي ،ولي تعريفي درباره معنويت ارائه نشده است ،شده

 گام دوم انقلابة و تعريف مختار ايشان برد. وي در فرمايشاتي كه جهت تبيين بياني پي به نظر ،به يادگار مانده است

 كنند ايشان فرمودند:به دو نوع تعريف براي معنويت اشاره مي ،ايراد فرمودند
 تريعام هايمفهوم مسايل اين وگرنه اسلام؛ ديدگاه از البته، بشناسيم را اخلاق و معنويت حقيقت بايد كه ماييم

 جزو و بردندمي كار به «اسلامي جمهوري» جاي به را «معنويت» سابق هايدولت از بعضي حتي دارد، نيز

 كه معناييبه را آن اما است، شده انقلاب معنويت براي: گفتندمي مثال براي. كردندمي مطرح كه بود هاييارزش

الله مصباح در بيانات آيت) بردندمي كار به است، لامذهب و مسيحي و يهودي، مسلمان، پرست،بت بين مشترك

 .(13/13/31، كانون طلوعة جلس



  01 جايگاه اختيار در معنويت اسلامي از منظر علامه مصباح يزدي

 دهد كه دو نوع تعريف براي معنويت بيان شده است:نشان ميمصباح يزدي  علامه اين فرمايش

 ؛استتعريف معنويت عام كه مشترك بين اسلام و ديگران  يك

 ؛يك تعريف معنويت خاص، كه همان معنويت اسلامي است

 آيا خود ايشان نيز اين دو تعريف را قبول دارند يا خير؟

معناي عام را قبول ندارد و تنها معتقد به معنويت اسلامي رساند كه معنويت بهشده، مينظاهر همين عبارات بيا

ايشان  لام در مورد معنويت را بايد بشناسيم. در برخي عبارات ديگركنند كه بايد ديدگاه استأكيد ميرو ازاينهستند. 

 شود. ازجمله:نيز اين مطلب تأييد مي

ايشان در شرح نماز، بين اذكار نماز و توجه قلبي تفاوت قائل شده و گفتن اذكار بدون توجه قلبي را معنويت 

 فرمايند:ميشود. ايشان بلكه توجه قلبي است كه معنويت محسوب مي ،داندنمي
بين اذكار نماز كه از سنخ مفاهيمي هستند كه در ذهن انعكاس يافته و توجه قلبي كه از سنخ الفاظ نيست، بلكه از 

مقوله علم حضوري و شهودي است، تفاوت وجود دارد. توجه قلبي براي كساني كه حضور خداوند را درك نمايند 

ز پروردگار و توجه و تمركز بر اذكار نماز، حالات معنوي را در خود تواند با استعانت اشود. ... انسان ميحاصل مي

 .(31ص، 1262)مصباح يزدي،  به وجود آورد يا تقويت نمايد

شود، بر اساس بيانات ايشان، نمازي كه با حضور قلب نباشد و صرف گفتن اذكار باشد معنويت محسوب نمي

توان گفت: از منظر رو ميبا حضور قلب باشد. ازاين گردد كه همراهبلكه نماز در صورتي باعث معنويت مي

علامه مصباح يزدي، معنويت همان ارتباط و پيوند قلبي انسان با خداوند متعال است. براي برقراري ارتباط، 

بايد دو طرف ارتباط وجود داشته باشند، يك طرف انسان و طرف ديگر خداي متعال. توجه قلبي انسان به 

شود. اگر ارتباط قلبي نباشد و يا به جاي خداي متعال با موجود يجاد ارتباط و معنويت ميخداي متعال باعث ا

ها و كاوششود. اين مطلب با فرازهايي از كتاب ديگري ارتباط قلبي برقرار نمايد، معنويت محسوب نمي

 ا انكار نمايند،فرمايند: كساني كه ولي نعمت خود، يعني خداي متعال رشود. ايشان ميتأييد مي هاچالش

 اند و هيچ اميدي به تكامل و ترقي آنان وجود نداردروح معنويت و انسانيت خود را كشته و از بين برده

هاي معنويت عام، هيچ (. اين در حالي است كه در بسياري از زيرشاخه700، ص1، ج7981)مصباح يزدي، 

ها مبارزه با دين و گونه معنويتتأسيس ايناعتقادي به وجود خداي متعال ندارند. درواقع، هدف اصلي از 

معنويت حقيقي و محاق بردن دين و اعتقاد به خداي متعال است. اين در حالي است كه از نظر اسلام، 

 تقريباً هرحالبه»نويسد: مي در جستجوي عرفان اسلاميشود. ايشان در كتاب معنويت بدون دين حاصل نمي

 تعاليم و دين در ريشه كه است چيزى روحى كمالات و معنوى فضايل به توجه مسئله اصل كه است مسلم

 زمين كره روى بر بشر اولين ظهور كه ما اعتقادات اساس بر ويژهبه شود؛مى محسوب آن ثمرات از و دارد وحيانى

 (.717الف، ص7908)مصباح يزدي، « دانيممى زمانهم و همراه الهى دين اولين ظهور با را( آدم حضرت)
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(. بشر 71ب، ص7900برد )مصباح يزدي، امروزه جامعة بشري از نبود معنويت در رنج و عذاب به سر مي

يعني بعدي  ،ترين بعد خودامروزي تمام همت خود را مصروف آباداني دنياي مادي خويش قرار داده است و مهم

 فرمايند:ميالله مصباح يزدي آيتمعنوي را به دست فراموشي سپرده است. 
اسلام انسان داراى دو بعد مادى و معنوى است كه اصالت با روح و معنويت است و بدن مادى حامل و مركبَ  در

انسان حقيقى است. انسان بدون معنويت و اخلاق و دين و توجه به خالق و معبود، اساساً انسان نيست، بلكه 

ر تمام شئون بشرى ـ اقتصاد، سياست، بلكه بدتر از آنها. درنتيجه د ،مثل ساير حيوانات ،حيوانى دوپا است

دهد و دين را به صحنه دنيا و جامعه ـ معنويت و من واقعى و روحانى را اصل و ملاك قرار مى فرهنگ و هنر و...

 (.328ب، ص1231)مصباح يزدي،  كشاندمى

ان معنويت راهي جز چنگ زدن به معنويت حقيقي كه هم ،بشري بخواهد به مشكلات خود پايان دهدة اگر جامع

يعني برقرار كردن ارتباط قلبي انسان با خداي متعال. براي شناخت ارتباط  ،و معنويت اسلامي اسلامي است، ندارد

 قلبي، بايد ابتدا اين پرسش پاسخ داده شود كه منظور از قلب چيست؟

 علامه مصباح يزدية مثابه كانون معنويت در انديشقلب به. 1ـ3

به اين موضوع پرداخته است. اصطلاحات قرآني را كه در اين  اخلاق در قرآناول كتاب  در جلديزدي علامه مصباح 

 موجودى قرآن، اصطلاح به «قلب» دارد:زمينه بيان شده را مورد واكاوي قرار داده و نتيجه كار را چنين بيان مي

 و دوستى گيرد،مى تصميم است، عواطف مركز انديشد،مى كند،مى درك: دهدمى انجام را كارها گونهاين كه است

ة همأ منش تواندمى كه است انسانى نفس و روح همان قلب از منظور كه كرد ادعا بتوان شايد... و كندمى دشمنى

 بتوان شايد و باشد انسانى رذايل و انسان سقوط منشأ تواندمى نيز كهچنان ،باشد انسانى هاىويژگي و عالى صفات

 را انسانى روح كارهاى از كارى يا و صفات از صفتى و انسانى نفس ابعاد از بعُدى هيچ كه كرد ادعا را حقيقت اين

 .(194الف، ص7907 )مصباح يزدي، نباشد قلب به استناد قابل كه يافت تواننمى

ال پاسخ داده شود كه در معنويت اسلامي، اختيار چه ؤبايد به اين س ،حال كه تعريف معنويت روشن شد

به خاطر اتفاقاتي كه در اختيار و اراده او نيست، توجه قلبي به خدا پيدا  دارد؟ آيا اگر كسي بدون اختيار، مثلاًجايگاهي 

 شود يا خير؟يكند، معنويت محسوب م

 يند معنويتااختيار انسان در فر. 3

ت دهري شامل معنوي را درك كرده و نفحاة كسي كه بدون اختيار يك تجرب بر اساس تعريف عام معنويت، قطعاً

حالش شده و ارتباط قلبي با خداي متعال برقرار كرده، داراي معنويت است. آيا در معنويت اسلامي نيز معنويت 

 رود؟يشمار مبه

 ايگاه اختيار در تحقق معنويت اسلامي. ج3ـ1

نفحات  ،دانستكه فقط معنويت اسلامي را معنويت حقيقي مييزدي توان گفت بر اساس نظر علامه مصباح مي



  02 جايگاه اختيار در معنويت اسلامي از منظر علامه مصباح يزدي

زيرا شخص، ارتباط قلبي با خداي متعال برقرار كرده ؛ شوددهري كه بدون اختيار بوده نيز معنويت محسوب مي

باشد؟ جملاتي از ايشان وجود دارد كه بين ولي اينكه آيا اين ارتباط قلبي و معنوي داراي ارزش معنوي نيز مي، است

 دو صورت تفصيل قائل شده است:

 اثر معنوي ندارد. ،از درك نفحات، از آن استفاده نكند صورت اول: شخص بعد

 اثر معنوي دارد. ،صورت دوم: شخص بعد از درك نفحات، از آن استفاده كند

 شود.اين مطلب در جاهاي مختلفي به اشكال گوناگوني بيان شده است كه در ادامه برخي از آنان بيان مي

اگر شخص از آن نفحات استفاده  ،نفحاتي وزيدن گرفت كهفرمايد: هنگاميمي به سوي خودسازيدر كتاب 

روند و اين حالات بدون اينكه اثري بر جاي بگذارند از بين مي اولاً، اگر استفاده نكرد ،آثار معنوي براي او دارد ،كرد

متعال هاي خداوند چون اين حالات، بهترين نعمت ،فرد، دچار كفران نعمت شده است گردند. ثانياًديگر باز نمي

 (.160ـ164ص، 7986)مصباح يزدي،  هستند

هاي مادي ومعنوي استفاده تفرمايد: كسي كه براي رسيدن به كمال از استعدادها و قابليدر جاي ديگري مي

اما اگر استفاده نكرد و در جهت انحطاط و سقوط به كار  ،شودهمواره از فيض و عنايت الهي برخوردار مي ،نمايد

ها و افكار دچار وسوسهرو ، ازاينسازدكند و از عنايات خود محروم مياو را به خود واگذار ميخداي متعال  ،بست

 .(755ص، 7901)مصباح يزدي،  شودشيطاني شده و استعدادهايش نابود مي

ال ؤاما اين س ،زندآيد نفحات را خداوند متعال براي افراد رقم ميطور كه از ظاهر اين عبارات به دست ميهمان

كند كه آيا انسان با اختيار خود باعث شده كه خداي متعال نفحات را شامل حالش فرمايد يا اينكه به ذهن خطور مي

 كند؟مند ميخداي متعال بدون حساب و كتاب و به هر كس كه دوست داشته باشد افراد را بهره

شود كه خداي متعال حالات عث ميرسد كه اعمال اختياري انسان بابا توجه به برخي عبارات، چنين به نظر مي

نمايد. ايشان درباره اين مطلب را تأييد مي به سوي خودسازيهايي از كتاب معنوي را روزي آنان نمايد. بخش

دهد كه فرد را از هايي رخ ميگويند گاهي در مسير قرب الي الله، جذبهفرمايد: عرفا ميهاي عرفا ميكيفيت جذبه

اما پيدايش اين كند، يهاي دريافت اين جذبه را خود فرد ايجاد ماگرچه زمينه ،داردمي توجه به ماسوي الله باز

حالت شيفتگي و شيدايي الهي براي آنان رخ  ،(54: )مائده« ذلكَِ فضَلُْ اللَّهِ يؤُتْيِهِ منَْ يشَآَءُ: »ها اختياري نيستجذبه

خواهد كه سلوكشان از خداوند مي «عرفهدعاي »در  امام حسين(. 164ص، 7986)مصباح يزدي، دهد مي

شود اختيار از ايشان سلب نشود. اگر اختيار از او الهي برخوردار مية حال كه از افاضه جذبمجذوبانه باشد و درعين

 عنايت با و لازم هاىبر اثر اعمال شايسته و ايجاد زمينهزيرا اگر  ؛جذبه در تكامل او نقش بيشتري دارد ،سلب نشود

 اختيارى فعلى و انسانى عمل يك گردد،مى اختياربى انسان در اثناي آن و شود جذبه براي او حاصل الهى قتوفي و

 .(164ص، 7986)مصباح يزدي،  تكامل سالك نداشته نباشد در اثرى چندان جذبه، همان شايد و نيست
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 رسد:يدر اينجا اشاره به چند نكته ضروري به نظر م

ي هستند و در هر دو بايد زمينه را خود يابتداة اوج قرار دارند و حالات معنوي در مرتبة ها در مرتبجذبه الف(

 انسان فراهم نمايد.

خداي متعال به سوي اعطاي جذبه از ة زمينعمل شخص پيشرو ازاينجذبه به خاطر اعمال شايسته بوده و  ب(

 افتاد.او شد كه اگر عمل شخص نبود جذبه اتفاق نمي

 ختياري نباشد ارزش معنوي ندارد.جذبه اگر ا ج(

پس خداي متعال  ،شودمندي از حالات معنوي ميحال كه مشخص شد كه اعمال اختياري انسان باعث بهره

 در اين زمينه چه نقشي دارد؟

ها. خدا شرايط را براي محمل ريزند جداي از اينكه خالق متعال فاعل علي الاطلاق است، اگر نازي كند فرو

مهيا فرموده و آنان را مختار آفريد تا با استفاده از شرايط آماده و با اختيار خود راه كمال را بجويد. هر ها ة انسانهم

ها و شود. در ادامه به استعدادهاي مختلف يا همان زمينهكمالي هر قدر هم كم باشد از راه عمل اختياري حاصل مي

 شود.اخته پرداخته ميشرايط مساعدي كه خداوند براي انسان مهيا س

 نقد تلقي خودشكوفايي در كمالات معنوي از منظر علامه مصباح يزدي. 3ـ3

و  شوند كه همان اميال طبيعي هستندخود شكوفا ميدر وجود انسان دو نوع غريزه و ميل وجود دارد: برخي خودبه

 فرمايد:در اين زمينه ميعلامه مصباح يزدي برخي را انسان بايد با اختيار خود آنها را شكوفا نمايد. 
شوند و نيازي ندارند كه كسي آنان را شكوفا نمايد، مثلاً خود شكوفا ميخوديها و اميال طبيعي بهغريزه

خود شكوفا هنگام تولد نوزاد، گرسنگي همراه او وجود دارد. وقتي به بلوغ رسيد غريزه جنسي او خودبه

 يابد، اما كمالات معنوي از اين سنخ نيستند و با اين اميال تفاوت دارندآن را مي شود و انسان راه ارضايمي

 (103الف، ص1233)مصباح يزدي، 

 ؛شوند و نياز دارند كه آنها را شكوفا كردخود شكوفا نميخودبه اولاً

يعني اندك اندك كه ، مايدبايد پس از اينكه فرد، موضوع، متعلق و مورد آنان را شناخت، بايد اعِمال اختيار ن ثانياً

)مصباح يزدي،  نهايي برسدة هاي ديگر را بردارد تا به مرحلميلي در شخصي پديدار شد بايد تصميم بگيرد كه قدم

هايي نيز از طرف خداي يعني انسان بايد با اختيار خودش، راه كمال را بپيمايد. البته زمينه؛ (751الف، ص7900

 سازد.راه را براي رسيدن به مقصد هموار ميشود و متعال براي او مهيا مي

 سازي الهي در معنويتنقش هدايت و فراهم. 2

ما راه را به انسان ؛ (9: )انسان «إنِاَّ هدَيَنْاَهُ السبَّيِلَ إمِاَّ شاَكرِاً وَ إمِاَّ كفَوُراً» فرمايد:مي« انسان»خداي متعال در سورة 

كافر شود. با توجه به اين آيه، راه رسيدن به رشد و كمال از طرف خداوند  خواهد شكرگزار، و ياحال مي ،نشان داديم

 مند شود.منان مشخص شده، و اين انسان است كه بايد از آنها بهره



  00 جايگاه اختيار در معنويت اسلامي از منظر علامه مصباح يزدي

 سازي شرايط رشد معنوي از سوي خداوندفراهم. 2ـ1

 امكانات و شرايط ماديالف. 

د زنده و داراي قدرت باشد و براي رفع اينها نيازمند باي ،ازآنجاكه انسان براي اينكه بتواند معنويت كسب نمايد

نيازهاي مادي او را آماده كرده است. اما  ،امكانات مادي است. خداوند متعال قبل از اينكه انسان را خلق نمايد

معنويت تنهايي كافي نيست. انسان بايد اعمال عبادي را با اختيار خود انجام دهد تا از برخورداري از امكانات مادي به

واشكرو : »فرمايدسپس مي ،فرمايد: از آياتي كه سفارش به خوردن كردهيمعلامه مصباح يزدي  برخوردار شود.

ها، علاوه بر رفع شود كه هدف خدا از خلقت اين نعمتمشخص مي« لعلكم تشكرون»فرمايد: و يا اينكه مي، «لله

كنند و شكر، يكي از اقسام لي نعمت خود را شكر ميچون مردم و، نياز مادي، براي رسيدن به كمال معنوي است

اين عمل شكرگزارى نيز به . (700ص، 1جالف، 7907 )مصباح يزدي، عبادات است كه انسان را به كمال مي رساند

توان فهميد كه بنابراين، از اين آيات مىند. كبرايش ايجاد مى معنوى بخشد و كمالخود، انسان را تعالى مىة نوب

علاوه بر ارزش  ،شكر باشدة هاى خداوند اگر به انگيزاز مأكولات و مشروبات نيز مثل استفاده از ساير نعمت استفاده

 معنوى نيز خواهد بود و كمال معنوى مادى آن، در تأمين نيازهاى جسمى انسان، داراى ارزش مثبت اخلاقى و

 .(700ص، 1جالف، 7907 )مصباح يزدي،د انسان را به همراه خواهد آور

 هاي معنوياميال و گرايشب. 

ها يكي از استعدادهاي خدادادي مورد نياز كسب معنويت، اميال معنوي هستند كه خداي متعال در نوع انسان

شناسي دو دسته هستند: يك دسته براي تأمين نيازهاي مادي )غريزه به وديعه گذاشته است. اميال در روان

...(، اينها هدف زندگي نيستند. دستة ديگر اميال اصيلي كه در درون تغذيه و ميل به غذا، غريزه و ميل جنسي

 خلقت نهايى هدف شناخت براى و معنوى تأمين كمالات براى اميال انسان وجود دارند و فرامادي هستند، اين

برخوردار ها طور مساوي از اين ميلها بهاند. همة انسانشده گرفته نظر در انسان نهايى كمال به رسيدن و

نهايت نهايت هستند و انسان را به سوي بيهستند و محدود به افراد خاص يا مكان و زمان خاصي ندارند. بي

نهايت است. حتي فيلسوفان ترين اختلافات بين انسان و حيوان، همين ميل به بيكشانند. يكي از مهممي

يگري كه نوع بشر دارا است، انسان را به سوي غيرالهي نيز آن را قبول دارند. اميال باطني به كمك جوارح د

 (.08ـ01، ص7986كشاند )مصباح يزدي، معنويت مي

 قوا و ابزار باطني و هدايت بيرونيج. 

طور كه خداي متعال به انسان، چشم و گوش ظاهري جوارح باطني نيز ازجمله اسباب كسب معنويت هستند. همان

البته بايد . تواند ببيندمي ،زده نباشدده است. اگر چشم ظاهري آفتداده است، چشم و گوش باطني نيز عطا فرمو

خداوند استعداد . طور استنوري باشد كه آن جسم به چشم برسد تا شيء مورد نظر ديده شود. چشم باطن هم همين
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س بايد نور د. سپنشويكنند كور ماما چون برخي از آن استفاده نمي ،مندي از چشم باطن را به همه داده استبهره

هدايت بيروني از طرف خداي متعال، توسط رسولانش بر محيط حقايق و معارف معنوي و باطني بتابد تا امكان 

ة اين اسباب نيز الطافي است كه خداوند حكيم براي هم. (05ص، 7901)مصباح يزدي،  مشاهده معنوي فراهم شود

هاي معنوي براي تشخيص علامات و نشانهرو كند، ازاينينمتنهايي كفايت ولي اينها نيز به، افراد مهيا كرده است

 راه حقيقت نيز در اختيار انسان قرار داده شده است.

 ها و الهامات معنوينشانهد. 

ها به سمت مقصد نهايي كه همان قرب الهي است در حركت آيد كه در دنيا، انساناز آيات و روايات به دست مي

سرَِ رسند. خداي متعال از بشناسند و عزم خود را براي پيمودن اين راه، جزم نمايند به مقصد ميهستند كه اگر راه را 

ها و مسيرهاي زندگي را هايي براي آنان قرار داده تا به كمك آنها راهنشانهو  هاعلامتلطف و عنايت به بندگانش، 

گان را علامت و نشانه قرار داده است كه راه را گم ها و ستاركوه ،طور كه خداوند در دنياي ماديپيدا نمايند. همان

ها و علاماتي قرار داده تا بندگان خدا به سوي كمال نهايي هدايت شوند. طبق براي سير معنوي نيز نشانه ،نكنند

نقل شده كه  هستند. روايتي از امام صادق مفاد بسياري از روايات، علامات همان وجود مقدس چهارده معصوم

 ها ائمة اطهارو مقصود از نشانه فرمايد: منظور از نجم، رسول خدامي« يهَتْدَوُن همُْ وَ باِلنَّجمِْ وَ علَاماَتٍ» در مورد

ها، گرايش فطري به خودش را نيز خداي متعال علاوه بر اين نعمت(. 170ـ175ص، 7901)مصباح يزدي،  هستند

 در وجود انسان نهادينه كرده است.

 انسان به خداوند گرايش فطريهـ . 

يكي از اين  فرمايد:ميمصباح يزدي  هاي زيادي در درون انسان به وديعه نهاده شده است. علامهاميال و دلبستگي

شناسان با اين ميل آشنايي ندارند دلبستگي و ميل به خدا است. بسياري از روان ،اميال، كه بر ديگر اميال برتري دارد

تر و ت. ميل به خدا، از نوع عواطف و احساسات نيست، بلكه از هر دو لطيفو براي آنها مغفول مانده اس

 تر است. كمال نهايي انسان به آن وابسته بوده و لذا شكوفا كردن آن، به دست خود انسان و اختياري استنهان

 .(751الف، ص7900 )مصباح يزدي،

اه كمال و سعادت را نيز به ايشان نمايانده، حال خداوند متعال اين امكانات را در وجود انسان قرار داده است و ر

 انسان بايد با اختيار خود به سوي شكوفايي كمالات معنوي قدم بردارد.

 كمال و غايت سلوك معنوي. 3

ه در مسير كنمايد. هنگاميازآنجاكه انسان موجودي مختار است و براي كارهاي خود يك هدفي را دنبال مي

اما اين ، خرد تا به آن هدف برسدها را به جان مينيز داراي هدف است. تمام سختيارد، دمعنويت و كمال قدم برمي

 غايت و كمال معنوي چيست؟
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 علامه مصباح يزدية كمال معنوي در انديش. 3ـ1

 است. منظور از قرب چيست؟« تقرب الي الله»در معنويت اسلامي كمال، 

قرب ارزشي و ( 9؛ قرب فلسفي( 1؛ قرب اعتباري( 7 رد:فرمايد: قرب سه معنا دامي يزديالله مصباح آيت

 .(945ب، ص7908 )مصباح يزدي، اخلاقي

كند، منظور از فرمايند: قرآن كريم كمال نهايي انسان را قرب الهي معرفي ميايشان در جاي ديگري چنين مي

شود. اين قرب يك امر تشريفاتي قرب و نزديكي، نزديكي زماني يا مكاني نيست، چون بين دو موجود مادي برقرار مي

اي بين خدا و انسان است كه تكويناً رب، رابطههم نيست، بلكه يك منشأ تكويني دارد و يك قرب وجودي است. ق

شود. كيفيت آن چگونه است؟ آيا رابطة عليّ و معلولي است يا خير؟ رابطة عليّ و معلولي بين خدا و حاصل مي

آفريدگانش برقرار است، اما اين ملاك ارزش نيست، چون يك امر اكتسابي نيست. آيا قرب يك رابطة علمي ذهني 

تر تري نسبت به خدا بداند مقربساني كه معرفتش نسبت به خدا بيشتر، و قضاياي بيشتر و درستاست؛ يعني هر ان

است؟ اين نظر نيز با بينش اسلامي همخواني ندارد و قابل مناقشه است. دانستن مفاهيم ذهني، كمال نسبي نسبت به 

قرب اعتباري و قرب فلسفي ارتباطي با علم و . شودافرادي كه اينها را ندارند، را دارد. اما دليل كمال نهايي فرد نمي

نزديك را دارد. وجود تمامي ممكنات، چه بخواهند و چه ة آگاهي و شناخت افراد ندارد. خدا با جمادات هم همين رابط

(. بالاخره قرب به چه 949ب، ص7908)مصباح يزدي،  نخواهند و چه بدانند و چه ندانند، وابسته به اراده خدا است

نمايد؛ يعني حاصل ؟ منظور از قرب مورد بحث، قربي است كه نقس اصلي آن را، علم و اراده فرد ايفا ميمعناست

ها چون اختيار و اراده آزاد دارند راه قرب را انتخاب شناخت، اراده و آگاهي انسان است. درنتيجه، ممكن است همة انسان

ن به پرودگار عالم، نزديكي مكاني و جسمي نيست، بلكه طور كه بيان شد منظور از نزديك شدن انسانكنند و همان

 (.948ب، ص7908شود )مصباح يزدي، تقرب روحي است و روح انسان به خداوند متعال نزديك مي

چنين به دست  ،توان با عقل و فلسفه آنها را تحليل كردميو  از آيات و رواياتي كه در اين زمينه نقل شده

كند و اين رابطه يتري با خداوند متعال برقرار موجودي قوية ام اعمال خاصي، رابطآيد كه روح انسان با انجيم

شود خودِ جوهر نفس اما بايد آن را با اختيار خود كسب نمايد. اين رابطه باعث مي ،امري حقيقي و تكويني است

راي اينكه به كمال نهايي شود. انسان بيهايش بيشتر ملذت ،و هرچه كمال نفس افزايش يابد تر گرددانسان كامل

وجود با خداي متعال را تقويت نمايد. به اين صورت كه علم حضوري نفس به خداوند متعال ة برسد بايد اين رابط

زيادتر شود. هر اندازه كه شدت، قوت و ظهور وجودي بيشتري داشته باشد نزديكي انسان به خداي متعال بيشتر 

 (.945ـ949ب، ص7908 )مصباح يزدي، خواهد بود

توان حال كه مقصود از قرب الي الله را فهميديم، اين سؤال به ذهن خطور خواهد كرد كه از چه راهي مي

 به قرب الي الله رسيد؟
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 مسير تقرب الهي در معنويت اسلاميالف. 

الا ما خلقت الجن الانس : »يعني قرب الي الله عبادت است ،بر اساس آيات و روايات، تنها راه رسيدن به كمال

رسد. در اين آيه ماي (. انسان در ساية عبادت به هدف نهايي خلقت، يعني قرب الي الله مي50)ذاريات: « ليعبدون

رود. عبادت در اينجا يعني نافيه و الا استثنائيه به كار رفته است كه در زبان عربي، براي حصر را حصر به كار مي

انجام  «الى اللهّ قربۀً»راي اطاعت از فرمان خدا و براي رضاي او كارها و رفتارهاي اختياري خود را بة انسان هم

 (.48ـ41ب، ص7900)مصباح يزدي،  هر راه ديگري غير از اين، راه شيطان است ،دهد

بيان  طور كه قبلاًآغازي دارد. گاهي اوقات، شروع آن با يك عمل غيراختياري است. همانة قرب الي الله نقط

هاي رحمت الهي وزد. آيا اين نسيمياي از جانب خداي متعال به سمت افرادي مهاي معنويشد، برخي اوقات، نسيم

سازد يا اينكه بايد افراد زمينه است و خداوند متعال هر وقت كه خواست آنها را براي همه افراد منتشر ميبدون پيش

شود و آنان بايد كه شامل حال افراد مي نفحاتي ،عبارت ديگربا انجام اعمالي، شايستگي آن را كسب كرده باشند؟ به

شود، يعني با عمل اختياري خود آنها را اند و باعث سقوط آنها ميوگرنه دچار كفران نعمت شده ،آن نفحات را بگيرند

دهد؟ يا نه، دربر بگيرند. آيا خود اين نفحات بدون حساب و كتاب است؟ يعني خداي متعال به هر كس بخواهد مي

 عمل اختياري خود كاري كرده باشد كه شايستگي دريافت آن را پيدا كند؟ بايد فرد با

 مصاديق مشموليت عنايات الهي. 0

 در سلوك معنوي« هاي رحمت الهينسيم»حقيقت . 0ـ1

رسد كه اين نفحات عمومي نيست و به خاطر چنين به نظر ميعلامه مصباح يزدي با توجه به برخي از عبارات آثار 

طور كه نقل كنند. هماناين نفحات و عنايات الهي را دريافت مي ،هاي خاصي كه برخي افراد دارندوجود شايستگي

جذبه را خود انسان بايد فراهم نمايد تا جذبه براي انسان حاصل شود و نفحات شامل ة شد عرفا معتقدند كه زمين

 تواند باعث دريافت نفحات شود:حالش شود. علاوه بر آن، امور ذيل مي

هاي معنوي نيز دارد كه بر افراد نعمت ،هاي مادي داردطور كه نعمتخداوند متعال همان سكينه و آرامش قلبي:

ها يكي از اين نعمت. منان اختصاص داده استؤهاي معنوي خاصي را به مفرمايد. او نعمتمخصوصي نازل مي

بلكه بايد  ،شودحساب و كتاب به كسي داده نميها بيسكنيه و آرامش در زمان بحران و اضطرار است. اين نعمت

افراد لياقت و استعداد خاصي در خود ايجاد نمايند تا مشمول دريافت آن شوند. اگر كسي در مسير تقرب به خداي 

دارد. اما اگر در مسير خداوند ده قدم برمي ،اگر او يك قدم بردارده، خداوند به او كمك كرد ،متعال حركت نمايد

 (.701ـ707ب، ص7900 )مصباح يزدي، افزايدش ميام برداشت خداوند بر گمراهيضلالت قد

ما در پيشگاه خداوند نوري بوديم، پيش علامه مصباح يزدي اين روايت را نقل فرمودند، طهارت قلب: 

يح كه خداوند خلايق را آفريد، ما تسبيح گفتيم و آنها آموختند و تسباز اينكه عالم را بيافريند. هنگامي
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 گفتند، و ما تهليل گفتيم و آنها آموختند و تهليل گفتند، و ما تكبير گفتيم و آنها آموختند و تكبير گفتند

 (.14، ص15ق، ج7464)مجلسي، 

 در تفسير تبعيت خلق از تسبيح نور مقدس چهارده معصوم فرمودند دو احتمال وجود دارد:

 ر همانجا تسبيح و تهليل گفتند.الف( در عالم انوار، تسبيح و تهليل را آموختند و د

است. ايشان  هر كسي تا روز قيامت تهليل، تكبير و تسبيح خداوند بگويد به بركت اذكار چهارده معصوم

همين معناي دوم را صحيح شمردند و آن را مستفاد از روايات دانستند. براي تأييد سخن خويش اين روايت را نقل 

وزند؛ آگاه هايي برايتان مياز جانب خداي شما نسيم ؛«لهَاَ فتَعَرََّضوُا ألَا نفَحَاَتٍ أيَاّمِ دهَرْكِمُْ إنَِّ لرِبَِّكمُْ فيِ» فرمودند:

كند كه دوست دارد خدا را گاهي انسان احساس مي :فرمايد. ميها قرار دهيدباشيد كه خود را در معرض آن نسيم

هاي آيد كه اين نسيماما گاهي هيچ حس و حالي براي عبادت ندارد. از روايات چنين به دست مي ،عبادت كند

ها از وساوس شيطاني است كه شيطان پخش حسي و حالت اشمئزار از خوبيوزند و بيرحمت را ملائكه رحمت مي

ها از بركت يخوبة كه هم شودروشن مي عصراي از زيارت حضرت وليدر جملهفرمايد: كند. در ادامه ميمي

اما همه ظرفيت دريافت  ،نمايداست. اوست كه اين انوار پاك را در عالم پخش مي توجهات حضرت صاحب الزمان

 )مصباح يزدي، يابندكنند و به بركت آن، انگيزه كار خير ميهاي پاك آن را دريافت ميآن را ندارند و تنها دل

 (.104ـ101ص، 7جد، 7907

اي خالي كن تا در آن جاي اي داوود، براي من خانه :فرمايدمي ر حديث قدسي به حضرت داوودد ايمان:

. آوريد دستو آنها را به  بنشينيددر كمين آنها  آگاه باشيد!هايي است، گيرم. همانا براي خدا در روزگارتان نسيم

رفتن به مجلس سيدالشهدا داشته باشد  )گاهي انسان با اصرار رفيقش، بدون اينكه ميل و علاقه يا تصميمي براي

اما وجود  ،شود. يا اينكه انسان گناهاني انجام داده كه مستحق عذاب شدهكند و دلش نوراني و معنوي ميشركت مي

 ،شامل حالش شود. اين ايمان باعث نجاتش شده است شود كه لايق شود و شفاعت رسول اكرمايمان باعث مي

رحمت و خود را در مسير  رجا قرار گيرد انسان بايد سعي كند ايمان خود را تا آخر عمر حفظ نمايد و در حالت خوف و

 (.798ـ791، ص1و، ج7907الهي قرار دهد )مصباح يزدي، 

شود افراد مشمول رحمت الهي واقع شده و نفحات معنوي به سوي او سرازير شوند انجام برخي اعمال باعث مي

يعني ، نمايديرشد معنوي خويش را فراهم كرده و به درجات بالاتر صعود مة ر خوب از آنها استفاده كرد زمينكه اگ

 عمل اختياري انسان باعث دريافت اين نعمت بزرگ الهي شده است.

 كاره است و خداوند متعال هيچ نقشي در اين زمينه ندارد؟ال: آيا انسان با اختياري كه دارد همهؤس

انسان  ،هايي براي رشد و شكوفايي و رسيدن به كمال در اختيار انسان قرار داده استير. خداوند نعمتجواب: خ

كاره عالم بداند تمام توجهش به كاره ببيند و خدا را همهاما خود را هيچ ،بايد از روي اختيار راه سعادت را بپيمايد

 د و خدا نيز در راه رسيدن به هدفش او را ياري نمايد.او وظيفه دارد به تكليف خود عمل نماي ،عنايات الهي باشد
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آورد كه در امور اين اعتقاد در انسان به وجود مي «حمد»ة فرمايد: با خواندن مكرر سورميعلامه مصباح يزدي 

شود. از هيچ كاري انجام نمي ،اگر مشيت الهي نباشد ،مادي و امور معنوي، هيچ كاري از غير خدا ساخته نيست

آيد. حتي ايمان آوردن انسان نيز به دست خدا است. بايد به اين باور برسيم كه ت نيز همين سخن به دست ميروايا

از او ياري بخواهيم تا توفيق الهي را رو شود، ازاينبدون اذن او كاري انجام نمي ،خداوند تدبيركننده عالم است

هاي معنوي است و خصوص نعمتهاي خدا بهاز نعمت راه جلب توفيق الهي، بر استفاده بهينه، نصيب خود نماييم

 .(96ص، 7901)مصباح يزدي،  ايجاد زمينه براي دريافت امدادهاي معنوي به آن بستگي دارد

خود تلاش كند و نتيجه را به خداوند متعال واگذار ة انسان در امور مادي و معنوي بايد طبق تكليف و وظيف

هاي مادي مانند غذا، و اين يك اصل مسلمي است در همه روزي شودمي زيرا هرچه خدا بخواهد همان ؛نمايد

گاهي رو ازاين هاي معنوي ازجمله علم، معرفت، كمالات روحي و قلبي و... .پوشاك، مسكن و... و در همه روزي

انَِّ » كرد. ايشان روايترسد كه هيچ كس فكرش را هم نميبدون تلاش روزي زياد مادي و معنوي به افرادي مي

دهد كه زياد هاي معنوي به كساني ميگاهي خداوند جذبه :فرمايدرا نقل كرده و مي «نفَحَاتٌ ايََّامِ دهَرْكِمُْ لرِبَِّكمُْ فىِ

اما  ،شود. ما بايد تلاش كنيماما نصبشان نمي ،كردندها براي آن تلاش مياما كساني كه مدتاند، زحمت نكشيده

 (.709ـ701ص، 1، ج7904)مصباح يزدي،  خداي متعال استروزي مادي و معنوي به دست 

هدايت را به تدريج  هاي معنوي خصوصاًهاي مادي و نعمتنعمت خداوند ،ما هر چه داريم از خداي متعال است

 بايد تمام نيازهاي مادي و معنوي خود را از خداي متعال بخواهيم.رو ازاينبه ما عنايت فرموده است. 

 گيرينتيجه

نظرهايي در مورد آن وجود دارد. برخي آن را به اس آنچه بيان شد، تعريف معنويت ازجمله اموري است كه اختلافبر اس

شود، اما علامه مصباح هاي سكولار، يهودي، مسيحي، لائيك و... ميكنند كه حتي شامل معنويتاي تعريف ميگونه

يت از نظر ايشان، پيوند قلبي ارادي با خداي متعال است، اما داند. معنويزدي تنها معنويت اسلامي را معنويت حقيقي مي

هايي را فراهم كرده است، ازجمله امكانات مادي را در اختيار انسان قرار داده، خداوند براي برقراري اين ارتباط، زمينه

هاي معنوي را نيز هاميال، جوارح باطني و گرايش فطري به خدا را نهان انسان به وديعه گذاشته است، علامات و نشان

ها، توجه قلبي خود را به سوي خداي متعال روانه سازد و از ايشان اعطا كرده است تا انسان با استفاده از اين نعمت

دهند و شايستگي دريافت نفحات بركات آن نيز برخوردار شود. خداوند بر اساس اعمال اختياري كه انسان انجام مي

نمايد. كساني كه حتي يك بار حالات معنوي را هاي معنوي برخوردار ميا از اين نسيمكنند آنها ررحماني را كسب مي

كنند، نيز به خاطر اعمالي بود كه انجام داده است، اما كيفيت برخورداري از اين حالات معنوي در بدون اختيار تجربه مي

هاي هاي معنوي، ازجمله نعمتاين نسيم زند.اختيار او نيست و خداي متعال هر طور كه خودش بخواهد آن را رقم مي

خداوند متعال هستند. اگر افراد از آن استفاده كردند داراي ارزش معنوي است و بركات معنوي براي او به دنبال خواهد 

  داشت، اما اگر افراد رويگردان شدند كفران كرده و ارزش معنوي ندارد.
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Abstract 
The discipline of theoretical mysticism (ʿirfān-i naẓarī) has formulated the 

system of manifestation (tajallī) in order to analyze the relationship between the 

Essence (dhāt) and the world of multiplicity. Within this framework, the 

question of the Five Divine Presences (al-ḥaḍarāt al-khams) undertakes to 

explain the modality whereby multiplicity issues from unity. Indeed, the system 

of manifestation and the Five Presences provide an answer to the question of 

how and through what process the emanation of multiplicity has taken place. 

On the other hand, the divergences among the commentators of the Ibn ʿArabī 

school have given rise to certain disagreements on this matter, and it is precisely 

in these differences of opinion that the conceptual evolution of the Five 

Presences must be sought. This research endeavors to trace the evolution and 

transformation of this concept from its formation by examining the views of the 

principal commentators of this school. By analyzing the opinions of each, it 

seeks to demonstrate the degree of adherence of each commentator to the 

originator of this doctrine. Evidently, the treatment of this question will prove 

illuminating for the analysis of the foundations of certain contemporary scholars 

of mysticism who maintain the existence of a foundational difference between 

Ṣadr al-Dīn Qūnawī and Sharf al-Dīn Qayṣarī. 
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 سیر تطورّ مفهومی حضرات خمس؛ از محقق قونوی تا امام خمینی

 تهران امام خميني پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامية گروه عرفان اسلامي و انديش/ استاديار          سيدمحمود صادقي
 Sadeqi.sm355@ri-khomeini.ac.ir 

 11/12/0015 :پذيرشـ  62/16/0015: دريافت

 چكيده
ة ذات با عالم كثرات مطرح كرده است و مسئلة عرفان نظري، نظام تجليات را براي تحليل رابطدانش 

دار تبيين چگونگي صدور كثرت از وحدت است. در حقيقت نظام حضرات خمس در اين انديشه عهده
تجليات و حضرات خمس، پاسخ به اين پرسش است كه صدور كثرت چگونه و طي چه فرايندي 

عربي، موجب بروز اختلافاتي در اين باب است؛ از طرفي تفاوت آراء شارحان مكتب ابنصورت پذيرفته 
 وجو كرد.شده است كه تطور مفهومي حضرات خمس را بايد در همين تفاوت آراء و اختلافات جست

كوشد تا با بررسي اقوال شارحان اصلي اين مكتب، سير تطور و تحول اين مفهوم را از اين پژوهش مي
بندي هر يك از شارحان را به مبدع اين يك، ميزان پاي بگيرد و با تحليل آراء هر گيري پيشكلزمان 
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 مقدمه

در  ثراتدر همه كرا است كه حضور حق  «ه(شأنتعالي) اطلاق حقيقي ذات حق»م عرفان نظري اصول مسلّيكي از 

به حضوري  ،راتثك ، در موطنمعنا ذات حق به حكم اطلاقاينبهرات است؛ ثعين كو وجودي  ،پي دارد. اين حضور

 ت.وجودي حاضر اس

جملگي هيچ، پوچ و  «راتثك» ،مملو از عباراتي است كه بر اساس آن ،افزون بر اين، متون اصلي عرفان نظري

كه بر اساس (؛ چنان764، ص7، ج7040 ،عربىبن)ا شودر خوانده ميپنداو  ، وهميدات همگي خيالو مق ،باطل

، و هيچ و يبودگينيز ته اين سخنة است كه نتيجمنحصر در ذات الهي  ،حقيقتو وجود  ،عبارات بسياري از اين

 ]في الوجود[ إلا العين ليس: »آورده است الحكم فصوصعربي خود در كه ابنچنان. ت خواهد بوداپوچ بودن كثر

 .(10، ص7، ج7040 عربي،)ابن «الذي هو الذات

اين  ،شدهليكن اين اصول پذيرفته، استرفان نظري عة شداصول مسلم و پذيرفتهة در زمر ،مباحثي از اين دست

كند كه اگر حق به اطلاق مقسمي مطلق است )و حتي به قيد اطلاق هم مقيد نيست( ها را در ذهن زنده ميپرسش

آيا  ،مقيدي را تصوير كرد؟ در اين صورت تواندر مقيدات حضور وجودي دارد، چگونه مي ،و به حكم همين اطلاق

ن مصداق واحد وجود در تمامي كثرات، عالم و ارتي را تصور كرد؟ آيا به حكم اطلاق مقسمي، و سريتوان كثمي

 اند؟الله هيچ و پوچخارجي ندارند؟ و آيا ما سويوجود اند و مقيدات موموه اموري آن كثرات

و البته  ،هاها و ظرافتفتلطا هاي مختلف بادر دانش ،راتثو عالم ك )وحدت( مباحث مربوط به ذات

مبادي و مباني خود، به اين مسئله يك فراخور  و هر هايي خاص، موضوع بحث قرار گرفته استيپيچيدگ

كند. را مطرح مي «نظام تجليّ»رات، ثكبا عالم ذات ة دانش عرفان نظري نيز براي تحليل رابطد. انپرداخته

معناي خروج مطلق از مقام بهتجلي  ،ه اين بيانب ؛هستند ه(نأتعالي ش) تجليات و مظاهر حق ،ترتيب كثراتاينبه

نيز  ،كنددر حقيقت مطلق وقتي از مقام اطلاق به مقام تقييد تنزل مي لباس تقيد و تعين است.تلبس به اطلاق و 

قيد در اين مقام مقابل هم نيستند تا مبهتر، مطلق و عبارتبه. درآمده است دييقهمان اطلاق مقسمي است كه به ت

در و اين تعينات گيرد ميبر اين تعينات را درة هم ،مصداقي تصوير شود، بلكه ذات در مقام اطلاقتباين ها ميان آن

 .تصوير تفصيلي مقابل هم ندارند ،مقام ذات

ترتيب اينبه. بگرايد ليصو اين اندماج به تف ،دهد كه اين كمون به بروزدرست زماني رخ مي ،«تجلي»فرايند 

و  ءبا ديگر اسما ،بروزة متحد است، در مرحل ديگر حقايقبا خود به صورت اندماجي  كمونِة حقيقتي كه در مرحل

و وجودي مغاير يا مقابل آن معنا  ،«مطلق است ديقذات يا تة تجلي، جلو»بنابراين . ديابميو تغاير صفات تفاوت 

ثابته، كه وجود آنها بدون او عربي گفته است، عالم همانا تجلي اوست در صورت اعيان كه ابنو چنان ندارد

 (.87، ص7040عربي، مستحيل است )ابن
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ر صحنماو را در آن شيء ، ءتوجه به اين نكته لازم است كه در نظام تجليات، ظهور و تجلي حق در اشيا

 .(15، ص1676فناري، ) شودذات نمي ديقهم موجب تدليل ين و به همكند نمي

 . نگاهي كوتاه به مفهوم تجلي1

)غيب مطلق( و  در نظر اهل معرفت، تجلي آشكار شدن ذات مقدس حق توان گفت كهيك نگاه كلي ميدر 

 . به اين بيان،و اعيان اوست ءاميا بر اس ،اسمائيه يا افعاليه، بر خود آن ذات مقدس تعينات ذاتيه، بهكمالات آن 

يثيت اطلاقي خود ظهوري چراكه مطلق با ح؛ همان آشكار شدن مطلق به تعين خاص است ،ظهورتجلي و 

ظهور مطلق زماني  ،بهترعبارتبه. سپس آشكار شود ،نخست تعين يافتهبايد ندارد و براي ظهور و هويدا شدن، 

« المطلق متعيّناً بشيء من التعيُّنات صيرورةبالظهور هاهنا انّما يعنى به  و القول: »دبد كه تعين بيايابمي

 (.964، ص7906تركه، )ابن

سازد. تجلي بيني عرفاني نمايان ميجهانرا در  تجلية واژو اهميت خاص ريف كوتاه، جايگاه ويژه ين تعهم

مستشرقان به برخي كه دهد و چنانشناسي عرفان اسلامي را تشكيل ميشناسي و بنياد معرفتاساس هستي

و  ،عربيعرفاني ابن ةوص انديشخصبه ، وعرفاني اسلامة محوري در انديشة نقط تجلي،ة ، مسئلانددرستي توجه داده

 گيردبر همين محور شكل مي ،در باب ساختار وجودي جهان ،عربيتفكر ابنة بيني اوست و همركن ركين جهان

 .(701، ص7985)ايزوتسو، 

اين مفهوم بنيادين در ساحت عرفان اسلامي موجب شده است كه عارفان محقق از ديرباز به تعريف محوريت 

هفتم هجري و تا پيش از قرن شده مهم در اين باب آن است كه تعاريف ارائهة بگمارند؛ ليكن نكتاين مفهوم همت 

 دل عارف استة نيگر شدن حقيقت در آجلوه اتجلي همان ،امعناينشناسانه دارد؛ بهمعرفت ياسويه ،عربيظهور ابن

عربي با پس از اين، ابن (.7540، ص4، ج7909، بخارى؛ 711، ص7099، كلاباذى؛ 909، ص7074، طوسى. )ر.ك

اي گونهو به عرفان اسلامي را گسترش دادة شناسانو عرفاني پيش از خود، وجوه هستي ياز ميراث حكم يثيرپذيرأت

شناختي و بيني خود به تجلي مفهوم و معني هستيعربي در جهاندر حقيقت ابن. عرفان را فلسفي كرد

موسوي ) از مفهوم تجلي بهره گرفت ،بر وحدت وجود خودشناسي مبتنيتيتبيين هسو در شناختي بخشيد جهان

 .(588، ص74تا، جبجنوردي، بي

 ؛هاي او درهم آميخته استديدگاهة عربي رسوخ كرده و با همابنة تجلي در تاروپود انديشة مسئل ،ترتيباينبه

با تمسك به  وي. بر آن بنا شده است عربيابنشناسانه هستيكه نگاه است  يعمودمثابه ستون و بهتجلي چراكه 

آنكه يكند، بروشن از آن ارائه ميو بياني تحليل خود از تجلي، خلق و كيفيت صدور كثرت از وحدت را تفسير كرده 

 .(161-704، ص7904)حكيم،  شود وارد خدشه اصل وحدت وجودبه 
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 واره تجليت و جايگاه آن در نظامحضر. اصطلاح 3

واره و مراتب آن پرداخت. توان به كليدواژة اصلي اين نظامبا فهم جايگاه تجلي در انديشة عرفاني، مياكنون و 

ر( در ض)حة حضرت از ريشتوجه به مفهوم لغوي آن ممكن نيست؛ كلمة فهم دقيق واژة حضرت، بي

و احترام(، مجلس و يل ج)با نظر تب نزديكي خدمت، ، طرف، نزد،ينب، سواجمعناي به يهاي فارسنامهلغت

 در توانمي، ذيل واژه حضرت(. اين معاني را 7911)دهخدا،  ... آمده استو آستانه ،پيشگاه ،محضر، درگاه

هنگ فراي چون شهادت و حضور را نيز در توان معانيمي ،هاي عربي نيز مشاهده كرد. افزون بر ايننامهلغت

گفتن در حضور  معناي سخنرا به« فلان ةحضربسخن گفتن »فيومي  .يدذيل اين واژه د ،هاي عربينامهلغت

فناؤه و » معنايرا به «الشيء حضرة» مهم آنكه،ة و نكت «فلان: بحضوره بحضرةكلّمته : »او معنا كرده است

 (.746، ص1تا، ج)فيومي، بي دانسته است «قربه

معنا كرده  «فناؤه» را «الرجل حضرة» آن دانسته و و مشاهده معناي ورود در شيءرا به« رَضَحَ»نيز فارس ابن

مقابل  را« رَضَحَ»ة التحقيق نيز با توجه به قول اهل لغت، واژ صاحب(. 11-10، ص1، جق7464فارس، )ابن است

ر، پس از گام نهادن به سوي شيء خوانده است. در نظر دانسته و آن را حالتي متحصل و مستقّ «بيغم»معنايي 

كه مشاهده، پذيرد، چنانصورت مي «لحالت متحصّ»پيش از استقرار آن  ،در ساحت شيءايشان گام نهادن و ورود 

و آثار آن است. وي البته بر اين باور « حالت متحصلّه»از لوازم  ،معاني اين واژه آمده استة رب كه در زمرقاشراف و 

 .كندمتعلقات تغيير مي به اختلاف موارد و ،«رهه مستقحصلّحالت مت»است كه معناي حضور با توجه به آن 

ة دهد كه در همنكته التفات مي ، به اينپس از بررسي معناي واژه در آيات مصحف شريف صاحب التحقيق

توان معناي واژه را رو نمييابد و ازاينال شيء معنا ميبدر ق ،مزبور با توجه به جهت استقرارة آيات بررسي شده، كلم

 .(146، ص1، ج7908)مصطفوي،  از اين دست تفسير و تحليل كرد يا مسائلي ،شهود ،ربقتنها از حيثيت ورود، 

نكه دو خصوص آبه ؛حضرت نيز از معناي لغوي آن اشراب شده استة روشن است كه معناي اصطلاحي واژ

حضرت »اين بيان  . بهاندمعنا كرده «فناؤه و قربه» را «الشيء حضرة»، غۀلاليسيمقا عجممو  ۀاللغصحاحكتاب معتبر 

در  زقابل با معناي غيب نيتاي معناي گرداگرد شيء و نزديكي و ساحت آن است؛ افزون بر آنكه گونهبه ،«شيء

 معناي آن نهفته است.

، اصطلاح «كثراتة تجلي وجودي آن در هم»و  «هشأنيتعالاطلاق حقيقي ذات حق»ترتيب و با التفات به اينبه

هورات و و محل ظلق طوجود م مقامات و معناي درجاتبهانه وجود( گا مراتب پنجي) حضرت يا حضرات خمس

بر اين  .آن درآمدشدة اصول پذيرفتهة و در زمر ،مطرح گرديدعربي ابنعرفاني مكتب پيروان ة تجليات حق در انديش

شود كه هر يك از در دو قوس نزولي و صعودي ترسيم مي ،در عرفان نظريخلقت تكوين عالم  يسير ثبوت ،اساس

 .سازدنمايان مي يطول ه( را به صورتشأنتعالي) اي از ظهورات حقاين دو قوس، مرتبه
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« عالمَ»ة در اين مقام توجه به اين نكته لازم است كه اهل معرفت گاهي براي بيان مراتب تجليات وجود از واژ

كه . چناناست ه(نأشيتعال) جز حق ،، اسم براي همه چيز«معالَ»ة در نظر ايشان كلم معنا،اينگيرند. بهبهره مي

و به همين  ،است يوجود مقيد به صفات امكان كاشاني،م اما در نظر حقيقت عالَكاشاني بدان تصريح كرده است؛ 

شانه و علامت بودن، در م با توجه به وجه ندر حقيقت عالَ .رفته استگكار  بهرا  «سوي الحق» دليل هم عبارتِ

 كه البته در عين عدم اتصاف به وجود، وجودي زائده بر حق نيست دارد« سايه»و  «لظ»حالت  ،نسبت با حق

 (.409، ص1، جق7410)كاشاني، 

م، م و روح آن است. همين تعريف از عالَهويت عالَ «حق»و  ،صورت حق «معالَ» ،توان گفتمي ترتيباينهب

معناي بهكه گذشت، حضرت، چنانة چراكه كلم؛ سازددر اصطلاح اهل معرفت نمايان مي «حضرت»تفاوت آن را با 

وجودي اين مراتب توجه حيثيت به  ،شودحضرت ياد مي وقتي از اين مراتب با عنوان ،بهترعبارتوجود است؛ به

 .نظر داردوجودي را مد ة آن مرتب «نشان»است،  ذخومأت كه از علام معالَة ليكن كلم ؛شودمي

كه  «معالَ»ليكن ، دهد كه در آن تغايري نيست، به امري وجودي توجه مي«حضرت»ة ين اساس كلمابر 

 وقتي از عبارتِ ،ترروشنعبارتبه. دهدتوجه مي ذوالعلامۀ علامت و نشانه است، به نوعي تغاير ميان علامت و

مد نظر است؛ ليكن وقتي از حيث  «وجود گانهمراتب پنج»شود، حيثيت وجودي استفاده مي «حضرات خمس»

خود بر ة در مقدممحقق قيصري يد. آبه كار مي «عوالم خمسه»ت به اين مراتب توجه شود، عبارت اينات و ماهيتع

عنوان عالم گاه بههيچحق،  ييوبلغاو مقام غيب ذاتة دهد كه مرتببه اين نكته التفات مي الحكم شرح فصوص

رو اند و ازاينقيصري عوالم، مظهر اسماء و صفاتدر نظر  امعناينبه. (80، ص7980، ىقيصر) شودمينشناخته 

توانند چراكه عوالم مي؛ منحصر دانست پنجتوان عوالم را در عدد به همين دليل نيز نمي ؛پذيرندكليت و جزئيت مي

عوالم جزئيه نامتناهي و و  ،عوالم كليه متناهي ،خود داشته باشند. با اين وصف بايد گفتذيل نامحدود را  يجزئيات

 .الوجود استواجبو پيوستگي وجود و دوام  ،انقطاع فيضعدم نيز همان دليل معروف  تناهيدليل عدم اند. نهايتبي

تر بررسي كرد و آراء عارفان وجود را با نگاهي دقيقة توان، حضرات خمسه و عوالم كليبا اين نگاه ميو اكنون 

 .را در اين زمينه به تحليل نشستمحقق 

 عربيمكتب ابن در« سضرات خمح»ابي اصطلاح ي. ريشه2

 تاذ)از وحدت  گر هر يك از مراتب طولي وجود، نمايانخود در معناي خاص «حضرت» ، اصطلاحكه گذشتچنان

ند و در اهاتب وجود دانستاي از مرمعناي مرتبهحضرت را بهة واژ ،عربي و شارحان اوابن. است (تا كثرت عالم شهود

 اند.م، تعين و... بهره گرفتهه، عالَئچون نش ياصطلاحاتاز كنار آن نيز 

براي بيان مراتب و درجات  «حضرت»خود براي نخستين بار از اصطلاح عربي ابنرسد كه ميبه نظر 

، «حضرة الأحديۀ»، «حضرة الالهيۀ» بهره گرفته و به آن پرداخته است؛ اصطلاحاتي چونوجودي حق تجلي 
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؛ 89، ص1؛ ج117، ص7تا، ج، بيعربيابن) سابقه دارندعربي ابن هايو... در آثار و نوشته «حضرة الخيال»

عربي هاي ابنتوان در آثار و نوشتهرا نمي «ت خمساحضر»اصطلاح  ،همهاينبا(. 766، و85، 01، ص7040

هاي وي برخي نوشتهدر توان مي ت خمس( راا)حضر ن و تبيين مفهومي اصطلاح مزبورتدوييافت؛ گرچه 

 (.14-17، ص7990عربي، )ابن جو كردوجست

بار اصطلاح  قونوي براي نخستين. ت خمس ناميدااصطلاح حضر عبدِبايد مُ ترتيب، صدرالدين قونوي رااينبه

كل يا واحد پيوسته و كند و آن را به صورت يك عنوان مفهومي متمايز و محوري بررسي و تحليل ميمزبور را به

و در  ،عربي را به صورت منسجمشده توسط ابندهد و مفاهيم و تعاريف پراكنده مطرحمرتبط با يكديگر شرح مي

 .گيردكار مي قالب مفهومي كليدي به

 «همراتب يا حضرات خمس»ة عربي دربارابنة انديششارحان  ءباره آن است كه آراقابل توجه در اينو مهم ة نكت

حضرات خمس و مراتب تجلي وجودي حق، تطور مفهوم حضرات را از آغاز  همين تفاوت آراء دربارهمتفاوت است. 

 گيري مفهوم تا به امروز موجب شده است.شكل

 . حضرات خمس از ديدگاه مبُدع آن3

 ارحشنخستين ة در جامكه گذشت، صدرالدين قونوي را بايد مُبدع اصطلاح حضرات خمس ناميد. وي چنان

الهيه در سه قسم ة و حضرات خمس ،ر اين باور است كه مراتب تجليات وجودبهاي شيخ، و انديشه ءآرا

و عوالم خلقي مرتبط است  وكه به كون  ، قسميكه مختص ذات مقدس حق است ؛ قسميشودبندي ميدسته

برخي مراتب  ،قونويتوان گفت كه در نظر اعتبار مي. به اين جامع ميان اين دو قسم است قسمي كه سرّ

ة جامع نيز همان مرتبة و مرتب ،و برخي مراتب آن به عالم شهادت ،به غيب اختصاص دارد ،حضرات خمس

 (.07-06، ص7987)قونوي،  انسان كامل است

را  «غيب»اشتمال ة ريدهد و دابندي را تفصيل ميصدرالدين قونوي در موضعي ديگر از آثار خود، اين دسته

و  ،حس و ظهور در مقابل آن نشسته است ،كند كه شهادتمعرفي مي هو معاني مجرد ،اعيان ممكنه ،و صفات ءاسما

 است يو قلم اعل ،و اعظم يحضرت جامع ميان اين دو قسم، حضرت انسان كامل است كه حضرت روح اعل

 (.78، ص7984)قونوي، 

در نظر گرفت؛ « غيب مخلوق»و  «مخلوقغيب غير»در دو اعتبار  ،در نظر قونويتوان غيب را ترتيب مياينبه

در اين است.  «العلم ةحضر» ، و«صفاتء و حضرت اسما»، «الباطن ةحضر»، «تعين اول»ة مرتب قيرمخلوغيب غ

شهادت ميان غيب و واسط ة كثرات در علم الهي حاضرند. پس از اين مرتبه غيب مخلوق است كه مرتبة هممرتبه 

في الحضرات  الاصليۀ و انحصار مراتبه» :شودخوانده مي «ملكوت»يا  «عالم عقول»و  «عالم ارواح»است و 

و المعاني المجردة و  الممكنۀو هي الغيب المشتمل على الأسماء و الصفات و الأعيان  الإلهيۀ الكليۀالخمس 
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ين الطرفين و الوسط الجامع ب حضرةو الحس و الظهور و الاعلان، و بينهما  حضرة الشهادةالتجليات، و في مقابلتها 

الأرواح العلى و الروح الأعظم و ما سطره بالأمر العلى من كونه  حضرةيختص بالإنسان، و بين الغيب و هذا الوسط 

و الكتب  الإلهيۀعالم المثال المقيد و مستوى الصحف  مرتبۀو الوسط ايضاً  الشهادةمسمى بالقلم الأعلى، و بين 

 (.106، ص1676فناري، )ا ماء الدنيعن الكتاب الرباني المختص بس المتفرعۀ

و  الروحانيۀّثم إنّ المتوسطّ انقسم إلى ما غلب عليه حكم » قونوي در موضعي ديگر از آثار خود آورده است:

 ،الجمع بكمال الظهور التفصيلي آخرا نسبۀكالعرش و الكرسي، و إلى ما غلب عليه  ،حكم مجمل الظهور الأولّ

، فإنهّ هو «الشهادةبعالم »ها من التفاوت في الدرجات، مع دخولها تحت قسم واحد يسمىّ كالمواليد الثلاث على ما بين

يا  «مثال»شهادت نيز از دو مرتبه بر اين اساس . (997، ص7987)قونوي، « المقابل لعالم الأرواح و عالم الغيب

كه اي است ل مرتبهحضرت مثا شود؛ عالم خيال ياتشكيل مي «عالم ظاهر»يا  «حضرت حس»و  «عالم خيال»

 ،هاي وجوديويژگيبه دليل كون جامع يا انسان كامل نيز ة دارد. مرتب يقرابت بيشتر بغي با رغم مشهود بودن،به

اول را ة توان مرتب. با اين تفصيل مي(997، ص7987)قونوي،  پيشين را در خود جمع داردة مراتب چهارگانة هم

 «شهادت حقيقي»چهارم را ة و مرتب، «يشهادت اضاف»سوم را ة ، مرتب«يغيب اضاف»دوم را ة ، مرتب«غيب حقيقي»

 .(588، ص74تا، جبجنوردي، بيموسوي ) نام نهاد

 ه. سعيدالدين فرغاني و ترسيم حضرات خمسه الهي0

حضرات ة عربي، هر يك به مسئلافتگان مكتب ابنياو، و نيز پرورشة واسطه و باواسطپس از قونوي، شاگردان بي

چينش نظام هستي را به اين ة پردازند، و در حقيقت نگاه خود به مسئلاي محوري و مهم ميعنوان مسئلهبهخمس 

وي به  الحكم فصوصعربي، و كتاب مهم اين است كه ايشان شارحان اصلي مكتب ابنة اند. نكتطريق ابراز داشته

سعيدالدين كه اند، چنانگذاران اين دانش پيمودهآيند، ليكن در تقرير اين بحث، راهي متفاوت با بنيانحساب مي

وي البته در . ر شمارش كرده استهظمَو  يجلمراتب مزبور را در شش مَ ،«الهيه هحضرات خمس»در ترسيم  يانغفر

 و هذه»كند: ليكن در تبيين آن، شش مرتبه را شمارش مي، داندمرتبه منحصر مي پنجمراتب مزبور را در  ،خودبيان 

إلى الكون، و سادسها  منسوبۀفي خمس مراتب: اثنتان منها منسوبتان إلى الحق، و ثلاث  الكليّۀ منحصرة بالمرات

اين مراتب كليه در پنج مرتبه منحصر است؛ دو تاي آنها منسوب به حق است و سه تا منسوب به ؛ «جامع بينها

 .(16، ص7، جق7418)فرغاني،  خلق، و ششمي جامع ميان اين مراتب

ه( نأشتعالي) تنها براي حق ،دو صورت دارد؛ يا مراتب ظهور ،ظهور ذات مقدس حق در اين مراتب ،نظر فرغانيدر 

كثرات و و ه(، نأشتعالي) ظهور براي حقة يا مرتبدارند، از ظهور نحظيّ كوني در آن مرتبه  ءظاهر است و كثرات و اشيا

 جز براي حق ،در آن مرتبه ءخواند؛ به دليل آنكه اشياغيب مية اول را مرتبة وي مرتب. دو ظاهر است هر ،كوني ءاشيا

 .نداال خود غايبثاز خود و ام ،كونيكثرات و اشياء  بهتر،عبارتبهو  د،ظهوري ندارنشأنه( تعالي )
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: استدو صورت داراي خود  ،«غيبة مرتب»در  ءظهور اشيا دهد كهمحقق فرغاني به اين نكته التفات مي

تنها براي ذات مقدس حق ظاهر  ،اول از غيب است كه در آن كثراتة تعين اول يا مرتبة تبمر ،صورت نخست

به اطلاق تنها و حق  ،از ظهور ندارند؛ نه علمي و نه وجودي حظيّد؛ در حقيقت در اين مرتبه موجودات هيچ نشومي

 .(16، ص7ج ،ق7418)فرغاني،  خود برخود ظهور دارد

ز و ميّت ،در اعيان ثابته و تحقق ءظهور اشياة مرتب ه،نهاد نام« تعين ثاني»فرغاني آن را  كه دوم غيبة مرتب

به نفس خود و خود ظهور دارند  (ذات مقدس حق)م براي عالِكثرات در اين مرتبه . است يثبوت آنها در علم ازل

م ر عالِوَآن صُ بهكه تنها انسان  شودانسان متوسل مي ير ذهنوَبه صُ ،ريب و تمثيلقعلمي ندارند. فرغاني براي ت

 .(16، ص7، جق7418)فرغاني،  ندارند يها خود نيز به اين حضور و بروز در ذهن آگاهاست و آن صورت

تنها براي ذات مقدس حق ظاهر است و به همين دليل هم نام غيب بر  ،كه گذشتغيب، چنانة مراتب دوگان

؛ ظاهر است ،كثراتهم براي ذات و  برايهم يابد كه ظهور مي مرتبه سهپس اين مراتب، در آن نهاده شده، و 

بعدي كه ة اند. در دو مرتببسيطو است كه در آن كثرات يا اشياء موجود ارواح ة مرتبنخست از اين مراتب، ة تبمر

حس يا شهادت مطلق يا عالم اجسام نام نهاده شده، اشياء به صورت موجود و مركب حضور ة مثال و مرتبة مرتب

. پذيرندمثال، اشياء و كثرات به صورت لطيف حضور دارند، و تجزيه، تبعيض و... نمية دارند؛ با اين تفاوت كه در مرتب

حس و عالم شهادت، موجود مركب به صورت كثيف )در نسبت با لطائف عالم مثال( حضور و ظهور ة ليكن در مرتب

ة جامع انسان كامل است كه همة كه روشن است، مرتبششم نيز چنانة پذيرد. مرتبدارد، و تجزيه و تبعيض مي

 .(11-17، ص7ج ،ق7418)فرغاني،  مراتب يادشده را در خود دارد

علم، و اسماء و صفات، و اعيان )كه در كلام محقق ة قابل تأمل نگاه فرغاني آن است كه پيش از مرتبة نكت

حت غيب افزوده است؛ در حقيقت تمايز ديدگاه فرغاني در سا« تعين اول»را با عنوان  ايقونوي آمده بود(، وي مرتبه

)كه به زبان فارسي  الدراريمشارقوجو كرد. البته فرغاني در كتاب ديگر خود و قونوي را بايد در همين مرتبه جست

غيب و ة اول را مرتبة كند؛ ليكن در آن كتاب، مرتبنگاشته است(، مراتب تجليات وجود را پنج مرتبه معرفي مي

شهادت و حس در مقابل آن نشسته است و از عرش ة دوم يا مرتبة كند كه مرتبل تعين اول و ثاني معرفي ميشام

و اين مراتب كلى در »گيرد: رحمان تا عالم خاك و آنچه ميان آنهاست )اعم از اجناس، انواع و اشخاص( را دربر مي

« غيب و معانى»؛ اما اول را حضرت و مرتبه «و الخامس هو الجامع لها اجمالا و تفصيلا» محصورند، چهار قسم

بالتجلىّ و التعين الأول و الثاني و ما اشتملا عليه من الشؤون و الاعتبارات الأول : »گويند و آن حضرت ذات است

 خوانند و آن از حضرت« شهادت و حسّ»؛ و دوم را كه در مقابله اوست، مرتبه «ثانيا الالهيۀ و الكونيۀّاولا و الحقائق 

عرش رحمانى است تا به عالم خاك و ما توَلَدّ منها، و آنچه در اين ميان است از صور أجناس و انواع و اشخاصِ 

گويند؛ و چهارم را كه تلو عالم حسّ است متصاعداً، « أرواح»عالمَ؛ و سوم را كه تلو مرتبه غيب است متنازلاً، مرتبه 
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 «ن تفصيلاً حقيقت عالم است، و اجمالاً صورت عنصرى انسانىخوانند؛ و جامع ايشا« مثال و خيال منفصل»عالم 

 .(744-749، ص7910)فرغاني، 

لحاظ شده « غيب، شهادت و كون جامع»ة گانبندي سهكه روشن است، در هر دو چينش فرغاني، دستهچنان

هايي وجود است، ليكن در شمارش و خوانش حضرات، با چينش محقق قونوي و آنچه وي مطرح كرده بود، تفاوت

قونوي ارزيابي كرد. توجه به تقرير ة فرغاني متفاوت با انديشة توان حضرات خمس را در انديشكه ميايگونهدارد؛ به

گيرد، ليكن دو كتاب فارسيِ شارحان فصوص جاي نمي فرغاني از اين جهت مهم است كه وي، اگرچه در زمره

اند(، آثاري مهم در تشريح و تبيين مكتب فارضو شرح تائيه ابن)كه هر د المداركمنتهي، و عربيِ الدراريمشارق

وي را عامل  خصوص آنكه بسياري محققان، فرغاني و دو كتاب يادشدهشوند؛ بهعربي محسوب ميعرفاني ابن

 .(49، ص7907پناه، )يزدان كننداستقرار اصطلاحات عرفاني ارزيابي مي

 الحكم جندي. حضرات خمس در شرح فصوص8

 هايالحكم معرفي كرد. جندي در اين كتاب كه از ارزشتوان نخستين شارح كتاب فصوصيدالدين جندي را ميمؤ

يك از حضرات خمس به صورت جداگانه  خاصي برخوردار است، متناسب با مباحث مطرح در كتاب، به هر

مان حضرات خمس الهيه را به مراتب تجليات يا هة توان مسئلآثار وي، به ندرت مية ليكن در مطالع. پردازدمي

، در الحكم شرح فصوص. جندي تنها در صفحات آغازين واره مشخص مشاهده كردصورت يك طرح يا نظام

مراتب تجليات وجود »ة منحصر به خود، به مسئل ايالحكم، با شيوه فصوصة مباحث مربوط به حمد، در شرح خطب

، و حصر آن در وجوهي «حمد»بندي و تقسيم ي در پي دستهكند. در اين تحليل، جندتوجه مي« و حضرات خمس

بندي نهد كه البته همين دستهبندي را بر منهج حضرات خمسه الهيه بنا ميوي اين دسته. از حق و خلق است

 .گانه نمايان سازد، و تفاوت ديدگاه او را با ديگر عارفان و محققان نشان دهدتواند نگاه وي را به مراتب پنجمي

داند كه بر اساس حضرات خمس ترتيب جندي حمد را در جانب حق و خلق، در پنج وجه منحصر مياينبه

صور معاني در »يا « حضرت معاني»الهيه را ة ترتيب يافته است. محقق جندي نخستين حضرت از حضرات خمس

 .(99، ص7918جندي، ) اندخوانده« اعيان ثابته»نهد كه اهل الله آن را نام مي« علم ازلي الهي

عالم ارواح است كه به تعبير وي، حمد در آن به تنزيه، تسبيح، تقديس، وحدت و ة مرتبه يا حضرت دوم، مرتب

پذيري تجليات اسمائي و صورتة آن است كه مرتب هايسوم نيز عالم مثال و صورتة بساطت جاري است. مرتب

 يئات است.صفاتي، و تشخص اعيان، و ظهور معاني و ارواح در اشكال و ه

هاي خيال كه به صورت اشكال و صورتاست معاني بندي جندي مرتبة ارواح و مرتبة چهارم در دسته

اين معاني و ارواح،  .شودادراك مي ،توسط هر موجودي كه داراي قوه خيال باشد ،اين مرتبه در نظر وي. است

مشترك و حس متخيله ة ي ديگر توسط قوو از سو ،كه در ميان است يسو با لوازم و مناسبات و اضافاتاز يك
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كه در آن ظاهر  يو به همين دليل هم از محل ،شودمقيد و محدود مي ،هر موجود داراي قوه تخيل و تصور

و به همين سبب هم  ،شهود استة و مرتبمتخيل اين مرتبه تابع  ،بهترعبارتبه ؛دنكنتبعيت مي ،شوندمي

 .شودخيال متصل يا مثال مقيد خوانده مي

معاني  ،سوم از نگاه جندية سوم و چهارم نيز در همين نكته نهفته است كه در مرتبة در حقيقت تفاوت مرتب

تجلي به  ،چهارمتبة يابند و در مرنوراني و روحاني تجلي مي كلياهات و ئيهبه حقيقت خود در قالب ارواح و 

 نيات استاپنجم هم عالم اجسام و جسمة مرتب .امري نفسي استة و به گون ،تخيل و مرتبه شهود اوم سبح

 (.99، ص7918)جندي، 

انسان كامل يا حضرت كون جامع را ناديده گرفته و در ة بندي، مرتبكه روشن است، جندي در اين دستهچنان

ليكن را به اين حضرت اختصاص نداده است؛  ايمطرح كرده، مرتبه« امهات الحضرات الخمس»آنچه تحت عنوان 

سپس در پايان  ؛گيردمراتبي را براي آن در نظر ميو كند به حمد از جانب خلق توجه مي ،وي در ادامه همين فرازها

اي محيط به دهگانه [ دهم، مرتبهةاما ]مرحل»معنا كه اين؛ بهدهدانسان كامل و جامعيت آن توجه مية بحث به مسئل

 (.95، ص7918)جندي،  ي اعصارن، و آن حمدِ حمد است؛ حمد قائم به حق و انسان كامل در همهپيشي

ديگر به  ربا ،«بدعو صلوات  ةصلا»در بحث از  ،الحكم فصوصخود بر  شرحجندي در موضعي ديگر از 

هايي تفاوت ارا بود معه يبندرتبه ، وورزدالهي مبادرت مية بر اساس حضرات خمس يهاي صلاتبندي صورتدسته

 ۀحقيق)حقيقت ششم  ح،يصررا به ت «انسان كامل» ،ليكن در آن موضع ؛كنددر آن مقام تكرار مي ،اندك در الفاظ

 .(760، ص7918)جندي،  كندمعرفي مي (بيۀيغ ۀسادس

(، مانند 417، ص7918)جندي،  رغم تصريح خوديعل ،حضرات خمس شمحقق جندي نيز در شمارگويا 

 ي،ت حقحو سا يوببر قعبا اين تفاوت كه فرغاني در ص ؛حضرت باور داردمرتبه يا شش  فرغاني، به ششسعيدالدين 

 .افزايداي را به مراتب تجلي ميمرتبه، خلقية كند و جندي در مرتبرا اضافه مي «تعين اولة مرتب»

 . كاشاني و مسئله حضرات خمس1

پيمايد و از ديگر مي يالهيه راهة ر تحليل حضرات خمسد ،الحكم فصوصعبدالرزاق كاشاني ديگر شارح بزرگ 

 ؛كندآغاز مي ذاتو ظهور حق را از حضرت  مراتب تجلي كاشاني .پردازدنگاهي ديگر به اين موضوع مي

آورد و اين در حالي است كه مراتب تجلي وارد مية مطلق را در زمر ديقتعين و تبية كاشاني مرتب ،بهترعبارتبه

و  ،و صفات ءحضرت اسما ،«الذات ةحضر»وي پس از  .و تعين و خروج از اطلاق همراه استد يقت اصل تجلي با

ة گانرا در مراتب پنج تداو در پايان حضرت حس و شه ،چهارم حضرت مثالة و در مرتب ،سپس حضرت افعال

 .(794، ص7916 )كاشاني، دهدتجليات جاي مي
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)فالأعلي عالم الغيب المطلق أي غيب را بالاترين مراتب خوانده الغيوب كاشاني عالم غيب مطلق يا غيب

هر در نگاه وي مهم در تحليل كاشاني اين است كه ة نكت «.حضراتالآخر »را و حس عالم شهادت دو و الغيوب(، 

 .(795-794، ص7916)كاشاني، ظهر مرتبه يا حضرت مافوق خود استجلي و مَمَ ،نومرتبه يا حضرت ماد

انسان كامل و ة به مرتب تتفالعدم ا ،كندمي يآنچه در تحليل كاشاني از حضرات خمس خودنمايبا اين همه 

انسان كامل و جايگاه ة به مسئل ،در حقيقت كاشاني در شمارش مراتب تجليات .جايگاه آن در حضرات خمس است

ميان آن با ديگر و ارتباط  ،ت در كون جامع يا انسان كاملحضرا و نيز چگونگي جمع ،آن در حضرات خمس

 توجهي ندارد.حضرات 

 ،حضرات خمسة عربي را در مسئلبا ديگر شارحان مكتب ابن كاشانيتحليل تفاوت  ،تواندر يك بيان ساده مي

به مراتب  الغيوبغيب مطلق و غيباو يا به تعبير  ،«تالذا ةحضر»افزودن  ،نخست: مهم خلاصه كردة نكت سهدر 

، و ديگر اينكه هر مرتبه مادون مجَلي و مظهر به حضرت انسان كامل و كون جامع تافتلديگر عدم ا ،يلگانه تجپنج

اند، عربي كه پس از كاشاني ظهور يافتهبرخي ديگر شارحان ابنة اخير در انديشة مافوق خود است كه البته نكتة مرتب

 گيري است.قابل پي

 محقق قيصرية حضرات خمس در انديش. 6

مهم ة خصوص آنكه مقدمبه ؛شودعربي خوانده ميمكتب ابن رحترين شامهم تيبه جهاداود بن محمود قيصري 

 فصوصبر  وي شرح نام دارد، و نيز الحكم الخصوص في معاني فصوصمطلع كه  الحكم شرح فصوصوي بر 

 .شودبراي تدريس عرفان نظري شناخته مي ،هاي علميحوزه يالبته كتاب رسمتعليمي، و  يكتاب ،شيخالحكم 

 هنام نهاد «ۀالهي ۀخمسوالحضرات  ۀالكليعوالم البيان في »ارزشمند را ه مقدماين محقق قيصري فصل پنجم از 

 .پردازدالهي مية تبيين حضرات خمس ، به تحليل وكوتاه يپس از توضيحسطور آن، است و در آغازين 

 ؛علميه استة در مرتب «اعيان ثابته»م آن عالت غيب مطلق است كه حضر ، نخستين حضرت،نظر قيصري در

شود و زماني بر مقام اطلاق مي «احديت»مقام  برگاه  ،قيصرية در انديش «غيب مطلق»لازم توجه آنكه اصطلاح 

منظور خود را از غيب مطلق خمس، قيصري در تحليل حضرات  ققبه همين دليل مح .مطابقت دارد «واحديت»

 .كندمعرفي مي «عالم اعيان ثابته در حضرت علميه»سازد و آن را مشخص مي

 عالمَ ملُكم آن نيز همان حضرت شهادت مطلق است كه عالَ ،بندي قيصريمطلق در دسته غيب مقابلة نقط

غيب  حضرتِ»نوان عا دو شهادت مطلق را بفاصل ميانِ غيب و وي سپس حضرات  .است يو موجودات ماد

در  ،و شهادت مطلق مطلق ل ميان غيبصافبه اين بيان  ؛كندبندي ميدسته «شهادت مضاف حضرتِ»و  «مضاف

و  مطلق ميان غيبة فاصل بهتر،عبارتبه. استشهادت مضاف مضاف و در نسبت با مافوق  غيبنسبت با مادون 

 ،عالم نزديك به غيب مطلق .به شهادت نزديك است يدو عالم است كه يكي به غيب و ديگر ،شهادت مطلق
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 ،و عالم نزديك به شهادت مطلق ،است «عالم نفوس كليه»يا  «يملكوت اعل»و  «عالم عقول»يا  «عالم جبروت»

حضرت انسان كامل يا حضرت  ،بندي قيصريپنجم در دسته . حضرتاست «عالم مثال»يا  «عالم ملكوت اسفل»

 .(06، ص7980)قيصري،  عوالم است ععالم آن جامع جمي ست كهين اجامع مراتب چهارگانه پيش

مظهر عالم مافوق هستند كه با تابش  ،كند كه هر يك از عوالم مادونكيد ميأقيصري همانند كاشاني ت

تحليل قيصري از محققان، برخي به باور  .انددر عوالم مادون ظهور يافته ،فوقلم ماعواة نور وجود در آين

وجود يا حضرات ة گانپنجراتب تحليل صدرالدين قونوي از م ين واي بازگشت به تبيگونه س،حضرات خم

حضرت نخست را  قونوي نيز در تحليل خود، چراكه(؛ 08، ص17تا، ج)موسوي بجنوردي، بي خمس است

آن را شامل اسماء و صفات و اعيان ممكنه  ،حضرت غيب مطلق معرفي كرده و در توضيح و تبيين اين مرتبه

انده ول خوميان آنها را عالم ارواح و عق و حضرت واسط شهادت مطلق مقابل آن است حضرتخوانده است كه 

 شودتشكيل مي (يا عالم ظاهر) سحو  لم خياعال ادر نظر قونوي عالم شهادت از دو مرتبه مثال ي ؛ ليكناست

 (.78، ص7984؛ 997، ص7987)قونوي، 

 س در ديدگاه امام خمينيضرات خمح. 3

عربي در تحليل حضرات خمس، جملگي از همان روش قونوي بهره گرفته و در كه گذشت، شارحان مكتب ابنچنان

كنند. در حقيقت اختلاف آراء و مباني، ها و تفسيرهاي خود را ارائه ميچارچوبي كه وي تعريف كرده بود، تحليل

ب نظري قونوي رخ داده بود و اختلاف آراء تنها در تحليل ايشان از مراتب، مشاهده جملگي در همان چارچو

را در مراتب گنجانده بود، و « ذات»يا « الغيوببغي»ة مگر آنكه عبدالرزاق كاشاني در تحليل خود مرتب، شودمي

 انسان كامل را ناديده گرفته بود.ة مرتب

 .نداكردهتوجه  «وجودة الم كليوو عخمس حضرات »ة مسئل بههاي مختلف خود در كتابنيز  امام خميني

در تشريح و تبيين اين مطلب كه  (،ذوقالتنبيه بلسان اهل )در ضمن يك تنبيه  ،رسحلا ءدعا شرحايشان در كتاب 

در نظر ايشان  .پردازدوجود مية گانمراتب پنج تحليلبه  ،است «حضرات خمس»و سايه  ظل «م كليهلعوا»

الله و  ۀخليف ارفع، غيب مطلق و لّظانسان ظهور كرد و اسم اعظم و ة در آين (الله)اسم جامع خود  شأنه با تعاليحق

لباس عمائيه در غيب مطلق و حضرت  ،رفعا أقدس ظلفيض  يتجلبا و  ،خود را ظاهر ساخت« فيض أقدس»

 يا يهروتعالم ارواح جب ي،رحمانمقدس و رحمت واسعه و نفس فيض در  يسپس با تجل ؛ظاهر گرديد هثابت نياعا

يا لق طم ، و خياللاعالم مث ئيمرا ،با ظهور خود ،و پس از اين ،عالم عقول مجرده و نفوس كليه را ظاهر ساخت

پنجم نيز در نظر امام ة مرتب د.ظاهر گردانيرا ملك و طبيعت  لمعابعد عالم شهادت مطلق يا ة و در رتبمثُلُ معلقه، 

 است «ۀلهيالا ۀجامعال ةحضر»ة الم و سايوع عيانسان كامل است كه جامع جمة مرتب ،محققهمانند ديگر عارفان 

 (.791-797الف، ص7901خميني، موسوي )
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حضرت غيب مطلق است و عالم عقول و ة و ساي ظل ،دهد كه عالم اعيانتوضيح ميهمچنين  امام خميني

نزديك به )غيب مضاف حضرت ل ظو عالم مثال  (،نزديك به غيب مطلق) ضافظل حضرت غيب م ،نفوس

 .ل حضرت شهادت مطلقظلك و عالم مُ (،شهادت مطلق

با محقق  در اين مقطع امام خمينية ت انديشببه وضوح نمايانگر قرا ،آمده سحرء الدعا شرح بدر كتا آنچه

را حضرت غيب مطلق نخستين مرتبه از حضرات خمس  ،همچون قيصري ،يرقردر اين تراحل امام  .قيصري است

غيب  ،همانند قيصريو نيز  شهادت مطلق مقابل آن استكه كند عالم آن را عالم اعيان ثابته معرفي ميو داند مي

ة و مرتب ،ب به شهادت مطلق تقسيمقرو غيب مضاف ا ،قرب به غيب مطلقغيب مضاف ارا به دو بخش  افضم

 .كندپنجم را حضرت انسان كامل معرفي مي

در نگاه  را ترتيب عوالم ،الأنسو مصباح  الحكم فصوص تعليقات علي شرحدر پس از اين،  خمينيامام 

اين در راحل  امام(. 19ب، ص7901)موسوي خميني،  بيندمطابق ذوق اهل معرفت نمي ،قيصريمحقق 

حضرت غيب مصاف  ،شهادت مطلق ، حضرتنيز حضرات خمس را با ترتيب حضرت غيب مطلق ،تعليقات

و حضرت احديت جمع يا انسان  (نزديك به شهادت مطلق)اف ضحضرت غيب م (،نزديك به غيب مطلق)

كه در تفسير حضرت غيب مطلق و چنان. پيمايدميراهي ديگر  ،ليكن در تحليل عوالم ؛سازدكامل مرتب مي

 حديت داردأاي خاص و ناشناخته با حضرت گيرد كه در نظر ايشان رابطهوجودي بهره مي از اصطلاح سرّ ،عالم آن

 (.19ب، ص7901)موسوي خميني، 

 غيب مطلق كه امام خميني ،آمده است و مصباح الأنس الحكم تعليقات علي شرح فصوصچه در بر اساس آن

است كه در  فرغاني(ول در اصطلاح سعيدالدين يا تعين ا)حضرت احديت  ،خوانده «حضراتالاول »عنوان آن را به

 يوجودي علمي و عين اعم از سرّ ،وجودي دهد كه اين سرّتوضيح مي امام .وجودي است رّس آن معالَ ،نگاه امام

غيب مطلق را به  ،سحرء الدعا شرحاين در حالي است كه در كتاب  .ناشناخته است تاذآن با ة وجودي است و رابط

 ند.تحليل كرده بود تعين ثانيفرغاني  الدينيا به تعبير سعيد هثابت نياععالم ا

نشاند و عالم آن را عالم حضرت شهادت مطلق را مقابل غيب مطلق مي ،همانند ديگر عارفان محققراحل  امام

 .كندمعرفي مي «ۀيالعينو  ۀعلميال ةحضرال في عالم الاعيان» ،ملك يا به تعبير ايشان در تعليقات

حضرت سوم را حضرت غيب مضاف نام  ،الحكم شرح فصوص بردر تعليقات خود امام راحل مهم اينكه ة نكت

شود كه در نظر ترتيب روشن مياينبه. تر استنزديك (با تحليل ايشان)مطلق غيب كه به غيب مضافي  ؛هدنمي

 كه جهت است ثانيهمان عالم اسماء و صفات و اعيان ثابته يا تعين  ،«قرب به غيب مطلقأغيب مضاف »امام 

و  س،هر دو عالم عقول و نفو ،نيز در تحليل ايشان «قرب به شهادتأغيب مضاف » .يدآاعيان به حساب مي يغيب

« هرة الأعيانيۀّالوجهۀ الظاّو عالمها  الوجهۀ الظاّهرة الاسمائيۀو هى » كه عبارتِچنان ،شودمثال و خيال را شامل مي

 .(19ب، ص7901خميني، موسوي ) يد همين معنا استؤم
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 شرحكتاب نگارش قت زماني سببا توجه به  ،ها در دو كتابتفاوت تحليلبايد به اين نكته التفات داشت كه 

كتاب نگارش ة در حقيقت امام در ميان .سازدرا نمايان مي و نظر امام خميني أيتحول و تطور در ر ،سحرء الدعا

 قيصري و مصباح الحكم شرح فصوصشود و تعليقات ايشان بر آشنا مي يآبادالله شاهآيت ، باالسحر دعاء شرح

الحكم و  تعليقات علي شرح فصوصرو كتاب ازاين .نگاشته شده است يهاي پس از اين آشنايدر سال ،نيزنس الأ

 نظر نهايي ايشان در اين باب در آن درج شده است. بعاًنوشته شده و ط دعاء السحرشرح متأخر از الأنس  مصباح

 و محقق قيصري ديدگاه امام خمينية مقايس. 15

عنوان آخرين توان ميان محقق قيصري بهگيري، ميبندي نهايي و نتيجهبا التفات به آنچه گذشت، پيش از جمع

شاخص عرفان در عصر  هاييكي از چهرهعنوان به عربي، و امام خمينياول مكتب ابنة شارح از شارحان دور

خصوص آنكه امام در نظر نخست تابع ديدگاه قيصري است و در ديدگاه دوم به نقد بهد، صورت دا ايحاضر مقايسه

اين  كنيل ؛اشتراك و اتفاق نظر دارند گريكديمكتب با اين مباني و هر دو در اصول كه اين پردازد. چنانوي مي

 .آوردعمل نمي بهع ممانعت يبدو  ديجد اتني از طرح نظرياشتراك در اصول و مبا

و  ،كندبندي ميانسان كامل دستهشهادت و  ب،يغ سه مرتبهرا به گذشت كه صدرالدين قونوي، اين مراتب 

شهادت و انسان كامل باور  ،بيغة سه مرتببه خمس رات ، در حضاساس نيهر دو، بر هم زينراحل قيصري و امام 

 بيحضرت غ قيصري حضرت در نظر نيكه نخستچنانمرتبه است. سه  نيا ليدر تحل شانيفاوت اتليكن  ؛دندار

 .(06، ص7980)قيصري،  است هحضرت علميدر ثابته  انياع لمق است كه عالم آن، عاطلم

آن  هب نياز ا شكه پي «عالم»و  «تحضر»معناي به ه،در نگارش حضرات و عوالم كليروشن است كه قيصري 

در ع اسماء و صفات است، ياستهلاك جمة را كه در نظر او مرتب تيحدأمقام رو و ازاين التفات دارد ،توجه داده شد

با توجه به مبناي  اما امام خميني، ستياي نچراكه در آن مرتبه حضور و ظهور و نشانه؛ نشاندعوالم نمية زمر

واسطه  به ،بيدر غ را وجودتجلي ، (تحقق ندارد ياسم نياي بدون تعتجلي چيكه ه) اتيمحوري خود در نظام تجل

 ءشرح دعااز حضرات كه در كتاب  امام ديدگاه نخستنكته در  نيداند. اقدس ميا ضيتجلي در اسم اعظم و ف

 (.797الف، ص7901خميني، موسوي ) است انيبه وضوح نما ،آمده سحرال

مرتبه از حضرات  نيثابته را نخست انيحضرت اع ،، همانند قيصرياه نخستديدگاگرچه در  امام امعناينبه

نظر با قيصري  نيكه از ا كندكبراي حق معرفي مية فيمرتبه را تجلي در اسم اعظم و خل نيا كنيل ؛كندمعرفي مي

مطلق  بيحضرت اول را حضرت غ آمده، الحكم فصوص تعليقات علي شرحكه در دوم ديدگاه اما در  .متفاوت است

و  يذات ءظهور اسماة مرتب تيحدة امرتب ،شانيدر نظر اچراكه ؛ كندمعرفي مي ياء ذاتسماة و مرتب ،تيحداحضرت  اي

 بيعالم غخلاف ديدگاه نخست،  برثابته را  انياع ديدگاه ايشان، نيثر حق است. در اأتساسم مة طريس و لاياست

 (.19ب، ص7901خميني، )موسوي  مطلق استقرب به غيب اكه دهد نام مي )عالم سوم( مضاف
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و  يتوربمطلق را عالم ارواح ج يببه غ كيمضاف نزد بيخود، غ ليحالي است كه قيصري در تحلاين در 

عوالم خلقي و خارج ة در زمر ،بندي كلي عوالمخوانده بود كه در دسته ههمان عالم عقول و نفوس مجرد اي يملكوت

عالم عقول و نفوس و مثال را  امام خمينياما ، (99، ص7980)قيصري،  رديگجاي مي يوببر عقصة طياز ح

ظاهره اسماء و عالم عين ة د كه وجهكنمعرفي مي)و عالم چهارم(  «قرب به شهادت مطلقا مضافِ بيغ»جملگي 

 (.19ب، ص7901خميني، موسوي ) ظاهري است

هر دو حضرت پنجم را حضرت جامع  ،روشن است شانيت منقول از ااكه در عبارو قيصري چنان خميني امام

ه هر دو عارف، دربارليكن شود. انسان كامل خوانده مي ايكون جامع  زيكنند كه عالم آن نحضرات معرفي مي عيجم

از آن  احثبم هالبته گستر همنحصر به خود دارند ك هاييليآن تحل هايو ويژگي اتيمرتبه انسان كامل و خصوص

 .خارج است پژوهش نياة حوصل

و قيصري هر دو، در پي تنزيه ذات، به مقام لا اسم و لا رسمي آن توجه داده اند و از اين  ناگفته نماند كه امام

در آغاز اين بحث و در راحل  كه امامآورند؛ چناندر شمارش مراتب ظهور و تجلي از ذات سخن به ميان نمي

اصطلاح حضرت به  معنا در نظر امام خمينياينكند؛ بهاشاره ميحضرت ة اي ديگر، به وجه استفاده از واژتعليقه

اعتبار حضور در مظاهر و حضور مظاهر نزد آن به كار گرفته شده است و عوالم مظاهر حق و محضر او هستند؛ 

چراكه ذات بذاته ؛ شودكند كه به همين دليل اصطلاح حضرت من حيث هي براي ذات استفاده نميايشان تأكيد مي

اي است اين نكته(. 11ب، ص7901موسوي خميني، ) رو حضور و محضري هم نخواهد داشتهوري ندارد و ازاينظ

اي كه قيصري هوشمندانه براي بيان مراتب تجليات وجود از نگاشته است؛ كلمه« حضرت»ة در ذيل كلم كه امام

 آن بهره گرفته است.

 گيرينتيجه

درجات تجلي  ومراتب  انيبراي ب «حضرت»بار خود از اصطلاح  نيستعربي نخابن ،گذشت ترشكه پيچنان. 7

عربي هاي ابندر نوشته ...و «ة الأحديۀحضر» ،«ة الالهيۀحضر»وجودي حق بهره گرفته است و اصطلاحاتي چون 

سابقه داراي عربي موجود ابن هايكم در آثار و نوشتهاصطلاح حضرات خمس را دست تواننمي ؛ ليكندارد نهيشپي

 .داردوجود هاي وي وشتهاصطلاح در برخي ن نيمفهومي ا نچه تدوي؛ گردانست

 زيمفهوم متما كيعنوان اصطلاح را به نيبار ا نينخست او. اصطلاح حضرات خمس است مبُدعِ قونوي .1

 .دهدشرح مي گريدكيو مرتبط با  وستهواحد پي ايكل  كيكند و آن را به صورت بررسي مي

قسمي كه مختص ذات مقدس  ؛شودبندي ميقسم دسته سه است كه حضرات خمس در بر اين باور. قونوي 9

برخي مراتب  يعبارتبه. دو قسم است نيا انيجامع م م سوم سرّسو ق ،قسمي كه به عوالم خلقي مربوط است ؛است

 .كامل استانسان ة برتهمان م ،جامعة و مرتب ،و برخي به شهادت ،اختصاص دارد بيبه غ ست خماحضر
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 نيدر اظهور ذات  يانغدر نظر فر .مجلي و مظهر را شمارش كرده است شش بحث، نيا ريفرغاني در تقر. 4

مرتبه هم براي حق و هم براي  نيا اي ،مراتب ظهور تنها براي حق ظاهر است اي ؛دو صورت دارد ،مراتب و حضرات

 نخستة ؛ مرتبخواند كه خود دو صورت داردمي بياول را غة . وي مرتبهر دو ظاهر است ،كوني ءايكثرات و اش

در  اءيظهور اشة كه مرتب ثاني نيتعدوم ة مرتب و ،شودرات تنها براي ذات ظاهر ميكثكه در آن تعين اول است 

 .و ثبوت در علم ازلي است ،ثابته انياع

ة و مرتب ،مثالة رتبم ،ارواحة مرتب ؛كه براي ذات و كثرات هر دو ظاهر است ابندييسه مرتبه ظهور م ،نيپس از ا

 شنيروشن است كه فرغاني در چ .جامع است ونك ايانسان كامل ة مرتب زيششم نة مرتب .شهادت مطلق ايس ح

 نيدر هم زيقونوي و فرغاني ن دگاهيد زيتما .ستين يسراغاز آن را افزوده كه در نگاه قونوي  لاو نيتعة مرتب ،مراتب

فاصله  «جامع ونشهادت و ك ،بغي»بندي از سه محور در دسته فرغاني گرچه يعني ؛شودجو ميومرتبه جست

 .ديماپيمتفاوت با قونوي مي يرات راهحضدر شمارش  كنيل ؛رديگنمي

 فصوصشرح  آغازينمباحث  از ؛ ليكنافتيتوان از حضرات خمس نمي يواره مشخصدر آثار جندي نظام. 5
صورت معاني در علم » ،حضرت از حضرات خمس نينخست ،كه در نظر وي ديرس جهينت اين به توانوي مي الحكم

 ارمچهة و مرتب ،سوم عالم مثالة و مرتب ،م ارواحعالو حضرت دوم  ،ثابته است انيهمان عالم اعكه است  «ازلي الهي

 .تاس ياتپنجم عالم اجسام و جسمانة مرتبو  ،است اليهاي خاشكال و صورتعالم ارواح و معاني كه  عالم

امهات »ت عنوان تحگرفته و در آنچه  دهين جامع را نادوك اينسان كامل ة ابندي مرتبدسته نيوي در ا

 اويگ .كنداشاره مي املانسان كة به مسئل گريچه در جاي د؛ گرمطرح نكرده است ،آورده «خمسالحضرات ال

حضرت باور  ايمانند فرغاني به شش مرتبه  ،خود حيتصر رغميدر شمارش حضرات خمس عل زيمحقق جندي ن

اي خلقي مرتبه مراتبو جندي در  كنداول را اضافه مي نة تعيمرتب ي،ربوب صقعتفاوت كه فرغاني در  نيبا ا ،دارد

 .ديافزامي اتيرا به مراتب تجل

 كاشاني مراتب قتيدر حق ؛كندآغاز مي «ذاتحضرت »و ظهور حق را از  يشمارش مراتب تجل . كاشاني0

 ،مراتب خوانده نيوب را بالاترغيالبيغ اي بيعالم غوي  .آوردوارد مي يمراتب تجلة مطلق را در زمر قيدو ت نيتعبي

 ،دونماة است كه هر مرتب نآكاشاني  ليمهم در تحلة نكت .نامدمي «حضراتآخرال»و دو عالم شهادت و حس را 

آن در حضرات خمس  گاهانسان كامل و جاية كاشاني به مرتب .استحضرت مافوق خود  يا مرتبه رهظجلي و ممَ

در  ،حضرات خمس ببا در عربي،ابنشارحان مكتب  گريكاشاني با د دگاهيتفاوت د قتيندارد و در حق يالتفات چيه

حضرت »تفات به لا عدم يگريو د ،گانهبه مراتب پنج «لذاتا حضرة»نخست افزودن  ؛دو نكته مهم نهفته است

 «.جامعون ك»و  «انسان كامل

مقابل ة قطن ؛است هعلمية ثابته در مرتب انين اعآ لمعامطلق است كه  يبدر نظر قيصري حضرت نخست غ. 1

، مطلق و شهادت مطلق بيغ انيرات فاصل م. حضاست «لكمُ»مطلق شهادت مطلق است كه عالم آن  بيغ
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 زيدر نظر قيصري ن .جامع مراتب چهارگانه است املو حضرت انسان ك ،اندو شهادت مضاف نام گرفته غيب مضاف

 .عوالم مافوق هستند عوالم مادون مظهرهمانند كاشاني 

 ليتحل معنااينبه. نام نهادقونوي  لياي بازگشت به تحلگونه مس،ت خااز حضررا قيصري  ليتحلبايد به نظر 

اي از مسيري كه قونوي در تحليل مراتب تجليات، به گونه گرانيد ودارد  يشتريقونوي مطابقت ب ليقيصري با تحل

بازگشت به قونوي و تعليمات او قلمداد كرد؛ اين  ايتوان قيصري را گونهرو ميپيموده بود، فاصله گرفتند. ازاين

 .(08، ص17تا، جبجنوردي، بيموسوي ) انداي است كه برخي محققان معاصر بدان تصريح كردهنكته

كند؛ ليكن به نيز در تحليل حضرات خمس، از چارچوب نظري قونوي و قيصري تبعيت مي خميني. امام 8

پيمايد. خصوص در باب اسماء و صفات، در تحليل عوالم راهي ديگر ميشناسانه متفاوت، بهدليل اتخاذ مباني هستي

تجلي در اسم ة وجود در غيب را به واسطيابد، تجلي با اين مبنا كه تجلي بدون تعين اسمي تحقق نمي امامرو زاينا

اسماء ذاتي ة حديت و مرتبا، حضرت داند؛ به اين بيان غيب مطلق در نگاه امام خمينيقدس ميااعظم و فيض 

چراكه در نظر او ؛ دانستاعيان ثابته مية خلاف قيصري كه غيب مطلق را )در حضرات خمس( مرتبخواهد بود؛ به

ترتيب اينگيرد؛ بهعوالم جاي نمية رو در زمرجميع اسماء و صفات است، و ازاين استهلاكة حديت مرتبامقام 

عيان ثابته، و ديگري عالم اكند، و يكي عالم قرب به غيب مطلق نيز در دو ديدگاه تغيير مياجايگاه غيب مضاف 

  نشاند.عقول را در اين جايگاه مي
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Abstract 
The human soul is a unitary reality possessing multiple degrees and 

modalities. It is designated as "soul" from one standpoint and as the 

composite of soul and body from another. The unitive relation (ittiḥād) 

between the soul and the body entails that the soul is also united with the 

external senses located in the body and perceives external sensible realities 

directly, without the mediation of mental forms and concepts, through the 

sensory organs. This direct and immediate mode of apprehension on the part 

of the soul is termed "sensory intuition" (shuhūd-i ḥissī). The theory of 

sensory intuition, in addition to possessing the requisite philosophical 

foundations, appears to be a matter of immediate consciousness (wijdān). Its 

significance lies in the fact that without its acceptance, the application and 

correspondence of mental concepts and propositions to external sensibles 

would lack the necessary logical justification. The objective of the present 

research is to demonstrate that the theory of sensory intuition proposes the 

most logically defensible means of attaining external sensibles. In this article, 

we have undertaken to explicate the theory of sensory intuition in accordance 

with the principles of transcendent philosophy.  

Keywords: Ṣadr al-Mutaʾallihīn, Transcendent Philosophy, Sense, Intuition, Sensory 

Intuition, Immediate Consciousness, Unitive Relation of Soul and Body. 
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 شهود حسی با توجه به مبانی حکمت متعالیه هدر نظریأملی ت

  sharifi8595@iki.ac.ir/ استاديار گروه عرفان اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني        محمود شريفي كندري

 10/12/0015 :پذيرشـ  15/16/0015: دريافت

 چكيده
نفس انسان حقيقت واحد داراي مراتب و شئون متعدد است كه به يك اعتبار نفس و به اعتبار ديگر 

شود. ارتباط اتحادي نفس با بدن مستلزم اين است كه نفس با حواس مجموع نفس و بدن ناميده مي
هاي حسي، حقايق محسوس خارجي را بدون از طريق اندامو  بدن نيز متحد بودهظاهري موجود در 

« شهود حسي»صور و مفاهيم ذهني ادراك كند. از اين نوع فهم مستقيم و مباشر نفس، به  هواسط
، و رسديبه نظر م يوجدان يلازم، امر يفلسف يعلاوه بر داشتن مبان يشهود حسه ينظرشود. تعبير مي

اهميت دارد كه بدون پذيرش آن، حمل و انطباق مفاهيم و قضاياي ذهني بر محسوسات از اين جهت 
 هرو اين است كه نشان دهيم نظريكنند. هدف از تحقيق پيشخارجي مجوز منطقي لازم را پيدا نمي

ترين راه دستيابي به محسوسات خارجي را پيشنهاد كرده است. در اين مقاله با شهود حسي منطقي
 ايم.شهود حسي پرداخته هباني حكمت متعاليه، به تبيين نظريتوجه به م

 .صدرالمتألهين، حكمت متعاليه، حس، شهود، شهود حسي. وجدان، اتحاد نفس و بدن ها:كليدواژه
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 مقدمه

هاي متعددي هاي مطرح در فلسفة اسلامي است. در اين زمينه ديدگاهكيفيت علم به خارج محسوس يكي از بحث

است. منظور از شهود يا علم شهودي، همان علم « شهود حسي»ازجملة آنها نظرية موسوم به  مطرح شده كه

گانة حسي و عقلي واسطه و حضوري مطرح در فلسفة اسلامي است كه به تناسب قواي شهودكننده، به انواع سهبي

گردد. ايشان در كتاب اشراق برمي شود. از ميان انواع شهود، پيشينة شهود حسي به شيخو قلبي تقسيم مي

الدين مانند شمس الاشراقحكمۀاست. برخي شارحان  به تبيين اين نظريه در محدودة ابصار پرداخته الاشراقحكمۀ

هرچند نه د، انالدين شيرازي نيز اين نظريه را پذيرفته و به تبيين و بسط آن همت گماشتهمحمد شهرزوري و قطب

اند. صدرالمتألهين ديدگاه شيخ ، مباني فلسفي لازم براي اثبات اين نظريه را نداشتهاشراق و نه دو شارح مزبور شيخ

به نقد آن پرداخته است  اسفاراشراق دربارة علم شهودي به محسوسات خارجي مادي را نپذيرفته و در جلد هشتم 

جديد از رابطة نفس با بدن  (. با اين وجود، ظهور حكمت متعاليه و ارائة تقريري710، ص8ج ،7087لهين، أ)صدرالمت

موجب شده فصل جديدي در ارتباط نفس انسان با خارج محسوس گشوده شود و تمايل به پذيرش نظرية شهود 

ي ازجمله فيلسوفان ئحسي را در ميان برخي پيروان حكمت متعاليه تقويت كند. حكيم سبزواري و علامه طباطبا

كدام به نحوي از آن دفاع  مباني حكمت متعاليه دانسته، و هر صدرايي هستند كه نظرية شهود حسي را مطابق با

اشراق را پاسخ دهد  اند. البته حكيم سبزواري با اينكه تلاش كرده اشكالات صدرالمتألهين بر نظرية شيخكرده

س در نهايت، نظرية صدرالمتألهين دربارة نحوة علم به خارج محسو (7تعليقة ، 710، ص8، ج7087 )صدرالمتألهين،

ي نيز بدون پرداختن به اشكالات ئطباطباه (. علام41، ص5، ج7900را بهترين تبيين دانسته است )سبزواري، 

، ئياشراق فاصله دارد )طباطبا صدرالمتألهين، تقريري خاص از شهود حسي ارائه داده كه تا حدودي با نظرية شيخ

 «حضوري بودن محسوسات»ميري در مقالة (. از محققان معاصر نيز استاد عسكري سليماني ا81-86، ص7981

به برخي اشكالات شهود « النفس في وحدتها كل القوي»با استفاده از قاعدة صدرايي (، 7984)سليماني اميري، 

 .است حسي پاسخ داده و از نظرية مزبور دفاع كرده

خود به نحو گسترده به اين  پناه ازجمله محققاني است كه در آثار فلسفيدر ميان فيلسوفان معاصر، استاد يزدان

شناسانة اين نظريه را شناسانه و معرفتنظريه پرداخته و ضمن توجه دادن به مباني فلسفي آن، نتايج و ثمرات هستي

« انشاء نفس»كنندة نظرية را كامل« شهود حسي»نحوي نظرية  نيز نمايان كرده است. او همچنين تلاش كرده به

ايم اين نظريه از اين مقاله به بررسي و تبيين نظرية شهود حسي پرداخته و نشان داده صدرالمتألهين معرفي كند. در

شناختي علم به خارج محسوس را حل كرد و توان با آن برخي مشكلات معرفتنظر فلسفي قابل دفاع است، و مي

 راه علم اطميناني و حتي يقيني به آن را فراهم نمود.



68      ،1353پاييز و زمستان ، 33، پياپي دومشماره چهاردهم،  سال 

 شهود حسي هضرورت نظري. 1

آيند. فيلسوفان در توصيف حواس ظاهري و اهري تنها راه ارتباط انسان با خارج محسوس به حساب ميحواس ظ

(. 116ق، ص7464سينا، )ابن« لماًمن فقد حساً فقَدََ ع»اند: اهميت آن در كسب دانش و معرفت چنين گفته

پندارند ه نيستند، چنين ميهاي عادي كه با اشكالات مطرح در زمينة علم حضوري به خارج محسوس مواجانسان

يعني بدون واسطة صور و مفاهيم ذهني  ،كه در ارتباط حواس ظاهري با خارج، اشياي پيراموني خود را مستقيماً

شوند. اين در حالي واسطة اشيا، در ذهن و روح آنها پيدا ميهاي ذهني، بعد از اين يافت بيكنند و صورتادراك مي

شناسان، در اثر اشكالات يادشده و به دليل فقدان تبيين فلسفي صحيح در زمينة عرفتاست كه بيشتر فيلسوفان و م

اند. اما علم حضوري به خارج محسوس، ادراك حسي را از سنخ علم حصولي و مفهوميِ حاكي از واقع خارجي دانسته

ي نظرية علم حضوري و توان به تحليل فلسفي و دفاع عقلانرسد با توجه به مباني حكمت متعاليه ميبه نظر مي

نمايي له، ازجمله مشكل واقعئشناختي مربوط به اين مسشهودي به خارج محسوس پرداخت و مشكلات معرفت

 آيد.شناسي امروز به حساب ميهاي معرفتمشكلي كه يكي از چالش، ادراكات را حل كرد

 هاي آن. حس و ويژگي3

اند: حواس ظاهري و حواس باطني. حواس ظاهري سيم كردهفلاسفه حواس يا قواي حسي را به دو دستة عمده تق

و تواند به كمك آنها با اشياي جهان خارجي مادي ارتباط برقرار كرده شود كه انسان ميبه قوايي از نفس اطلاق مي

گيرد، بدن ظاهري انسان را معرفت لازم را كسب كند. جهان محسوسي كه متعلَّق ادراك حواس ظاهري قرار مي

دانند هاي دستيابي به معرفت ميشود. بديهي است همة فيلسوفان حواس ظاهري را ازجمله منابع يا راهامل مينيز ش

اين است كه آيا نفس انسان از راه حواس ظاهري به صورت  ،گو داردوباره نياز به بحث و گفتو آنچه در اين

كند، يا ارتباط ادراكي با خارج يپيدا ممستقيم و بدون واسطة صور و مفاهيم ذهني با خارج محسوس ارتباط 

علم به خارج محسوس معرفتي  ،ديگرعبارتمحسوس به واسطة صور و مفاهيم ذهني اشياي خارجي است؟ به

 حضوري است يا حصولي.

قبل از پاسخ به اين سؤال، بايد به دو نكته دربارة حواس ظاهري توجه داشت تا منظور از علم شهودي به خارج 

 لاً روشن شود.محسوس كام

برند. به همين خاطر نبايد از حواس ظاهري ( حواس ظاهري صرفاً به ظواهر اشياي محسوس راه مي7

تواند انتظار ما از شهود حسي اشيا انتظار شناخت عميق اشياي خارجي را داشته باشيم. توجه به اين حقيقت مي

 را تعديل كند.

هاي حسيِ ويژة محسوس خارجي، با اعيان خارجي پذيرد كه اندام( ادراك حسي زماني صورت مي1

شود )سهروردي، تماس و ارتباط داشته باشند. با قطعِ تماس اندام حسي با خارج، ادراك حسي نيز زايل مي
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و عدم ارتباط با  دانند، ارتباط(. فيلسوفاني كه ادراك حسي را از مقولة علم حصولي مي41، ص4، ج7915

؛ 906، ص9، ج7087اند )صدرالمتالهين، محسوس خارجي را ملاك تمايز ادراك حسي با ادراك خيالي دانسته

 (.919، ص1، ج7915طوسي، 

 آن ه. علم شهودي و گستر2

و  اند كه در مقابل علم حصولي قرار داردفيلسوفان مسلمان از ديرزمان به نوعي معرفت و آگاهي توجه پيدا كرده

هايي دارد كه شود، ويژگيشود. اين روش معرفتي، كه در اصطلاح علم حضوري خوانده ميقسيم آن محسوب مي

كند. منظور آنان از علم حضوري نوعي علم و معرفت است كه در آن، معلوم با هويت آن را از علم حصولي ممتاز مي

د عالم حاضر است؛ در برابر علم حصولي كه دانشي نزـ  در برابر وجود ذهني و مفهوميـ  وجود عيني و خارجي خود

با واسطة صور و مفاهيم ذهني است. تقسيم علم به دو قسم حصولي و حضوري تقسيمي حاصر است؛ زيرا دائر بين 

نفي و اثبات است؛ به اين بيان كه هنگام علم به چيزي، يا معلوم عيناً همان حقيقت عالم است، يا معلوم عيناً همان 

الم نيست. در صورت دوم، يا معلوم با عالم ارتباط وجودي دارد و يا معلوم با عالم ارتباط وجودي ندارد. در حقيقت ع

بالذاتْ صورت ذهني شيء است كه  بالذاتْ حقيقت خارجي شيء است، اما در فرض دوم، معلوم فرض اول، معلوم

 (.155، صق7470ي، ئشود )طباطبامصحح علم به حقيقت خارجي شيء تلقي مي

شود. مثلاً صدرالمتألهين دربارة شناخت وجود نيز تعبير مي« علم شهودي»گاهي در فلسفه از علم حضوري به 

الوجود كما علمت لايعلم إلا بالعلم »بر اين باور است كه درك واقعي آن با علم حضوري شهودي ميسر است: 

علم »ق بر او، شيخ اشراق نيز از علم حضوري به (. ساب471، ص7، ج7087لهين، أ)صدرالمت «.الشهودي.. الحضوري

شهود »(. با اين بيان، منظور از حس در اصطلاح 14، ص7، ج7915تعبير كرده است )سهروردي، « شهودي

 ، حس ظاهري است و مقصود از شهود، ارتباط بدون واسطة نفس با موجودات محسوس خارجي است.«حسي

توان از حيث نوع ارتباط عالم با معلوم، به ة نفس انسان با معلوم را ميواسطمعناي ارتباط مستقيم و بيشهود به

اضافة اشراقي »(، تقسيم كرد و شهود احاطي را 761، ص7915دو قسم شهود احاطي و شهود اتصالي )قيصري، 

اتصالي، (. در شهود 105، ص1، ج7980پناه، ناميد )يزدان« تسلطيهاضافة اشراقي غير»و شهود اتصالي را « تسلطيه

يابد، بر معلومِ خودْ احاطة با اينكه عالم به نحو حضوري و بدون واسطة صور و مفاهيم ذهني، معلوم خارجي را مي

وجودي ندارد و معلوم خارجي تحت تصرف او نيست. مصداق بارز شهود احاطي علم حضوري انسان به خود و به 

شهود اتصالي نيز علم اشراقي نفس به خارج محسوس  باشد. يكي از مصاديقحالات و انفعالات نفساني خود مي

، رو تبيين و اثبات چنين شهودي استباشند و هدف مقالة پيشاشراق و پيروان مكتب او مدافع آن مي است كه شيخ

 اما در شهود احاطيْ عالم نسبت به معلوم حاضر، تسلط دارد و معلوم تحت احاطه و تصرف اوست.
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تواند علاوه بر شهود قلبي كه تواند ظهور پيدا كند. بنابراين انسان ميتب نفس ميشهود اتصالي در تمام مرا

عمدتاً در آثار عرفاني مطرح است، شهود عقلي و حسي نيز داشته باشد. بر اين اساس شهود اتصالي را در يك 

، 7905ناه، پتوان به شهود قلبي، عقلي و حسي تقسيم كرد )يزدانبندي كلي و به حسب استقرا ميتقسيم

واسطة نفس انسان با حقايق مثالي و عقلي موجود (. منظور از شهود قلبي يا روحي، ارتباط مستقيم و بي719ص

واسطة (. منظور از شهود عقلي، ارتباط مستقيم و بي000، ص7910در عالم مثال و عقل منفصل است )فرغاني، 

تواند با قوة عاقلة خود، محكي ست كه انسان ميعقل انسان با معاني خارجي است. شهود عقلي بيانگر آن ا

واسطه ادراك كند. معقولات ثانية فلسفي مانند وجود، وحدت، كثرت، عليت، مغايرت و امثال آن را به نحو بي

واسطة قواي حسي نفس با خارج محسوس است. در اين ارتباط منظور از شهود حسي نيز ارتباط مستقيم و بي

شوند ، معلوم نفس واقع ميسوس، حقايق خارجي، بدون واسطة صور و مفاهيم ذهنيوجوديِ نفس با خارج مح

 (.740و719، ص7905پناه، )يزدان

 . مبناي فلسفي شهود حسي3

كند نوع نگاه حكمت متعاليه به نفس و رابطة آن با بدن و ترين مبنايي كه نظرية شهود حسي را پشتيباني مياصلي

هاي خارجي اساساً امري وجداني رسد فارغ از اين مبناي فلسفي، شهود حسي صورتاما به نظر مي، قواي خود است

است. در ادامه نخست به وجداني بودن شهود حسي خواهيم پرداخت و سپس ديدگاه صدرالمتألهين دربارة نوع رابطة 

 ثير آن در نظرية شهود حسي را بيان خواهيم كرد.أنفس با بدن و قواي خود و ت

 اسلامي هوجدان در فلسفجايگاه . 3ـ1

نظر از هر دليل و برهاني، و بدون خود و با صرف هوجداني بودن يك حقيقت به اين معناست كه انسان در نگاه اولي

اي خاص بيابد. در فلسفه مسائل فراواني وجود دارد كه براي اثبات آنها از لحاظ هر شبهه و اشكالي، شيئي را به گونه

 كنيم.در ادامه به برخي از آنها اشاره ميوجدان استفاده شده است. 

اينكه هر حقيقت محدود خارجي داراي دو حيثيت وجود و ماهيت است، امري وجداني است و براهيني كه در ( 7

نه اصل تحقق آنها. همچنين وجود  ،همه براي اثبات اصالت يكي و اعتباريت ديگري است ،اين زمينه اقامه شده

ي براي اثبات صور نوعيه از ئخارجي امري وجداني است و به همين خاطر علامه طباطبا اختلاف و تفاوت در اجسام

الثبوت  بينۀالأجسام اختلافا ـ من حيث صدق مفاهيم عليها ـ هي  إنا نجد في»كند: يك مقدمة وجداني استفاده مي

 (.760ق، ص7470)طباطبائي، « الانفكاك عنها... ممتنعۀلها 

گويد: باره ميلهين بر اتحاد نفس و قوا وجداني بودن اين حقيقت است. ايشان در اينأصدرالمتترين دليل ( مهم1

سابق بر اين، ما براي اثبات اتحاد نفس و قوا براهيني اقامه كرديم، اما توجه داشته باشيد كه اين مسئله حقيقتي 

يابيم كه در عين وحدت و واحدي ميوجداني است و همة ما قبل از مراجعه به برهان، نفس خودمان را حقيقيت 



  63 متعاليهتأملي در نظريه شهود حسي با توجه به مباني حكمت 

اند اين حقيقت وجداني را دهد. هرچند اكثر فيلسوفان كه خواستهبساطت، تمام افعال ادراكي و تحريكي را انجام مي

و قواي حسي و خيالي و طبيعي را  و فصل كنند، از عهدة آن برنيامده هاي برهاني حلهاي علمي و روشبا اسلوب

(. همچنين ايشان در مقام اثبات 50، ص0، ج7087لهين، أ)صدرالمت اندخارج از نفس دانستههاي حقايق و معلول

كند. از نظر او اولين مقدمة استدلال بر اتحاد نفس و بدن، اتحاد نفس و بدن، از همين قاعدة وجداني استفاده مي

 (.180، ص8ج، 7087لمتألهين، صدراامري وجداني است كه هر انساني به آن واقف است و نياز به اثبات ندارد )

كند، نحوة تشخيص جهت و ( يكي از مشكلاتي كه علم حصولي به خارج محسوس را با چالش مواجه مي9

مسافت، در ادراك سمعي است. اگر ادراك خارج مسموع به انطباع يا انشا باشد، تشخيص جهت و مسافت را چگونه 

وري به خارج وارد نيست. چون در علم حضوري، نفس با حقيقت توان توجيه كرد؟ اين اشكال به نظرية علم حضمي

يابد. برخي اين اشكال را كند و تمام حقايق موجود در خارج را در همان موطن ميمسموع خارجي ارتباط برقرار مي

تواند مسافت آن را تخمين بزند. صدرالمتألهين در اند كه انسان از راه ضعف و قوت صوت ميچنين توجيه كرده

يعني اين امري وجداني ؛ يابيم كه بين ضعيف و قوَي و قرُب و بعُد تفاوت وجود داردگويد: ما بالوجدان ميپاسخ مي

تواند معيار براي تشخيص دوري و تواند امتحان كند تا بداند كه ضعف و قوت صدا هميشه نميكس مي است و هر

 (.714، ص8ج، 7087صدرالمتألهين، نزديكي صاحب صدا باشد )

داند اين است كه تحليل شما از ، اولين اشكالي كه متوجه نظرية انطباع مياسفار( صدرالمتألهين در جلد هشتم 4

نه  ،كه ما به طور قطع علم به خود شيء محسوس داريمآورد. درحاليادراك حسي، علم به شبح را به ارمغان مي

ء و شبحه لا نفسه و الشي صورةمرئي حينئذ يكون أن ال»بينيم نه شبح آن را: شبح آن و خود شيء رنگي را مي

(. روشن است كه اين قطع از راه 718، ص8، ج7087)صدرالمتألهين، « هذا الملون نحن قاطعون بأنا نرى نفس

 استدلال به دست نيامده، بلكه امري وجداني است.اقامة 

ديگر تعبيراست كه لازمة وجود آن، و بهگرايان غربي بر اين باورند كه عقل، داراي ادراكات مستقلي عقل( 5

 (.117-170، ص7، ج7989فطريِ آن است و براي درك آنها هيچ نيازي به هيچ ادراك قبلي ندارد )مصباح يزدي، 

اى مفاهيم و تصورات از قبيل خدا، نفس، وجود، گرايان است، پارهدكارت كه خود سردستة عقل ،عنوان نمونهبه

اند فطرى و ذاتى عقل ،گونه استنادى به حس نداشتهداند كه هيچال آن را تصوراتي ميوحدت، شكل، حركت و امث

(. علامه مصباح يزدي بعد از طرح ديدگاه آنان، نخستين اشكال اين ديدگاه را مخالفت 91، ص7904زاده، )حسين

 (.115ص، 7، ج7989، يزدي كند )مصباحآن با وجدان معرفي مي

هايي از اتكاي به وجدان و شهود براي تحليل و اثبات حقايق خارجي بود و فقط نمونهآنچه در اينجا گفته شد 

دهد كه حضور و كار فلسفه نيز چيزي جز تحليل و اثبات حقايق خارجي نيست. عبارات مذكور و امثال آن نشان مي

 كم گرفت.نقش وجدان در فلسفه جدي است و نبايد آن را كمرنگ يا دست
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؛ وجدانيْ يافتن حقايق محسوس خارجي به نحو حضوري و بدون واسطة صور و مفاهيم ذهني استازجمله امور 

گونه كه خودم را بدون واسطة يعني من با صرف نظر از اشكالات و شبهات علم حضوري به خارج محسوس، همان

اسطة صور و مفاهيم يابم، اشياي پيراموني خودم را نيز در مقام مشاهدة حسي، بدون وصور و مفاهيم ذهني مي

يابم. با اين تفاوت كه نسبت به ذات خودم، علاوه بر علم حضوري، به ذهني، در موطن خاص به خودشان مي

يابيم. من در لحظة علم به اي را نمييابم، اما نسبت به خارج چنين احاطهصورت وجداني، احاطة وجودي را نيز مي

بم كه بخواهم آن را با واقع محسوسِ نديده و نشنيده و نچشيده يانه صورتي را در ذهن خود مي ،خارج محسوس

يابم. بنابراين منظور ما از علم حضوري و شهودي، مقايسه و تطبيق كنم و نه ضرورتي بر قول به انشاي نفس مي

يافت اشياي خارجي، بدون واسطة صور و مفاهيم ذهني است، اعم از اينكه عالم به معلوم خودش احاطة وجودي 

 شته باشد و يا صرفاً اتصال وجودي با آن برقرار كند.دا

كنيم نه اينكه ما در حال ادراك لمسي، بالوجدان نرمي و زبري و سردي و گرمي را در موطن انگشتان حس مي

از طريق صور و مفاهيم ذهني به اين حقايق دست يافته باشيم. در مقام ادراك بصري بالوجدان اشيا را در موطن 

يابيم. در مقام ادراك سمعي، جهت و حتي فاصلة صدا آساني فاصلة آنها از خودمان را نيز ميبينيم و بهخودشان مي

كه اگر قوة سامعة ما ارتباط وجودي با خارج كنيم، درحالييابيم و خودمان را متوجه جهت صدا ميرا بالوجدان مي

اموري است وجداني كه بدون تحليل نحوة حضور نفس در توانيم بيابيم. اينها جهت و فاصلة صدا را نمي ،برقرار نكند

 بدن و نحوة ارتباط آن با قوا نيز قابل فهم است.

تحليل فوق بدين معنا نيست كه ارزش علم به ماوراي ذات به اندازة ارزش علم به ذات خود است، بلكه بدين 

نه اقامة دليل و برهان. چيزي كه  ،معناست كه دليل تحقق خارجي داشتن متعلَّق علم ما، مشاهده و وجدان است

آيد، اگر اثبات تحقق خارجي آن بدون استفاده از مقدمة شهودي تحقق خارجي آن از راه مشاهده به دست مي

صورت پذيرد، قطعاً دشوار و داراي معونه، و بلكه اساساً غيرممكن خواهد بود. اما اگر از مقدمة شهودي استفاده شود، 

هاي حسي را اثبات ود. اكنون اگر بتوان با دليل عقلي و فلسفي، حضور نفس در موطن اندامدليلي تنبيهي خواهد ب

رسد، كند. هرچند به نظر ميكرد، وجداني بودن علم حضوري به خارج محسوس، قابليت تبيين فلسفي نيز پيدا مي

اشراق، باعث شده شيخ  هاي حسي نيز حقيقتي وجداني است و اين حقيقت وجدانيحتي حضور نفس در موطن اندام

 كم در محدودة ابصار، از نوع علم شهودي و حضوري بداند.علم نفس به خارج محسوس را، دست

با اين بيان، يكي از مبررّ و مجوزهاي اساسي پذيرش علم شهودي و حضوري به خارج، وجداني بودن اين 

ج از ذات عالم است، اتصال وجودي داشتن حقيقت است. اما ازآنجاكه متعلَّق علم به خارج محسوس، حقيقتي خار

واسطة نفس با خارج تواند مورد تشكيك و اشكال قرار بگيرد و وجداني بودن ارتباط بينفس با محسوس خارجي مي

 النفس في»رو تحليل دقيق قاعدة فلسفي را با چالش مواجه كرده به حد تصور عرفي و بدوي كاهش دهد. ازاين
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شناختي شناختي و معرفتتواند بسياري از اشكالات هستيدر ادامه مطرح خواهد شد، مي، كه «وحدتها كل القوي

معطوف به اين حقيقت وجداني را مرتفع سازد. بنابراين وجداني بودن علم حضوري و بدون واسطه به خارج چيزي 

اعدة مذكور، غبار اثبات شود، بلكه حقيقتي است كه با ق« وحدتها كل القوي النفس في»نيست كه با قول به 

 شود.اشكالات فلسفي از چهرة آن زدوده مي

 نفس با بدن و قواي خود هرابط. 3ـ3

 اساس عقل، مثال، نفس و طبيعت، هر اين در حكمت متعاليه، تمايز موجودات در نحوة هستي آنها ريشه دارد. بر

يك از  لي و مثالي و مادي دارد. هريك گونة خاصي از وجودند. در اين ميان نفس تفاوت چشمگيري با موجودات عق

جواهر عقلي و مثالي و طبيعي، از عالمي خاص با احكامي مشخص هستند، اما نفسْ نه محدود و منحصر در يكي از 

اي از عوالم و نه به عالمي ديگر در كنار عوالم عقل و مثال و طبيعت تعلق دارد. نفس آميزه ،عوالم مذكور است

اي از طبيعت دارد و هم حضوري در مثال و احياناً رو موجودي است كه هم بهرهو ازاين متفاوت مترتب بر هم است

توان نفس را جوهري عقلي يا مثالي يا مادي و يا در طول آنها تلقي كرد. نفس هم مجرد است و عقل. بنابراين نمي

متمايز از جواهر مجرد و مادي  نفسْ هم احكامي مشابه جواهر مجرد و مادي دارد و هم احكامي روهم مادي؛ ازاين

(. چنين وجودي براي نفس باعث شده تركيب آن با بدن از نوع تركيب اتحادي باشد؛ 54-91، ص7901)سعيدي، 

 المادة البدنيۀو يحصل منها و من  البدن تمام النفس: »تركيبي كه حاصل آن، پديدار آمدن نوع كامل جسماني است

 (.71، ص8، ج7087هين، )صدرالمتأل« نوع كامل جسماني

اولاً امكان تحقق  اند كهلهين نفس و بدن در يك ارتباط ذاتي و طبيعي چنان به هم آميختهأاز نظر صدرالمت

نفس پيش از بدن وجود ندارد و ثانياً فهميدن بسياري از احكام خاص نفس بدون همراهي بدن ممكن نيست. در 

 ،كند و چهرة شاخص، متمايز و مستقل خود را از دست دادهم پيدا ميتري از يك تكه جساين نگاه، بدن معناي غني

دشواري از بحث  به« رابطة نفس و بدن»دربارة وگو ، گفتشود. به همين جهتدر چهرة مفسر نفس ظاهر مي

 (.114ص، 7906، 979، ص1، ج7954، صدرالمتألهينقابل تميز است )« حقيقت نفس»

شناسي تواند تغيير چشمگيري در معرفتطة نفس و بدن و قواي آن ميبدون شك نوع نگاه فيلسوف به راب

تبع آن، قرائت جديدي از نحوة علم انسان به خارج محسوس ارائه دهد. مثلاً اگر رابطة نفس و بدن داشته باشد و به

گردد. در اين  هاي حسي پراكنده در بدن نيز به نوعي متحداش اين است كه نفس با اندامرا اتحادي بدانيم، لازمه

صورت، نفس در موطن چشم و ديدنش، در موطن زبان و چشيدنش و در موطن دست و لمس كردنش عين 

كه بايد گفت: اين نفس است كه در موطن چشم حاضر شده با عدسي ايگونهكننده خواهد بود. بهاعضاي درك

 چشديكند و در نوك زبان مس ميبيند. همچنين خود نفس است كه در سر انگشتان لمچشم، خود خارج را مي

 (.186-110ص، 7، ج7980؛ 748-740ص، 7905پناه، )يزدان
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هاي نفس باعث شده فيلسوفان هرچند رابطة نفس با بدن نظير رابطة صورت با ماده است؛ اما برخي ويژگي

نفس را از صورت  هايي كهمسلمان رابطة نفس و بدن را از مصاديق رابطة صورت با ماده ندانند. يكي از ويژگي

رو خلاف صورت كه داراي قوا نيست. ازاين كند اين است كه نفس توسط قوا مبدأ آثار خويش است، برمتمايز مي

 شناخت درست نفس در گرو شناخت نوع رابطة آن با قواي خويش است.

ي جسماني، با بدن نام قوا دانستند كه با ايجاد اعراضي در بدن بهفيلسوفان پيشين نفس را موجود مجردي مي

شئون و مراتب را قواى نفس با توجه به مباني فلسفي خود،  لهينأصدرالمتكند. اما ارتباط تدبيري و تصرفي پيدا مي

واحد دانست. از نظر ايشان، انسان هويت واحدي دارد كه از نشئات و مقامات متعددي برخوردار نفس همان وجود 

لهين، أيابد )صدرالمتشود و به تدريج تا درجة عقل ارتقا ميتي شروع ميترين منازل هساست. وجود او از پايين

؛ نخواهد داشتتفاوت چندانى بين ارتباط نفس با بدن و ارتباط نفس با قوا وجود (. با اين بيان 794، ص8، ج7087

ر نفس همان قوه سان، اگمانند لامسه است. بدين ،ي حاضر در سراسر بدنارتباط با بدن، ذاتىِ برخى از قوا زيرا

 .حكم كردبدن  ونفس هماني  بر اينراحتى توان بهلامسه باشد، مى

داند، اما يك از قوا را آثار حقيقي نفس مي سينا، آثار ادراكي و تحريكي منسوب به هرصدرالمتألهين همچون ابن

ايشان با توجه به انديشة اصالت  گيرد.رازي، از اين انديشه، نفي قواي متعدد براي نفس را نتيجه نمي خلاف فخر بر

عبارت هاي بدني، و بهوجود و ويژگي تشكيكي آن، وجه نياز نفس به قوا را تفاوت درجة وجودي نفس با اندام

پذيرش (. اما در عين 17، ص7، ج7087داند )صدرالمتألهين، اثرش مي تر، تفاوت درجة وجودي نفس با فعل ودقيق

تطورات نفس سينا، مراتب، مقامات و خلاف ابن و تحريكي آن، قواي متعدد را بر وحدت نفس و تعدد قواي ادراكي

 (.794-799، ص8، ج7087صدرالمتألهين، هاي عرضَي مباين نفس )داند، نه معلولواحد مي

تر همان قوا نيست. هر نفسي داراي وجود واحدي است از نگاه صدرالمتألهين نفس چيزي جز مرتبة كامل

كند و هر يك از تري حركت ميتر به مراحل شديدتر و عاليتر و نازلتكاملي خود از مراتب ضعيفكه در سير 

گردد. با اين نگاه به رابطة نفس و قوا، كار قواي نفس را حقيقتاً كار مراتب مذكور منشأ انتزاع قوة خاصي مي

زي بيش از شئون و مراتب نازلة كند؛ زيرا در اين نظام فكري، قوا چينفس دانستن معناي معقولي پيدا مي

تنها منكر قوا نيست، بلكه معتقد است نفس بدون آنكه به همان نفس واحد نيستند. بنابراين صدرالمتألهين نه

(. 11-10، ص8، ج7087صدرالمتألهين، تواند كارهاي قوا را به انجام برساند )مراتب قوا تنزل پيدا كند نمي

بيعي، در افعال نباتي عين قواي نباتي و در هنگام حركت، عين قواي نفس در كارهاي طبيعي عين قواي ط

ترتيب، نفسْ خود جذب و دفع اينمحركه و در زمان ادراك، عين قواي حسي و خيالي و عقلي است. به

كند و امثال آن شنود، لمس ميبيند، ميكند، ميدهد، حركت ميكند، رشد و تغذيه و توليدمثل انجام ميمي

 (.05، ص8، ج7087تألهين، صدرالم)
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نفسه آن، عين وجود للبدن و اضافه به آن است از نظر صدرالمتألهين نفس نظير صورت است كه وجود في

توان براي نفس هويتي غير از اضافه و (. مطابق اين انديشه نمي198، 7907، 77، ص8، ج7087صدرالمتألهين، )

شود افه و تعلق به بدن، تعريفي حقيقي براي آن محسوب ميتعلق به بدن در نظر گرفت. پس تعريف نفس به اض

(. نفس ابتداي پيدايش، صورتي جسماني است كه با بدن هويت واحدي را 09، ص7، ج7915)مصباح يزدي، 

دهد و همين هويت واحد در اثر حركت جوهري تكامل يافته و به درجات و مراتب گوناگون نايل تشكيل مي

ترين مرتبة اين حقيقت واحد، بدن مراتب گوناگون، گسسته و متباين از هم بوده باشند. نازل شود؛ بدون اينكه اينمي

ترين درجة آن، مرتبة عاقلة نفس است. صدرالمتألهين از اين مراحل تكاملي نفس با و صورت جسماني است و عالي

 (.85، ص0، ج7087، كند )صدرالمتألهينياد مي« البقاء روحانيۀالحدوث و  جسمانيۀالنفس »عنوان 

داند؛ زيرا از نظر او نفس صورت بدن است و ايشان همچنين تركيب نفس و بدن را از نوع تركيب حقيقي مي

نه انضمامي  ،اندتركيب ماده و صورت از نوع تركيب حقيقي است. به همين جهت نفس و بدن داراي رابطة اتحادي

لاف اصلي صدرالمتألهين با فيلسوفان پيش از خود اين است اخت ،(. در حقيقت189، ص5ج، 7087صدرالمتألهين، )

كيد بر اينكه رابطة نفس با بدنْ أمعلولي حقيقي ميان نفس و بدن را منكرند، اما وي با تـ  كه آنها هرگونه رابطة عليّ

ها گيرد كه بدن و نفس نسبت به يكديگر در حكم ماده و صورت بوده ميان آنذاتيِ وجود نفس است، نتيجه مي

اي كه بين ماده و صورت وجود دارد معلوليـ  معلوليِ حقيقي حاكم است؛ همان نحو رابطة عليّـ  رابطة عليّ

داند كه در پي اتحاد حقيقي با بدن، اي از وجود مي(. او نفس را صورت نوعيه و نحوه970، ص9، ج7907)عبوديت، 

(. در اين نگاه، نفس، علت صوري و 71، ص8؛ ج76ص ،0، ج7087لهين، أسازند )صدرالمتماهيت نوعي انسان را مي

(. اين نوع تعلق حاكي از ارتباط و 981ص ،8ج، 7087صدرالمتألهين، بدن علت مادي تكون ماهيت انساني است )

توان به نفس نگاهي مستقل و شود و نميكه اولاً نفس هرگز از بدن جدا نميايگونهاتحادي وثيق ميان آنهاست؛ به

(. ثانياً با وجود نفس، نابودي بدن 198، ص7907، 77ص، 8، ج7087صدرالمتألهين، اط با بدن داشت )بدون ارتب

كه وجود بدن بدون نفس ناممكن است. بنابراين با مفارقت روح از بدن، آن موجود جسماني امكان ندارد؛ همچنان

شود؛ زيرا بدن و بدن به آن اطلاق نمياش به روح، جسدي بيش نبوده كه باقي مانده، به دليل از دست دادن اضافه

از آن جهت كه بدن است شرطش اين است كه نفس به آن تعلق داشته باشد و نفس شريك علت بدن باشد؛ 

 (.981، ص8، ج7087صدرالمتألهين، گونه كه صورت جسميه شريك علت ماده است )آن

و قواي خود وجود دارد؛ زيرا قواي ادراكي  از نظر صدرالمتألهين ارتباط وثيقي ميان نفس با بدن، حاصل اينكه

اي ند. بازتاب چنين رابطهاند و اين قوا بسان صورت بر بدن بوده و با آن متحدحسي و طبيعي همان نفس تنزل يافته

شود و نفس پس از نيل به مراتب برتر آن است كه بدن همان نفس تنزل يافته باشد كه با حدوث آن حادث مي

قدري درهم فرورفته و به هم  دو به شود. ارتباط نفس و بدن و تعلق آنلي بدن محسوب ميوجودي، مرتبة عا
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در همان موضع از  ،آنچه مثل هوا، به بدن متصل شود، نفس نيز با آن ارتباط وجودي پيدا كرده آميخته است كه هر

 (.00، ص4ج، 7087صدرالمتألهين، شود )واسطة آن نايل ميبدن به ادراك بي

 شهود حسي هتبيين نظري. 0

اشراق الجمله همان ديدگاه شيخ في« شهود حسي»علم شهودي به خارج محسوس يا همان ديدگاه موسوم به 

تا ارتباط تمام قواي حسي با  تر مطرح شدهاي گستردهاست كه با توجه به مباني فلسفي حكمت متعاليه، در دامنه

ن نظريه داراي دو تقرير عمده است؛ مطابق تقرير اول؛ نفس آثار و خارج محسوس را به نحو حضوري توجيه كند. اي

ي در برخي آثار ئيابد. اين ديدگاه را علامه طباطباهاي حسي ميصور ظاهري و محسوس اشيا را در موطن اندام

ي، ، تعليقه؛ طباطبائ77و  76، ص7، ج7087، در صدرالمتألهين، 00، ص7981فلسفي خود برگزيده است )طباطبائي، 

اما مطابق تقرير دوم، نفس آثار و صور ظاهري و محسوس اشيا را در موطن  (.86، ص7909؛ 149و11ق، ص7470

 يابد. ما در ادامه به بررسي و تبيين تقرير دوم از شهود حسي خواهيم پرداخت.خاص به خودشان مي

به خارج محسوس پرداخته است. پناه ازجمله محققاني است كه در آثار فلسفي خود به كيفيت علم ستاد يزدانا

اشراق دربارة نحوة تحقق ادراك بصري تنها ديدگاه شيخ تلاش كرده نشان دهد؛ نه حكمت اشراقايشان در كتاب 

، «النفس في وحدتها كلّ القوي»توان با توجه به مباني حكمت متعاليه و خصوصاً قاعدة قابل دفاع است، بلكه مي

اي فراتر از راكي ظاهري نيز تعميم داد و علم حضوري به خارج محسوس را در دامنهاين نظريه را به ساير قواي اد

 ي مطرح كرد.ئاشراق و حتي علامه طباطباادعاي شيخ 

اي در مقابل شيء مادي قرار گيرد، نفس مستقر در حسّ بينايي و چشم او، پناه هرگاه بينندهاز نظر استاد يزدان

مثابة واسطه در كند. در اين فرايند، صورتي بهارتباط حضوري و شهودي برقرار مياز دريچة چشم با خارج محسوس 

، 1، ج7980پناه، مبصرَ بالذات، شيء مادي است و بينندة اصلي هم خود نفس است )يزدان روميان نيست. ازاين

رتباط مستقيم نفس هاي حسي اين است كه زمينه را براي ا(. مطابق اين ديدگاه وظيفة قواي مادي و اندام101ص

 با خارج محسوس برقرار كنند تا نفس در ارتباط و اتصال مستقيم با خارج محسوس، به شهود آن بپردازد.

ايشان معتقد است منظور شيخ اشراق از اشراق نفسي كه در بحث ابصار مطرح كرده، همان ارتباط و اتصال 

با محسوس خارجي به اين صورت است كه نفس به  وجودي نفس با مبُصرَ خارجي است. نحوة ارتباط اشراقي نفس

بدن و قواي خود علم حضوري اشراقي دارد و هنگام ادراك بدن و قواي خود به اين مرتبه تنزل يافته با آن ارتباط 

نفس به قوة باصره و چشم علم حضوري اشراقي دارد و هرگاه در مقابل اين قوه و  رواينكند. ازوجودي برقرار مي

بيند. از نگاه ايشان، گيرد، خود نفس حاضر در آن مرتبه، شيء محاذي با چشم را مي، شيء روشني قرار ميابزار آن

يابد و بر آن اشراق و علم حضوري دارد، تا موطن مبُصر خارجي نيز گونه كه نفس تا مرتبة قوة باصره تنزل ميهمان

واسطة خود هودي، شيء خارجي را معلوم بيرود و با برقراري ارتباط وجودي، حضوري و شيحوي پيش من به
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خود صور و واسطة نفس (. با اين بيان در ادراك حسي، معلوم بي105-104، ص1، ج7980 پناه،زدانسازد )ييم

هاي حسي. تفاوت اساسي ديدگاه علامه منه صور و عوارض منطبع در اندا ،عوارض محسوس خارجي است

 جاست.در همين ي با ديدگاه ايشان نيز دقيقاًئطباطبا

له، توجه به چگونگي ارتباط نفس با بدن و قواي خود، مبناي ئپناه، فارغ از وجداني بودن مساز نظر استاد يزدان

توان گفت شود. ارتباط نفس و بدن آنچنان قوي و مستحكم است كه مياصلي نظرية شهود حسي محسوب مي

اين بدن، بدنِ متروحّ و آن روح، روحِ متجسد و متجسم است كه ياگونهنفس با بدن در موطن بدن متحد است، به

دو نسبت به هم تأثير  شود اين(. همين ارتباط حضوري نفس و بدن باعث مي971-977، ص1، ج7980پناه، )يزدان

افتد، نفس در هاي پوستي فاصله ميشود و بين سلولوقتي دست انسان زخمي مي رواينو تأثر داشته باشند. از

، 1؛ ج795، ص8، ج7087لهين، أكند )صدرالمتن موطن زخم حاضر است و درد را در همانجا احساس ميهما

هاي حسي، اعِداد آنها براي حضور شعوري نفس در (. با اين بيان، منظور از علت اعِدادي بودن اندام01-04ص

غز و امثال آن. البته ارتباط نفس با هاي حسي است نه اعِداد آنها براي رسيدن پيام به ممراتب نازلي همچون اندام

پذيرد و ايجاد اختلال در آنها ممكن هاي حسي صورت ميها، از طريق اندامخارج محسوس، مطابق تمام ديدگاه

 است ادراك حسي را با اختلال مواجه كند.

حتي با بدن  شايد گفته شود تبيين نحوة ارتباط و اضافة اشراقي نفس با صور خيالي موجود در صقع خود و يا

اما چگونه نفس محصور و متعلق به بدن خاص النفس صدرايي امر دشواري نيست، لممتعلق به خود، با توجه به ع

تواند با موجودات خارجي مادي ارتباط اشراقي و حضوري برقرار كند و به ادراك حضوري آنها نايل شود؟ براي مي

 حل اين مسئله بايد به چند نكته توجه شود:

هاي حسي موجود در آن نيز علم ازآنجاكه نفس با بدن ارتباط وجودي دارد، طبيعتاً به بدن و قوا و اندام

 حضوري دارد.

كننده حاضر است، در حقيقت خود او مدُركِ اصلي و بدون واسطه است و هاي حسچون نفس در موطن اندام

 .يي مانند حواس ظاهري باخبر شودهارساندهد، از طريق پيامنيازي ندارد آنچه در خارج رخ مي

شود، هرچند بدن او نيز متناسب با نوع مواجهه با شيء خارجي، كه انسان با محسوس مادي مواجه ميهنگامي

 شود، اما انفعال و تاثر شعوري و ادراكي مربوط به نفس حاضر در بدن است.از آن منفعل و متاثر مي

گذارد، انفعالي كه بدن از اين حقيقت آب سرد يا گرمي ميبراي مثال، وقتي انسان دست خود را درون 

كند، همان انفعال فيزيكي است، اما احساس گرمي و سردي در همان موطن را خود نفس خارجي پيدا مي

كننده است. به همين خاطر اگر نفس كند و اين احساس نشانة حضور نفس در موطن عضو لمساحساس مي

ن نداشته باشد، در عين انفعال فيزيكي بدن، ادراكي از اين حالت عارض بر بدن انسان توجه به آن بخش از بد
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يابيم كه احساس خنكي و داغي، كاملاً امري پديد نخواهد آمد. ما در اين موارد به صورت وجداني و حضوري مي

دست به خنكي دو داريم. توجه به اين نكته لازم است كه اتصال خنكي  مغاير با صورت و فهمي است كه از آن

دو مستلزم اين است كه ادراك خنكي دست همان ادراك خنكي جسم  جسم متصل به دست و عدم انفكاك آن

 (.14، ص7984متصل به دست باشد )سليماني اميري، 

همچنين هنگام ديدن اشياي محسوس خارجي، نفس حاضر در موطن عضو بصري، ضمن اتحاد با چشم، 

گونه كه در نگاه غيردقيق، چشم را بينندة كند. مطابق اين تحليل، همانل ميسان چشم نسبت به دوربين عمبه

بيند؛ در نگاه دقيق نيز بينندة حقيقي را كنيم كه از طريق دوربين آن امر خارجي دوردست را ميحقيقي معرفي مي

و حقايق قابل مشاهده افكند دانيم كه در مرتبة چشم، به نفس دوربيني چشم به دورترين نقاط نظر ميخود نفس مي

هاي حسي، علم شهودي به خارج كند. اين تقرير از ادراك حسي، در عين توجه به احكام فيزيكي اندامرا شهود مي

 كند.هاي حسي مطرح ميمحسوس را در سطحي فراتر از شهود آثار منطبع در اندام

مثابة مهياكننده و و علائم مغزي، همه بههاي عصبي و فعل و انفعالات بدني در اين تحليل، روند طبيعي فعاليت

هاي حسي وقتي بدن انسان و اندام روسازند. ازاينهاي حسي آماده ميساز، نفس را براي حضور در مرتبة اندامزمينه

ها و معداّت، يك از اين اندام گيرد و نقص در هراند، سالم باشند، ادراك نفس درست صورت ميكه از معداّت نفس

؛ ماندسازد. مثلاً اگر تحركات عصبي به مرضي دچار شوند، نفس از ادراك باز مياك را دچار مشكل مياصل ادر

سزايي در اين ثير بهأهاي حسي است و سلامت آنها تچراكه اتصال نفس به خارج در هر صورت از طريق اندام

د عضوي به نام چشم است. اكنون اگر اتصال دارد. يا مثلاً نفس متعلَّق به بدن خاص، براي مشاهدة خارج نيازمن

طور كه اگر عدسي چشم عدسي چشم سالم نباشد، خارج محسوس به صورت شفاف مشاهده نخواهد شد. همان

شوند. بنابراين تغيير اما هوا غبارآلود باشد، اشياي پراكنده در طبيعت به صورت واضح مشاهده نمي ،شفاف باشد

بلكه نهايتاً مخلّ در اتصال ، خلّ علم حضوري نفس به خارج محسوس نيستهاي حسي، مكيفيت در خارج يا اندام

يك از كيفيات شود انسان هيچها باعث ميطور كه بستن پلكصحيح و كامل نفس به خارج محسوس است. همان

شود نفس تمام كيفيات محسوس موجود در شيء محسوس خارجي را مشاهده نكند، پيرچشمي نيز باعث مي

 كدام از اين امور، مخلّ علم شهودي و اتصالي نفس نسبت به خارج نيستند.شاهده نكند و هيچخارجي را م

يكي از ثمرات اين ديدگاه آن است كه وقتي نفس از طريق حواس ظاهري با محسوسات مادي ارتباط و اتصال 

هايي از آنها را در كند، نه اينكه صورتكند، محسوس خارجي را در موطن خاص به خودش مشاهده ميبرقرار مي

شود چگونگي احساس خود ايجاد كند و از اين طريق به مشاهدة آنها بپردازد. چنين علم شهودي باعث مي

آساني تبيين شود و از اين طريق چگونگي انطباق صورت شان بهها و حالات واقعيمحسوسات خارجي با ويژگي

ند. چون مطابق اين انديشه، مصححّ و وجه انطباق علم مثالي خيالي با صورت خارجي مادي توجيه منطقي پيدا ك
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همان علم حضوري نفس به محسوس خارجي است و ارتباط ميان وجود  ،حصولي و صورت ذهني با معلوم خارجي

كند. اين در حالي است كه توجيه مسئلة انطباق، با توجه به درستي حل و فصل ميذهني و وجود خارجي را به

 (.970ـ975، ص1، ج7980پناه، نمايد )يزداندرالمتألهين و انطباع فيلسوفان مشاء دشوار ميديدگاه انشاي نفسِ ص

 شهود حسي در تعريف حقيقت علم هتأثير نظري. 8

اند. اختلاف هرچه باشد بدون شك اغلب قريب به اتفاق فيلسوفان معاصر مباني اصلي فلسفة صدرالمتألهين را پذيرفته

النفس صدرايي، تأثير آن در تعريفي است كه يشان است. يكي از لوازم مباني فلسفي و علمهاي ابر سر لوازم انديشه

تعريف « حضور معلوم مجرد نزد مجرد»تواند از حقيقت علم ارائه شود. صدرالمتألهين و برخي پيروان وي علم را مي

شود كه حقيقت علم آنگاه محقق مي (. آنان بر اين باورند كه954، 945، 101، ص9، ج7087اند )صدرالمتألهين، كرده

-10، ص7905زاده آملي، اولاً علم و عالم و معلوم مجرد باشند، و ثانياً اين سه با هم اتحاد وجودي داشته باشند )حسن

واسطه حتي براي خداوند واقع بالذات و بيتوانند معلوم (. مطابق اين تعريف از حقيقت علم، امور مادي هرگز نمي776

 دانند.داران چنين تعريفي، علم خداوند به عالم ماده را از راه علم او به عالم مثال ممكن ميه همين خاطر طرفشوند. ب

اين تعريف از علم با اينكه مطابق انديشة اتحاد علم و عالم و معلوم، مورد تأكيد صدرالمتألهين واقع شده، با ساير 

كه يداند، درحالاو علم نفس به بدن را از نوع علم حضوري مي هاي مورد پذيرش ايشان ناسازگار است؛ زيراآموزه

(. همچنين از نظر ايشان نفس به قواي منطبع 706-750، ص0، ج7087بدن حقيقتي مادي است )صدرالمتالهين، 

-751، ص0، ج7087؛ 86، ص7954صدرالمتألهين، در بدن، علم حضوريِ هرچند به نحو بسيط و اجمالي دارد )

بندد، اين اعضا گيرد. به همين خاطر وقتي نفس از بدن رخت برميكار مي ن ارتباط حضوري، آنها را به( و با اي704

اند. همچنين صدرالمتألهين علم افتند. اين در حالي است كه قواي مذكور نيز مثل خود بدن، امور مادينيز از كار مي

حضور »(. با اين اوصاف، تعريف علم به 718ص، 7954صدرالمتألهين، پذيرد )حضوري خداوند به اشياي مادي را مي

 تواند علم حضوري به صور خيالي و عقلي را شامل شود.، نهايتاً مي«مجرد نزد مجرد

شود و علم به بر اساس نظرية علم حضوري و شهودي به خارج محسوس، قيد تجرد از معلوم برداشته مي

(. شيخ 11، ص7، ج7915سهروردي، گردد )تعريف مي« دنزد مجرـ  خواه مجرد و خواه ماديـ  حضور معلوم»

عدم »دانند. چون آنان علم را به مورد پذيرش فيلسوفان مشاء مي اشراق با ارائة چنين تعريفي از علم، آن را تعريف

 (.481، ص7، ج7915اند )سهروردي، تعريف كرده« المجردّة عن المادةّء عن الذات الشي غيبۀ

سزايي در تعريف حقيقت دهد نحوة علم به اشياي خارجي مادي، تأثير بهذكور نشان ميتوجه به دو تعريف م

داند، معلوم را مقيد به قيد تجرد اشراق كه علم به اشياي مادي را به نحو حضوري و اشراقي ميعلم دارد. شيخ 

لاوه بر علم و عالم، معلوم داند، عندانسته است، اما صدرالمتألهين كه علم به اشياي مادي را به نحو حصولي مي

 داند.را نيز مقيد به قيد تجرد مي
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 انشاي نفسه شهود حسي با نظري هرابط. 1

توان تري از ادراك حسي دست يافتيم، آيا مياكنون كه با توجه به مباني حكمت متعاليه به تبيين دقيق

سوم است، با نظرية شهود نظرية صدرالمتألهين در باب علم به خارج محسوس را، كه به انشاي نفس مو

حسي قابل جمع دانست؟ پاسخ به اين سؤال مثبت است؛ زيرا وقتي نفس صورت ظاهري شيء خارجي را 

يابد، همزمان صورت و مفهومي مطابق و حاكي از آن را در صقع خود انشا و ايجاد با شهود حسي مي

كند. اين س مذكور حكايت تواند پس از پايان احساس، از آن محسوكند و به همين خاطر ميمي

برداري از محسوس، كه با انشاي نفس ايجاد شده، نزد او حاضر است و ما گاهي با اين صورت عكس

كنيم. اين همان بياني است كه صدرالمتألهين از آن به انشاي نفس انشاشده به محسوس خارجي اشاره مي

بطة معلوم بالذات حاكي يا كاشف از معلوم شده با محسوس خارجي، راتعبير كرده است. رابطة صورت انشا

شود، اما خودِ ادراك حسي، از نوع علم بالعرض است و به همين خاطر از آن به علم حصولي تعبير مي

حضوري اشراقي است. بنابراين در عين پذيرفتن ديدگاه نظرية شهود حسي، بيان صدرالمتألهين نيز در جاي 

اي كه در پي ادراك همان است كه گفته شد، نه صورت انشاشده خود درست است، اما حقيقت ادراك حسي

 (.974-971، ص1، ج7980پناه، كند )يزدانحسي تحقق پيدا مي

اضافة  ،يدر ادراك حس راي؛ زكندي پيدا ميتفاوت جوهر ياليبا ادراك خ يادراك حسمطابق اين تفسير، اولاً 

اما در ادراك خيالي، اضافة معلوم بالذات است،  يْماد رو خود ام رديگيتعلق م يمادمحسوس  ءيبه خود ش ياشراق

هاي انشاي نفس و شهود گيرد. ثانياً هركدام از ديدگاهي تعلق ميمادمحسوس  ءيش ياليخصورت به اشراقي 

، 1، ج7980پناه، شود )يزدانحسي، به حوزة خاصي از ادراكات نظر دارند و بالطبع تهافت موجود از ميان برداشته مي

 (. با اين بيان هم جايگاه شهود حسي روشن شد، و هم وجه جمع آن با نظرية انشا توضيح داده شد.961ص

 گيرينتيجه

نفس حقيقت واحد داراي مراتب و شئون متعدد است. اين حقيقت واحد، كه به يك اعتبار نفس و به اعتبار 

همة مراتب بالاي آن، به نحو تفصيلي و اي است كه گونهشود، بهديگر مجموع نفس و بدن ناميده مي

انبساطي در مراتب پايين حضور وجودي دارند و همة مراتب پايين نيز به نحو اجمالي و اندماجي در مراتب بالا 

تك شئون خود، حضور وجودي دارد و در مرتبة هر يك از آنها حضور دارند. بنابراين، نفس در موطن تك

 ساند.رمياحكام و وظايفشان را به انجام 

نفس  روارتباط اتحادي نفس با بدن مستلزم اين است كه با حواس ظاهري موجود در بدن نيز متحد گردد. ازاين

كننده ن دست و لمس كردنش عين اعضاي دركدر موطن چشم و ديدنش، در موطن زبان و چشيدنش و در موط
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عدسي چشم، كه بسان دوربين نفس عمل كه اين نفس است كه در موطن چشم حاضر شده با ايگونهاست. به

 چشد.كند و در نوك زبان ميبيند. همچنين خود نفس است كه در سر انگشتان لمس ميكند، خود خارج را ميمي

و حضوري انسان به خارج محسوس علاوه بر اينكه حقيقتي وجداني است، بر اساس قاعدة  علم شهودي

 و تبيين است. قابل توجيه« النفس ]في وحدتها[ كل القوي»

توان برخي مشكلات نظرية شهود حسي علاوه بر اينكه از نظر فلسفي قابل دفاع و توجيه است، بدون آن نمي

 شناختي علم به خارج محسوس را حل كرد و راه علم يقيني و حتي اطميناني به آن را فراهم نمود.معرفت

بيند و آنگاه انسان ابتدا حقيقت محسوس خارجي را به علم شهودي اتصالي مي ،مطابق نظرية شهود حسي

 كند.نفس او مطابق مشهود خارجي، صورتي را در صقع خود انشا و حفظ مي

  



155      ،1353پاييز و زمستان ، 33، پياپي دومشماره چهاردهم،  سال 

 منابع
 .قرآن كريم

 جفي.الله مرعشي ن. قم: كتابخانة آيت(اتيعيالطب ات،يلشفاء )المنطق، الالهاق(. 7464حسين بن عبدالله ) سينا،ابن
 مركز نشر فرهنگي رجا.. تهران: هزار و يك نكته. (7905) آملي، حسنزادهحسن

 .ينيامام خم يپژوهشي و آموزش. قم: مؤسسة منابع معرفت(. 7904) محمد زاده،نيحس
 . تهران: ناب.هشرح المنظوم. (7900) سبزوارى، ملاهادي

 .54ـ91، 706 ،معرفت. نحوه وجود نفس در حكمت متعاليه. (7901) سعيدي، احمد
 .47ـ77(، 1)1 ،معرفت فلسفي. حضوري بودن محسوسات. (7984) سليماني اميري، عسكري

 ي.مطالعات و تحقيقات فرهنگؤسسة م. چ دوم. تهران: مجموعه مصنفات. (7915) الدينسهروردي، شهاب
 ايران.ة فلسف و حكمت انجمن: تهران. آشتيانيالدين سيدجلال تصحيح. المعاد و المبدأ. (7954)صدرالمتألهين 

 .المركز الجامعى للنشر. چ دوم. مشهد: الشواهد الربوبيۀ فى المناهج السلوكيۀ. (7906)صدرالمتألهين 
 . تهران: مولي.العرشيۀ. (7907)صدرالمتألهين 
 احياء التراث. دار: بيروت. الاربعۀ العقليۀ الاسفار في المتعاليۀ الحكمۀ. م(7087)صدرالمتألهين 

 ة ايران.انجمن اسلامي حكمت و فلسف. تهران: دومين يادنامه علامه طباطبائى. (7909)طباطبائي، سيدمحمدحسين 
 بوستان كتاب.. قم: اصول فلسفه رئاليسم. (7981) محمدحسينسيدي، ئطباطبا

 . چ دوازدهم. قم: جامعة مدرسين.نهايۀ الحكمۀق(. 7470طباطبائي، سيدمحمدحسين )
 .البلاغۀ. قم: التنبيهات شرح الاشارات و. (7915) الديننصير ،طوسى

 .. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيدرآمدي به نظام حكمت صدرايي. (7907) عبدالرسول ت،يعبود
 . قم: بوستان كتاب.الدين آشتيانيتصحيح سيدجلال. مشارق الدراري. (7910) يدالدينؤفرغاني، م

 .علمي و فرهنگي. تهران: الدين آشتيانيتصحيح سيدجلال. الحكمشرح فصوص. (7915) محمود بن قيصري، داود
 . چ چهارم. تهران: اميركبير.آموزش فلسفه. (7989) مصباح يزدي، محمدتقي

مهر. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي . تحقيق و نگارش محمد سعيديشرح جلد هشتم اسفار(. 7915مصباح يزدي، محمدتقي )
 .امام خميني

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم: پورتحقيق و نگارش مهدي علي. حكمت اشراق. (7980)پناه، سيديدالله يزدان
 .فردا كتاب قم:. فرتدوين و نگارش رضا درگاهي. اسلامية فلسف فلسفه در تأملاتي. (7905) پناه، سيديداللهيزدان

 



 

 Anwar-e Ma'rifat ____________________________ 2025-26, Vol. 14, No. 2, 101-118 

 

 

 

A Discourse Analysis of Rhetorical Questions in Imam Khomeini's 

Ghazals through the Lens of Laclau and Mouffe's Discourse Theory 

 Narges Oskouei     / Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, 

Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran nargesoskouie@iau.ac.ir 

Parvin Golinejad / Ph.D. in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Bonab, Iran

 golinejhad@iau.ac.ir 

Received: 2025/10/24 - Accepted: 2026/06/21 

Abstract 
This article aims to elucidate how rhetorical questions in Imam Khomeini's 
ghazals are transformed into discursive elements within the framework of 
Ernesto Laclau and Chantal Mouffe's discourse theory. The research 
methodology is a combination of qualitative content analysis and critical 
discourse analysis. The statistical population comprises all the ghazals in 
Imam Khomeini's dīwān, and sampling was conducted purposively. The 
criterion for identifying rhetorical questions was consideration of the 
interrogative grammatical structure in the text as well as its rhetorical function 
therein. In this research, the key concepts of Laclau and Mouffe's discourse 
theory-including the nodal point (dāl-i markazī), nodal articulation, 
hegemony, chains of equivalence, and chains of difference-are first defined 
operationally, and the manner of their application to the analysis of mystical 
poetry is then explicated. By emphasizing the methodological distinction 
between the levels of the poet, the text, and discourse, the study endeavors to 
avoid both over-interpretation and reductionism in the analysis. In the data 
analysis section, the prominent rhetorical questions in the ghazals of Imam 
Khomeini are analyzed using the Laclau and Mouffe framework, 
demonstrating how these questions, through the creation of chains of 
equivalence and difference, contribute to the shaping of dominant discourses. 
The findings of this research indicate that rhetorical questions in Imam 
Khomeini's ghazals are not merely linguistic devices for posing questions and 
eliciting answers; rather, they function as semantic nodal points and, in the 
process of semantic substitution and replacement, serve to create and 
consolidate the theological and mystical discourses of Imam Khomeini. 
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  های بلاغی در غزلیات امام خمینیتحلیل گفتمانی پرسش

 گفتمان لاکلا و موفهۀ با رویکرد نظری

 گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامي، بناب، ايران/ دانشيار         نرگس اسكويي nargesoskouie@iau.ac.ir 

 golinejhad@iau.ac.ir ، ايران/ دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي بناب نژادپروين گلي

 30/13/0015 :پذيرشـ  16/18/0010: دريافت

 چكيده
به عناصر  هاي بلاغي در غزليات امام خمينياين مقاله با هدف تبيين چگونگي تبديل پرسش

شناسي گفتماني در چارچوب نظريه گفتمان ارنستو لاكلا و چياگو موفه، به نگارش درآمده است. روش
آماري شامل  ةپژوهش حاضر، تركيبي از تحليل محتواي كيفي و تحليل گفتمان انتقادي است. جامع

گيري به شيوه هدفمند انجام شده است. معيار شناسايي بوده و نمونه كليه غزليات ديوان امام خميني
در اين  .پرسش بلاغي، توجه به ساختار دستوري پرسشي در متن و كاركرد بلاغي آن در متن است

گاه معنايي، ي، گرهگفتمان لاكلا و موفه، ازجمله دال مركزة پژوهش، ابتدا مفاهيم كليدي نظري
كارگيري هگذاري، به صورت عملياتي تعريف شده و سپس نحوه بارزي و تفاوتهژموني، زنجيره هم

شناختي ميان سطح شاعر، متن آنها در تحليل شعر عرفاني تببين گرديده است. با تأكيد بر تمايز روش
تحليل پرهيز شود. در بخش  گرايي درو گفتمان، سعي شده است تا از تفسير بيش از حد و تقليل

لاكلا و ة با استفاده از چارچوب نظريراحل هاي بلاغي برجسته در غزليات امام ها، پرسشتحليل داده
ها با ايجاد موفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نشان داده شده است كه چگونه اين پرسش

هاي كنند. يافتههاي غالب نقش ايفا ميدهي به گفتمانگذاري، در شكلارزي و تفاوتهاي همزنجيره
صرفاً ابزارهاي زباني براي  هاي بلاغي در غزليات امام خمينيدهد كه پرسشاين پژوهش نشان مي

و « سازيبديل»يند امثابه نقاط عطف معنايي عمل كرده و در فرايجاد پرسش و پاسخ نيستند، بلكه به
 نند.ككمك ميراحل هاي الهياتي و عرفاني امام معنايي، به خلق و تحكيم گفتمان« جايگزيني»

 ي.، لاكلا و موفه، دال مركزي، هژمونگفتمان، پرسش بلاغي، غزليات امام خميني ها:هكليدواژ
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 مقدمه

دهي و اي در شكلكنندهكليدي زبان، نقش تعيينعنوان يكي از ابزارهاي ها بهدر مطالعات تحليل گفتمان، پرسش

عنوان عنوان سازوكارهاي بلاغي و اقناعي عمل كنند و هم بهتوانند هم بهها ميتثبيت معنا دارند. پرسش

كنند. اين ديدگاه با كه در ساختار گفتمان به تثبيت روابط ميان مفاهيم مركزي كمك مي« هاي معناييگاهگره»

همخواني دارد؛ معنا در اين نظريه امري برساختي است، ( Laclau & Mouffe) كلا و موفهگفتمان لاة نظري

گذاري با ديگر هاي مركزي و شناور و نيز تفاوتاي از دالمعنا كه هويت يك گفتمان از طريق زنجيرهاينبه

بندي كنند كه در مفصلهايي عمل ميعنوان دالهاي بلاغي در اين چارچوب بهشود. پرسشها ايجاد ميگفتمان

 (.Howarth, 2017, p.22كنند )گفتمان، به تثبيت هژموني معنايي و ايجاد انسجام در متن كمك مي

اي از معاني كه به هم ها از طريق شبكهتحليل گفتمان لاكلا و موفه بر اين اصل استوار است كه گفتمان

يابند. پرسش بلاغي با ايجاد گيرند، پويايي و ثبات ميا قرار ميههاي ديگر گفتماناند و در تعامل با نشانهمرتبط شده

تر با متن تعامل كند و به دهد كه مخاطب در سطحي ژرفشكاف ميان ظاهر جمله و معناهاي نهفته آن، امكان مي

 (.Laclau & Mouffe, 1985, p.120تدريج ساختار معنايي پيچيده گفتمان را درك نمايد )

هاي اي شاخص از گفتمان عرفاني در شعر معاصر است كه پرسشنمونه اشعار امام خمينيدر اين راستا، 

هاي استفهامي، انكاري، اعتراضي و تمني، گيري از پرسشبا بهره بلاغي در آن نقش مركزي دارند. امام خميني

مي را منتقل كند و هم اي بازنمايي كند كه هم معاني شهودي و تعليگونه توانسته است مفاهيم عرفاني را به

عنوان ها بهگفتمان عرفاني ايشان را به شكل منسجم و هژمونيك در ذهن مخاطب تثبيت نمايد. اين پرسش

  كنندبندي گفتمان عمل كرده و ساختار معنايي متن را تقويت مييند مفصلاهايي با معاني ثانويه، در فردال

(Fairclough, 2013, p.45.) 

عنوان كنند و بههاي عرفاني، فراتر از صرف نقش بلاغي عمل ميويژه در گونهادبيات، به ها در شعر وپرسش

تحليل گفتمان لاكلا و موفه ة شوند. بر اساس نظريكار گرفته مي ابزارهايي براي ايجاد و تثبيت معنا در گفتمان به

(Laclau & Mouffe, 1985, p.105-120)، ها و اي از دالز طريق شبكها و است برساختي گفتمان در معنا

هاي گاهگره»عنوان هاي بلاغي، در اين چارچوب، بهگيرد. پرسشروابط تفاوت و شباهت ميان آنها شكل مي

بندي، عناصر مركزي گفتمان عرفاني را به يكديگر متصل كرده و كنند كه در فرايند مفصلعمل مي« معنايي

 (.Howarth, 2017, p.22كنند )مي انسجام معنايي و هژموني گفتمان را تقويت

عنوان بستري براي فهم و تعامل، همواره مورد توجه انديشمندان علوم انساني بوده است. در ماهيت زبان به

ها و تجارب بشري ترين احساسات، انديشهاي براي بيان عميقهاي ويژهويژه شعر، زبان از قابليتادبيات، بهة حوز

ترين ابزارهاي زباني، در شعر فارسي نقشي بسزا در عنوان يكي از كهنبلاغي، به هايرخوردار است. پرسشب
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ها، كه اغلب اند. اين نوع پرسشبرانگيز ايفا كردهبرانگيختن عواطف، تشديد احساسات، و ايجاد لحني عميق و تأمل

روند، احساس او به كار مي كنند، بلكه به منظور تأثيرگذاري بر انديشه وپاسخي مستقيم از سوي مخاطب طلب نمي

 ند.اي برخورداردر متون عرفاني و ديني از اهميت ويژه

ترين آثار ادبي معاصر، سرشار از مضامين بلند عرفاني، فلسفي و عنوان يكي از برجسته، بهيوان امام خمينيد

ه لحاظ محتوايي و معنايي شناختي، بلكه بتنها به لحاظ زيباييهاي بلاغي در اين غزليات، نهسياسي است. پرسش

ها، غالباً به بيان حقايق غيبي، رازهاي هستي، و بيان اشتياق به وصال نيز از اهميت بالايي برخوردارند. اين پرسش

 ند.نيز هستراحل هاي اجتماعي و سياسي امام ها و دغدغهدهنده انديشهحال، بازتابپردازند و درعينمعشوق ازلي مي

دهي به معنا و انتقال پيام، اين پژوهش تلاش دارد هاي بلاغي در شكلالاي پرسشا توجه به ظرفيت بب

ها در غزليات تري از اين پرسشگفتمان ارنستو لاكلا و چياگو موفه، به تحليل عميقة گيري از نظريتا با بهره

در ساختاردهي واقعيت  كننده زبانگفتمان لاكلا و موفه، با تأكيد بر نقش تعيينة بپردازد. نظري امام خميني

اجتماعي و سياسي، ابزارهاي تحليلي قدرتمندي را براي فهم چگونگي تبديل عناصر زباني، ازجمله 

دهد تا فراتر از سطح دهد. اين رويكرد به ما امكان ميهاي گفتماني ارائه ميهاي بلاغي، به سازهپرسش

ها، و تثبيت يا به دهي به هويتايجاد معنا، شكلها، به نقش آنها در شناختي پرسشصرفاً بلاغي و زيبايي

 م.هاي گفتماني پي ببريچالش كشيدن هژموني

، در هاي بلاغي در غزليات امام خمينيال است كه چگونه پرسشؤهدف اصلي اين پژوهش، پاسخ به اين س

مفاهيم عرفاني و الهياتي گفتمان لاكلا و موفه، به عناصر سازنده گفتمان تبديل شده و در انتقال ة چارچوب نظري

گفتمان لاكلا و موفه و ة كنند. در اين راستا، پژوهش حاضر به دنبال تبيين عملياتي مفاهيم نظرينقش ايفا مي

 د.( خواهد بوكارگيري آنها در تحليل يك نمونه متني ادبي )غزليات امام خمينيبه

هاي معنايي در اشعار گاهعنوان گرهلاغي بههاي باصلي پژوهش حاضر، شناسايي و تحليل انواع پرسشمسئلة 

ها به است تا نقش آنها در ساخت و تقويت گفتمان عرفاني مورد بررسي قرار گيرد. اين پرسش امام خميني

هاي معنايي، و گذاري ميان دالارزي و تفاوتهاي همبندي گفتمان، زنجيرهدهند تا روند مفصلپژوهشگر امكان مي

 را تحليل نمايد. ت هژموني معنايي در اشعار امام خمينييند تثبيانيز فر

 پذير است:الات زير امكانؤاصلي از طريق بررسي سئلة پاسخ به مس

هاي معنايي و گاهبسامد بيشتري دارد و چه نقشي در گره هاي بلاغي در اشعار امام خمينيكدام نوع از پرسش

 كند؟ساختار گفتماني شعر ايفا مي

كنند و چگونه به هاي معرفتي و شهودي ايفاي نقش ميبلاغي در انتقال چه نوع مفاهيم و تجربههاي پرسش

 كنند؟تقويت هژموني معنايي گفتمان كمك مي
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هاي بلاغي با اغراض گفتماني چه تأثيري بر سبك، لحن و انسجام معنايي اشعار استفاده از پرسش

 دارد؟ امام خميني

هاي بينامتني آن، تحقيقات و جنبه الله خمينيعرفاني مطرح در اشعار آيت هايتر در مورد ديدگاهپيش

الدين كبري و مشرب مقايسة مشرب عرفاني شيخ نجم»( در مقالة 7986اي انجام يافته است. اكبري )پردامنه

اشعار امام را در هاي عرفاني مطرح در اي، برخي انديشهبا ديدگاه تطبيقي و مقايسه« خلاقي امام خمينيـ ا عرفاني

شوق قرآني و ذوق عرفاني در اشعار امام »( با مقالة 7981يابي نموده است. بابايي )آثار مشايخ بزرگ عرفاني ريشه

سيماي منتظر و »( با مقالة 7909زاده )را بازجسته است. قيوم هاي قرآني تفكر عرفاني امام خمينيمؤلفه« خميني

ئي تفكرات شيعي در باب انديشة مهدويت، امام منتظر و موعود را جز« مام خمينيحكمت انتظار در اشعار عرفاني ا

كرامت انساني »( در مقالة 7900مطرح نموده است. حسيني و همكاران ) هاي عرفان در شعر امام خمينيلفهؤاز م

گرايانة نظرگاه انسانهاي جنبه« در اعلامية حقوق بشر و اسلام با تكيه بر انديشه و اشعار عرفاني امام خميني

( در 7467) اند. شفيعي و همكارانهاي اصلي اين مشرب است در شعر وي برجسته نمودهعرفاني امام را كه از مؤلفه

بار ديگر از جنبة بينامتني و « و تطبيق آن با اشعار كليدي مولانا هاي عرفاني امام خمينيبررسي ديدگاه»مقالة 

هاي پيشين ذكر شد، ديدگاه كه در بخشاند. همچنانامام را تجزيه و تحليل نموده تطبيقي، مضامين عرفاني ديوان

مندي الؤيابد و سهاي تجريدي و وجودشناختي است كه در آن، معنا توسع و عمق شگرفي ميعرفاني، جزو تجربه

ن پرداخته نشده كه تاكنون بدا، الات بلاغي مطرح در شعر امامؤخصلت ذاتي آن است. بدين جهت پرداختن به س

 يات بيشتر از گفتمان عرفاني بازتاب يافته در ديوان امام است.ئثري در كشف جزؤگام م، است

 راحلدهند. ديوان امام تشكيل مي جامعه آماري اين پژوهش را كليه غزليات موجود در ديوان امام خميني

 ست.غزل سروده شده ا 907بيت شعر است كه در قالب  5666شامل حدود 

صورت گرفته است. بدين منظور، ابتدا كليه غزليات ديوان « هدفمند»گيري در اين پژوهش به شيوه نمونه

طور كامل مطالعه شده و غزلياتي كه حاوي حداقل يك پرسش بلاغي مشخص بودند، شناسايي به امام خميني

ي، تنوع مضامين، و اهميت هاي بلاغگرديدند. از ميان اين غزليات، بر اساس معيارهايي چون بسامد پرسش

هاي عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد نهايي غزلدهي به گفتمان، تعدادي غزل بهاستراتژيك در شكل

غزل را كه داراي  766در اين مرحله، ما به صورت تقريبي . شده به صورت دقيق مشخص خواهد شدبررسي

 يم.اانتخاب كرده ترهاي بلاغي قابل تحليل بودند، براي بررسي عميقپرسش

 است:، از دو معيار اصلي استفاده شده هاي بلاغي در غزليات امام خمينيبراي شناسايي پرسش

و با «( آيا»، «چه»، «چگونه»، «چرا»، «كجا»، «كي»هايي كه با ادوات پرسشي )مانند پرسشي: معيار دستور

 ند.اپرسشي به كار رفتهة ساختار دستوري جمل
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كنند، بلكه هدفشان هايي كه در بستر متن، پاسخي مستقيم و حقيقي از مخاطب طلب نميپرسشي: معيار بلاغ

برانگيختن تأمل، ايجاد تعجب، اظهار شگفتي، بيان نفي، تأكيد، يا برانگيختن احساسات عميق در خواننده است. 

اي هستند. تعريف عملياتي هها، با توجه به لحن و مضمون شعر، داراي بار معنايي و عاطفي ويژاغلب اين پرسش

در اين پژوهش، پرسشي است كه با ظاهر دستوري پرسشي خود، در پي بيان امري غير از كسب « پرسش بلاغي»

دارد؛ هدف آن ( domande informatif)رسان هاي اصلاعپرسش اطلاعات مستقيم است و كاركردي فراتر از

 ست.خاص ا« احساس»يا « فهم»سوي يك در مخاطب، يا برانگيختن او به « حالت»ايجاد يك 

لاكلا ة روش تحليل در اين پژوهش، تركيبي از تحليل محتواي كيفي و تحليل گفتمان انتقادي با اتكا به نظري

 د:و موفه است. مراحل تحليل به شرح زير خواهد بو

شناسايي و هاي بلاغي ها، كليه پرسشپس از انتخاب نمونهي: هاي بلاغشناسايي و استخراج پرسش

 ند.شواستخراج مي

شود هر پرسش بلاغي به صورت مجزا در بستر بيت يا ابيات مربوطه تحليل ميي: تحليل سطح بلاغي و معناي

 دد.تا معناي ظاهري و كاركرد بلاغي اوليه آن مشخص گر

گفتمان  شده، با مفاهيم كليدي نظريههاي بلاغي استخراجپرسش: تطبيق با چارچوب نظريه لاكلا و موفه

گذاري، و هژموني، مورد ارزيابي قرار ارزي، تفاوتگاه معنايي، زنجيره هملاكلا و موفه، ازجمله دال مركزي، گره

ها، به تثبيت يا تزلزل شود كه چگونه پرسش بلاغي، با ايجاد شكاف يا پيوند ميان دالگيرند. نشان داده ميمي

 ند.كگفتمان كمك مي

ترين گام در تحليل، تبيين اين نكته است كه چگونه پرسش مهمي: سطح گفتمانتبديل از سطح بلاغي به 

شود. اين امر از طريق نشان دادن نقش بلاغي، از يك عنصر صرفاً زباني در متن، به يك سازنده گفتماني تبديل مي

يند به اد. اين فرپذيرها صورت ميها، و تثبيت يا به چالش كشيدن هژمونيپرسش در سازماندهي معنا، خلق هويت

 شد.گام و با ذكر ابيات نمونه توضيح داده خواهد بهصورت گام

گيري، به هاي تحليل در بخش بحث مورد تفسير و تبيين قرار گرفته و در نتيجهيافتهي: گيربحث و نتيجه

 د.شوالات پژوهش پاسخ داده ميؤس

 فرايند تحليل گفتماني شامل مراحل زير است:

 ؛هاي كليدي در متن )مفاهيم مركزي(الف( تعيين دال

 ؛هاي معناييگاهسازي گرههاي بلاغي و بررسي نقش آنها در فعالب( شناسايي پرسش

 ؛هاگذاري توسط اين پرسشارزي و تفاوتهاي همج( تحليل چگونگي ايجاد زنجيره

 .خميني مامها در تثبيت يا تضعيف هژموني گفتمان عرفاني و الهياتي اد( ارزيابي نقش پرسش
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 مبناي نظري تحقيق. 1

گيري معنا و انسجام گفتمان چارچوبي انتقادي و مفهومي براي بررسي چگونگي شكل تحليل گفتمان لاكلا و موفه

دهد. اساس اين نظريه بر اين فرض استوار است كه معنا برساختي است و هويت يك گفتمان از طريق ارائه مي

 ,Laclau & Mouffe, 1985)  شودروابط تفاوت و شباهت ميان آنها ايجاد مي( و signsها )اي از دالشبكه

p.105-110 .)و از طريق تعامل  متني و اجتماعي يندافر در معنا بلكه، ندارد وجود ثابتي معناي هيچ ديگر، بيان به

 شود.گيرد و تثبيت ميهاي مختلف شكل ميميان دال

( است كه نقش مركزي nodal points« )هاي معناييگاهرهگ»كي از مفاهيم كليدي در اين نظريه، ي

يابند و ها حول آنها سامان ميهايي هستند كه ساير دالهاي معنايي، دالگاهدهي معنا دارند. گرهدر سازمان

ها، عناصر محوري گفتمان را مشخص كرده و كنند. اين گرهبه تثبيت انسجام و هژموني گفتمان كمك مي

گذاري هاي تفاوت( و زنجيرهchains of equivalenceارزي )هاي همري زنجيرهگيامكان شكل

(chains of differenceرا فراهم مي )( آورندLaclau & Mouffe, 1985, p.115-118زنجير .)هاي ه

گيرند و انسجام گفتمان را هايي هستند كه با يكديگر در سطح معنايي يكساني قرار ميارزي شامل دالهم

گذاري به مشخص شدن مرزهاي گفتمان و تمايز آن از ديگر هاي تفاوتكه زنجيرهكنند، درحاليويت ميتق

 كنند.ها كمك ميگفتمان

معناي تثبيت و است. هژموني به« هژموني»لاكلا و موفه اهميت دارد، مفهوم ة ديگري كه در نظرية لفمؤ

ها و ايجاد يندي پويا است كه از طريق بازتعريف دالافرهاست و سلطه معنايي يك گفتمان در ميان ساير گفتمان

 ديگر،عبارتبه(. Laclau & Mouffe, 1985, p.128-130يابد )گذاري تحقق ميارزي و تفاوتهاي همزنجيره

دهد كه معاني خود را غالب و پايدار كند، هرچند اين وضعيت همواره در ژموني معنايي به گفتمان امكان ميه

 تغيير و چالش قرار دارد.معرض 

توانند به طور كامل بسته يا ثابت باشند؛ هر ها نميهمچنين، لاكلا و موفه بر اين نكته تأكيد دارند كه گفتمان

هاي مختلف معنايي توانند در زنجيره( است كه ميfloating signifiers« )تعليق معنايي»گفتماني در معرض 

 اين(. Laclau & Mouffe, 1985, p.119-120معنايي را تغيير دهند ) هايگاهجاي بگيرند و كاركرد گره

شعري  يا ادبي هايمتن در خاص نمادهاي يا هاپرسش چگونه كنند تحليل دهدمي امكان پژوهشگران به ويژگي

 هاي مركزي را ايفا كنند و در برساخت گفتمان مؤثر باشند.توانند نقش دالمي

هاي معنايي گفتمان گاهكنند كه گرههاي مركزي عمل ميمثابه دالبلاغي بههاي در پژوهش حاضر، پرسش

هاي توان نقش پرسشگذاري، ميارزي و تفاوتهاي همدهند. با شناسايي زنجيرهرا سامان مي عرفاني امام خميني

ترتيب، اينكرد. بهبلاغي را در تثبيت هژموني معنايي، ايجاد انسجام و برساخت معنا در گفتمان عرفاني تحليل 
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هاي بلاغي با كاركردهاي متعدد، هم در سطح دهد تا بررسي شود كه چگونه پرسشلاكلا و موفه امكان مية نظري

دهند و تثبيت را شكل مي معنا و هم در سطح گفتمان، ساختار و انسجام گفتمان عرفاني اشعار امام خميني

 انينمونه، ارتباط م اتيو ارائه اب ينظر ميمفاه ياتيعمل فيتعرپژوهش، تلاش شده است تا با  نيدر ا. كنندمي

 رياز تفس زيدر جهت پره يگام م،يمفاه «ياتيعمل ياجرا»بر  ديو متن به صورت مستدل برقرار شود. تأك هينظر

مشخص و  يعنصر زبان كي انعنوبه «يپرسش بلاغ»با تمركز بر  ن،ياست. همچن «يموهوم»و  ياقهيسل

 شده است. زيپره يو ناظر بر كل شعر عرفان «يبه صورت انتزاع هيانتقال نظر»تكرارشونده در شعر، از 

 هاي تحقيقداده. 3

هاي وجودانديش و پديدارشناسانه خود، اساساً بر محور پرسشگري مستمر و تجربه گفتمان عرفاني، به دليل ويژگي

ها و و واحد مركزي در شبكه دال( nodal point) گاه معناييان گرهعنوگيرد. پرسش، بهمعنايي هستي شكل مي

لاكلا و موفه ة طور كه نظريآورد و هماندهي و انسجام مفهومي را فراهم ميهاي گفتمان، امكان سازماننشانه

هژموني آن  گيرد كه انسجام وها شكل ميگذاريها و تفاوتارزيساختاري از همة دهد، هر گفتمان بر پاينشان مي

 (.Laclau & Mouffe, 1985, p.105-130كند )را تضمين مي

شوند، بلكه عنوان ابزار بياني و بلاغي ظاهر ميتنها بهها نه، پرسشدر گفتمان عرفاني امام خميني

هيم ارزي ميان مفاهاي همكنند. هر پرسش بلاغي، با ايجاد زنجيرهثبيت هژموني معنايي را فعال ميسازوكارهاي ت

كند گاه معنايي مركزي را ايفا مينقش گرهت ـ ه عشق، معرفت، اخلاص، تزكيه نفس و عدالزجملـ ا اصلي عرفاني

 گذاريها امكان تفاوتيابند. همزمان، پرسشهاي مرتبط حول آن سامان ميها و نشانهكه ساير دال

(differentiation )ي و كاذب، و مسيرهاي معنوي و دنيوي هاي حقيقميان مسيرهاي مشروع و غيرمشروع، ارزش

 (.Howarth, 2017, p.22-45سازند )ها و تضادهاي اخلاقي و معرفتي را برجسته ميكنند و شكافرا ايجاد مي

سازي خواننده و مخاطب ، قابليت آنها براي فعالها در گفتمان عرفاني امام خمينيپرسشة ويژگي برجست

ها به جاي آنكه صرفاً يند معنايي است. از منظر لاكلا و موفه، اين پرسشافركننده فعال در عنوان مشاركتبه

ديگر، عبارتآورند؛ بهاطلاعاتي منتقل كنند، فضايي براي بازكاوي انتقادي و تعامل معنادار با متن فراهم مي

ها و ان ارزشعملي شكاف مية كنند و امكان تجربها خواننده را به موقعيت هژمونيك گفتمان دعوت ميپرسش

نفس( و هم در سطح جمعي ة نمايند. اين سازوكار، هم در سطح فردي )خودآگاهي و تزكيرفتارها را ايجاد مي

 كند.)اصلاح جامعه و بازسازي هنجارهاي اخلاقي و معنوي( عمل مي

 .شوندهاي بلاغي با انواع مختلف ظاهر مي، پرسشدر اشعار امام خميني

هاي مشروع و غيرمشروع و (: براي ايجاد تضاد ميان ارزشrhetorical negationاستفهام انكاري )ـ 

 سازي شكاف معنايي ميان آنها؛برجسته
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كيد بر أ(: براي تثبيت محورهاي هژمونيك معنايي و تinterrogatio confirmativaاستفهام تقريري )ـ 

 ضرورت مفاهيم كليدي عرفاني؛

(: براي نشان دادن فاصله و تفاوت ميان مسيرهاي exclamatory interrogationاستفهام استبعادي )ـ 

 حقيقي و مسيرهاي فريبنده و غيرمعرفتي.

پذيري حال، انعطافكنند و درعينهاي معنايي اعتراضي و انتقادي عمل ميگاهعنوان گرهها، بهاين پرسش

چالش كشيدن رفتارهاي غيراخلاقي و زمان تثبيت محورهاي اصلي و به كنند؛ يعني امكان همگفتمان را حفظ مي

 آورند.انحراف از مسير رشد معنوي فراهم مي

دهند تا سازند و به خواننده امكان ميها شكاف ميان ظاهر و باطن اعمال مدعيان را آشكار مياين پرسش

زمان شكل همها به ديگر، پرسشعبارتبه. ارزي معنايي را در متن تجربه كندگذاري و همهاي تفاوتسازوكار

 سازند.سازي نقد و اعتراض اخلاقي را در بافت گفتمان ممكن ميتثبيت هژموني معنايي و فعال

 هاي بلاغي در گفتمان عرفاني امام خمينيطوركلي، از منظر تحليل گفتمان لاكلا و موفه، پرسشبه

 يابند.آنها سازمان ميها حول ها و نشانهكنند كه ساير دالهاي معنايي محوري ايجاد ميگاهگره

 كنند.دهند و انسجام گفتمان را تضمين ميهاي اصلي عرفاني را شكل ميارزي ميان ارزشهاي همزنجيره

 سازند.هاي مشروع و غيرمشروع را نمايان ميكنند و شكاف ميان ارزشگذاري را فعال ميتفاوتسازوكارهاي 

ننده را به تعامل فعال، خودآگاهي و اصلاح فردي و اجتماعي كنند كه خوافضاي انتقادي و اعتراضي ايجاد مي

 خواند.فرا مي

كنند و امكان بازكاوي معناي وجود و انديشانه و پديدارشناسانه انسان را بازنمايي ميهستية ها تجربپرسش

 آورند.انسان با عالم و حق را فراهم مية رابط

عنوان عنوان ابزار بلاغي و زيباشناختي و هم بههم به ينيها در گفتمان عرفاني امام خمترتيب، پرسشبدين

هاي تعليمي، عرفاني و انتقادي دهنده تلفيق آموزهكنند و نشانابزار تحليل انتقادي و تثبيت هژموني معنايي عمل مي

وان واحد عنكيد بر نظرية لاكلا و موفه، جايگاه پرسش را بهأدر ساختار گفتمان ايشان هستند. اين تحليل با ت

 .Laclau & Mouffe, 1985, p) سازدسازي خواننده برجسته ميمحوري در توليد معنا، تثبيت هژموني و فعال

105-130; Howarth, 2017, p.22-45; Fairclough, 2013, p.45-60p.) 

كنند كه مي ها عملها و نشانهي از دالامجموعه مثابهبه هاگفتمان ،ر نظرية تحليل گفتمان لاكلا و موفهد

هاي شود. پرسشگذاري ايجاد ميارزي و تفاوتاي از روابط همهويت و انسجام معنايي آنها از طريق شبكه

ها حول آنها كنند؛ نقاطي كه ساير دالهاي معنايي عمل ميگاهعنوان گرهبه بلاغي در اشعار امام خميني

ها، با ايجاد شكاف كنند. اين پرسشفاني را تثبيت مييابند و انسجام و هژموني معنايي گفتمان عرسازمان مي
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كنند ميان ظاهر جمله و معناهاي ضمني، مخاطب را به تعامل فعال با متن و بازكاوي مفاهيم بنيادين دعوت مي

(Howarth, 2017, p.22-45.) 

ا در نقشي بسز، هاي بلاغي در غزليات امام خمينيدهد كه پرسشهاي اين پژوهش نشان مييافته

ة ها با استفاده از چارچوب نظريكنند. تحليل اين پرسشتعميق و گسترش گفتمان عرفاني و الهياتي او ايفا مي

تر شناختي، به ابعاد عميقسازد تا فراتر از سطح صرفاً زباني و زيباييگفتمان لاكلا و موفه، ما را قادر مي

 ببريم.معنايي و ايدئولوژيك آنها پي 

هاي گاه، و ايجاد گره«عشق الهي»يا « حق»هاي مركزي مانند با برجسته كردن دال هاي بلاغيپرسش

ارزي و هاي همسازي زنجيرهمعنايي بر اساس تضادها )مانند تنهايي و وصال، كثرت و وحدت(، به فعال

منجر راحل  ميند، در نهايت به تثبيت هژموني گفتمان توحيدي و عرفاني امااكنند. اين فرگذاري كمك ميتفاوت

هاي بلاغي در سطح متن، ابزارهاي بلاغي هستند كه براي ايجاد تأثير بر مخاطب به كار پرسشد. شومي

شوند و در بستر اجتماعي و فرهنگي طور مداوم در آثار يك شاعر تكرار ميها بهاما وقتي اين پرسش، روندمي

تنها در شوند. اين عناصر گفتماني، نهان تبديل ميگردند، به عناصري سازنده در سطح گفتمخاصي بازتوليد مي

عنوان مثال، پرسشي بيني جامعه نيز نقش دارند. بهدهي به جهانبيني شاعر، بلكه در شكلدهي به جهانشكل

اما در ، در سطح متن، بيانگر وابستگي عاشق به معشوق است« آيا جز تو كسي را كه مرا يار شود، هست؟»مانند 

عنوان كسي كه تنها به حق تكيه دارد، تعريف كرده و هژموني سالك را به« هويت»اين پرسش،  سطح گفتمان،

 ند.كرا تقويت مي« توكل»گفتمان 

شناسي و تحليل به صورت جدي مطرح شد، در بخش روش« تمايز بلاغت و گفتمان»نقدي كه در خصوص 

سازنده »)ابزار بلاغي در سطح متن( به يك « بلاغيپرسش »نظر قرار گرفته است. تبيين چگونگي تبديل يك  مد

)عنصر در سطح گفتمان( يكي از اهداف اصلي اين پژوهش بود. اين تبديل، از طريق نشان دادن نقش « گفتمان

 ست.ها صورت پذيرفته اها، و تثبيت هژمونيپرسش در سازماندهي معنا، ايجاد هويت

، ابزارهاي قدرتمندي براي بيان حقايق عميق عرفاني و خميني هاي بلاغي در غزليات امامطوركلي، پرسشبه

گفتمان لاكلا و موفه، به خلق و ة سازي سازوكارهاي نظريها، با فعالبيني توحيدي هستند. اين پرسشتثبيت جهان

 د.ردرك آنها در تحليل ادبي و ديني اهميت فراواني دا روكنند و ازاينكمك ميراحل  تحكيم گفتمان خاص امام

هاي بلاغي در بازنمايي و تثبيت اين محور است و پرسش عشق، محور اصلي گفتمان عرفاني امام خميني

« لايق طوف حريم تو نبوديم اگر / از چه رو پس زمحبت بسرشتي گل ما؟»عنوان مثال، بيت نقش كليدي دارند. به

كند كه محوريت محبت معنايي خلق ميگاه ( با استفهام تقريري و تأكيدي، گره47ص، 7989موسوي خميني، )

ارزي ميان مفاهيمي چون هاي همكند. اين پرسش، با ايجاد زنجيرهالهي و نقش آن در خلقت انسان را تثبيت مي
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، انسجام گفتمان عرفاني را تقويت كرده و تفاوت آن را «آفرينش از گل»، و «محبت الهي»، «شدن انسان سرشته»

 سازد.ر ميهاي ديگر آشكابا گفتمان

هاي شناور در گفتمان امام هستند كه با الگوهاي سنتي عرفان مانند ميخانه، پير، رند، و مي، دالنمادها و كهن

ساغري از خم »دهند. در بيت گذاري را شكل ميارزي و تفاوتهاي همهاي بلاغي تعامل كرده و زنجيرهپرسش

(، استفهام انكارگونه 10، ص7989موسوي خميني، « )ه باني باشد؟ميخانه مرا باز دهيد / كه تواند كه در اين ميكد

زيرا تنها خداوند باني مي و ميخانه ؛ كندگاه معنايي است و هژموني معنايي گفتمان عشق و وحدت را تثبيت ميگره

يد سخن دوست يار در ميكده، با»هاي ديگر شامل كنند. نمونهها در رابطه با اين گره معنا پيدا مياست و ساير دال

درد دل را به كه گويم كه دوايي »( و 791، ص7989موسوي خميني، « )دلدار شدمشنيد / طوطي باغ، چه داند؟ بر 

دهنده تعامل ( نشان149، ص7989موسوي خميني، « )خانه به اين تشنه صفايي بدهدبدهد؟ / كاش مي

 هاي معنايي هستند.هاي عرفاني و ايجاد انسجام در زنجيرههاي بلاغي با دالپرسش

غم دلدار عاشق »شوند. بيت گاه معنايي تبديل ميهاي بلاغي به گرهعشق و رنج عاشقانه نيز از طريق پرسش

اي از نمونه ،(19، ص7989موسوي خميني، « )شيريني درد غم يار؟ پيشه غمخواري ندارد / با كه بتوان گفت از

ارزي ميان هاي همگاه معنايي قرار داده و زنجيرهدرد عاشقانه را گره ناپذيرياستفهام انكاري و تقريري است كه بيان

 گيرد.رنج، عشق و تجربه شهودي شكل مي

كنند. هاي بلاغي آن را برجسته ميمهم گفتمان عرفاني است كه پرسشة لفؤرازداري و خموشي، ديگر م

موسوي « )كند فاش راز خويش؟دل كجا رود، به كه گويد نياز خويش؟ / با ناكسان چگونه بي»در بيت 

گاه معنايي است و محور رازپوشي و ضرورت محرمانگي در عشق (، پرسش بلاغي گره710، ص7989خميني، 

يابند و هژموني ها مانند نياز عاشق و محدوديت بيان حول اين گره سامان ميكند؛ ديگر دالرا تثبيت مي

 شود.معنايي گفتمان برقرار مي

اي كه روح » :هايي مانندهاي بلاغي تقويت شده است. نمونهبيان رنج فراق نيز با پرسش مخاطبه عاشقانه و

( 790، ص7989موسوي خميني، « )مني، از رنج فراقت چه نبردم؟ / اي كه در جان مني، از غم هجرت چه كشيدم؟

سوي خميني، مو« )هيچ داني كه زهجران تو، حالم چون شد؟ / جگرم خون و دلم خون و سرشكم خون شد»و 

كنند و ارزي ميان رنج، فراق، استرحام و تمني ايجاد ميهاي همها زنجيرهدهد كه پرسش( نشان مي151، ص7989

 كنند.انسجام گفتمان را تقويت مي

جمله خوبان بر حسن »گاه معنايي يافته است. در بيت هاي بلاغي گرهجلوة جمال معشوق نيز از طريق پرسش

(، استفهام 45، ص7989موسوي خميني، « )اين چه رنجي است كه گنجينة پير و برناست؟تو سجود آوردند / 

ها، مانند رنج عاشق و هدف خلقت، حول اين گره سامان كند و ساير دالتقريري محور زيبايي و عشق را تثبيت مي
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« بيند تو و شيدا نشود اي نيست كهكيست كآشفتة آن زلف چليپا نشود؟! / ديده»هاي ديگر شامل يابند. نمونهمي

من به يك دانه، به دام تو به خود افتادم / چه گمان بود كه در ملك جهان »( و 760، ص7989موسوي خميني، )

عنوان دهنده تثبيت محور جمال يار و عشق به( هستند كه نشان09، ص7989موسوي خميني، « )دامم نيست؟

 غايت خلقت در گفتمان عرفاني است.

از زهر جان گداز رقيبم سخن »شوند. بيت هاي بلاغي برجسته ميمسير عشق نيز با پرسشرقيب و موانع 

اي از استفهام براي مبالغه و ( نمونه770، ص7989موسوي خميني، « )مگوي / داني چها كشيدم از اين مار خالدار؟

د و انسجام گفتمان كنهاي معنايي رنج عاشق و دشواري مسير عشق را تقويت ميالشكوي است كه زنجيرهبث

 دهد.عرفاني را افزايش مي

هاي معنايي را ايفا گاههاي مركزي و گرهنقش دال هاي بلاغي در اشعار امام خمينيدر مجموع، پرسش

كنند. اين گذاري هژموني معنايي گفتمان عرفاني را تثبيت ميارزي و تفاوتهاي همكنند كه از طريق زنجيرهمي

دهند و بلاغي و زيباشناختي و هم در سطح مفهومي، ساختار و انسجام گفتمان را شكل ميها هم در سطح پرسش

 ,Laclau & Mouffeسازند )پذير ميتر مضامين عشق، رنج، جمال معشوق و رازهاي عرفاني را امكانفهم عميق

1985, p.105-130; Howarth, 2017, p.22-45; Fairclough, 2013, p.45-60p.) 

 خمينيامام هاي معنايي در گفتمان عرفاني گاهدهي گرههاي بلاغي و شكلاستفهام. 2

عنوان ابزارهاي كليدي تثبيت هژموني هاي بلاغي به، جملات پرسشي و استفهامخمينيامام در گفتمان عرفاني 

 ,Laclau & Mouffe, 1985) آورندهاي معنايي را فراهم ميگاهدهي به گرهكنند و امكان شكلمعنا عمل مي

p.105-120 .)منظور ه بهبلك نيستند، سؤال طرح براي صرفاً اشعار اين در هاپرسش گفتمان، تحليل ديدگاه از

ها با شوند. اين پرسشكار گرفته مي هاي حكمي و تعليمي عرفان و تثبيت نظم ايدئولوژيك در متن بهتحكيم ارزش

گذاري با مسيرهاي غيرمعرفتي يا دنيوي، مسير عرفاني و تفاوتارزي ميان مفاهيم كليدي هاي همايجاد زنجيره

 كنند.عنوان محور هژمونيك گفتمان مشخص ميرشد و تعالي انسان را به

موسوي خميني، « )غير از ره دوست كي تواني رفتن؟ / جز مدحت او، كجا تواني گفتن؟»براي نمونه، بيت 

كند و عنوان تنها مسير رشد و استعلا را تثبيت ميعرفت به( با استفهام انكاري ضرورت عشق و م177، ص7989

غير از ره دوست در جهان كي يابي؟ / جز او »داند. نمونه مشابه آن، ساير مسيرها را فاقد مشروعيت معنايي مي

(، محور هژمونيك معرفت و عشق را تقويت 178، ص7989موسوي خميني، « )به زمين و آسمان كي يابي؟

گذاري روشن ميان ارزي ميان مسير يگانه عشق و مسيرهاي باطل، تفاوتيجاد زنجيره همكند و با امي

 سازد.پذير ميمسيرهاي مشروع و نامشروع را امكان
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ياربّ »هايي مانند كيد بر تهذيب نفس و بريدن از تعلقات نفساني نيز در پرسشأالله و تمفهوم نفي ماسوي

( 746، ص7989موسوي خميني، « )م كه از اين لانة گنديده پريدم؟شود آن روز كه در جمع حريفان / بين

كند كند. اين استفهام تقريري آرزوي عارف براي وصال يار و رهايي از جهان فاني را برجسته مينمود پيدا مي

 گذاريكه تفاوتسازد، درحاليارزي ميان رهايي از دنيا و اتصال به حق را برقرار ميزمان زنجيره همو هم

گفتم از خود برهم تا رخ ماه تو »ترتيب، بيت همينهاي دنيوي آشكار است. بهميان مسير عرفاني و مشغوليت

( با استفهام تقريري و 790، ص7989موسوي خميني، « )ببينم / چه كنم من كه از اين قيد منيت نرهيدم؟

كند و ساختار هژمونيك گفتمان عرفاني ماندن در بند تعلقات را بيان مي تأكيدي تجربه تحسر و ندامت از باقي

 كند.را با تثبيت مرجع معنايي خدا تحكيم مي

ها كه ما كرديم اين عبادت»هاي تعليمي در اين گفتمان است. بيت اخلاص و صفاي دل نيز محور اصلي آموزه

استفهام  ( با05، ص7989موسوي خميني، « )ها چه شد؟خوبش كاسبي است / دعوي اخلاص با اين خودپرستي

گذاري ميان اعمال خالص و ريايي را كند، بلكه تفاوتتنها نقد اعمال خودخواهانه را بيان ميتقريري و تأكيدي نه

مرا كه مستي و عشقت، ز عقل و زهد رهاند / چه ره به »سازد. همچنين تضاد ميان عشق و ريا در بيت روشن مي

سجادة ريا / آيا شود كه بر در  اين خرقة ملوثّ و»( و 747ص ،7989موسوي خميني، « )مدرسه يا مسجد ريا دارم؟

گاه معنايي هژمونيك عنوان ابزار تثبيت گره( با استفهام انكاري به44، ص7989موسوي خميني، « )ميخانه بردرم؟

 سازد.كند و مسير معنوي صادق را از مسيرهاي ظاهري و دنيوي متمايز ميعشق حقيقي عمل مي

جان من است / من كجا و تو كجا؟ زاهد و محراب  طاق ابروي تو محراب دل و»بيت علاوه بر اين، 

( با استفهام استبعادي فاصله ميان مشرب عشق و رياكاري زاهدان را 90، ص7989موسوي خميني، « )كجا؟

ارزي ميان دل پاك عاشق و كند و ضمن تثبيت محور معنايي عشق و اخلاص، زنجيره همروشن مي

هاي معنايي هژمونيك گاهاي از گرهها نمونهكند. از منظر لاكلا و موفه، اين پرسشمسيرهاي آلوده برقرار مي

هاي عرفاني و حكمي ها، آموزشگذاري با ساير ارزشهاي ايدئولوژيك و تفاوتارزيه با ايجاد همهستند ك

 آورندكنند و امكان تثبيت گفتمان عشق و معرفت را در سطح خواننده فراهم ميرا تقويت مي شعر امام خميني

(Howarth, 2017, p. 22-28; Fairclough, 2013, p. 45-50.) 

 خمينيامام بلاغي در تقويت جنبة اعتراضي و انتقادي گفتمان عرفاني شعر  الاتؤنقش س. 3

عنوان ابزار بيان هاي بلاغي، فراتر از نقش سنتي خود به، جملات پرسشي و استفهامخمينيامام در گفتمان عرفاني 

ان تحريك نقد و اعتراض را زمكنند كه امكان تثبيت هژموني معنايي و همعمل مي هاي معناييگاهعنوان گرهسؤال، به

معناي تثبيت يك نظام آورند. از منظر نظرية تحليل گفتمان لاكلا و موفه، هژموني در اين معنا بهدر متن فراهم مي

هاي هاي بلاغي، با ايجاد زنجيرههاست و پرسشعنوان مرجع غالب و مشروع براي فهم جهان و ارزشمعنايي به



113      ،1353پاييز و زمستان ، 33، پياپي دومشماره چهاردهم،  سال 

ها و حال شكافكنند و درعينهاي مختلف متن شعر تقويت ميهژموني را در لايهگذاري، اين ارزي و تفاوتهم

 (.Laclau & Mouffe, 1985, p.105-120سازند )هاي واقعي و ادعايي را نمايان ميتضادهاي ميان ارزش

 مدعيان دروغين ،، گفتمان اعتراضي و انتقادي عمدتاً متوجه دو محور است: نخستدر اشعار امام خميني

ابيات عنوان نمونه، در خود و نفس فردي كه در معرض غفلت، انيتّ و رياكاري قرار دارد. به ،معرفت و زهد، و دوم

 نما به وضوح قابل مشاهده است:زير، اعتراض شاعر نسبت به مدعيان دروغين عرفان و رياكاران عارف

 علمّ الاسماء چه شد؟»زاد هستي گر تو آدم

 

 چه شد؟« أو ادني»رفته است ت كجا «قاب قوسين 

 
 زنيمي« أنا الحق»بر فراز دار، فرياد 

 

 طلب، انيتّ و أناّ چــه شد؟مدعّي حق 

 
 صوفي صافي اگر هستي بكن اين خرقه را

 

 دم زدن با خويشتن با بوق و با كرنا چـه شد؟ 

 
 زهد مفروش اي قلندر، آبـروي خود مريز

 

 چه شد؟ زاهد ار هستي تو پس اقبال بر دنيا 

 
 مرشد از دعوت به سوي خويشتن بردار دست

 

ــــي «لااله»   چه شد؟« الاّ»ت را شنيديم ولـ

 
 اتمايه، بشكن خامة آلودهماعر بي

 

 كم دل آزاري نما، پس از خدا پروا چه شد؟ 

 
 (.88ص ،7989)موسوي خميني، 

هاي معنايي انتقادي هستند كه ضمن تثبيت محورهاي هژمونيك عرفان گاهها، نمونه بارزي از گرهاين پرسش

هاي عرفاني را نيز ممكن گري نسبت به رفتارهاي غيراخلاقي و نقض ارزش)اخلاص، معرفت، پاكي نفس(، چالش

گذاري عمل هاي تفاوتسازوكارعنوان هاي تقريري و انكاري فوق بهسازند. از منظر تحليل گفتمان، پرسشمي

سازند؛ ازجمله تفاوت ميان زهد حقيقي و زهد هاي مشروع و غيرمشروع را آشكار ميكنند و فاصله ميان ارزشمي

ها فضايي براي تمرين ظاهري، ميان اخلاص و ريا، و ميان عشق حقيقي و خودمحوري. به بيان ديگر، اين پرسش

هاي هاي هژمونيك، نسبت به شكافنند كه در آن خواننده همزمان با درك ارزشكنقد و خودآگاهي ايجاد مي

 شود.رفتاري و اخلاقي جامعه و خود نيز حساس مي

علاوه بر اعتراض به مدعيان دروغين، بخشي مهم از گفتمان انتقادي متوجه خود و نفس فردي است و شاعر در 

 ها عبارتند از:هايي از اين پرسشپردازد. نمونهسرزنش نفس ميجوي اصلاح و تزكيه نفس، به ابراز ندامت و وجست

 چند زدست خويش فرياد كنم؟ تا

 

 

 از كردۀ خود كجا روم داد كنم؟ 

 طاعات مرا گناه بايد شمري 

 

 پس از گنه خويش چسان ياد كنم؟ 

 

 

 (.161، ص7989)موسوي خميني، 

هاي اخلاقي و رفتار فردي را ساختاري هستند كه تجربه تضاد ميان ارزشهاي معنايي درونگاهها، گرهاين پرسش

ارزي ميان خودآگاهي و هاي همهاي بلاغي مذكور با ايجاد زنجيرهكنند. از منظر لاكلا و موفه، پرسشبازنمايي مي



  ...  110هاي بلاغي در غزليات امام خمينيتحليل گفتماني پرسش

متني پديد طلب درون، يك گفتمان انتقادي و اصلاح«پاكي دل»و « خودخواهي»گذاري ميان نقد نفس و تفاوت

آورند. اين گفتمان هم هدف فردي )تزكيه نفس( و هم هدف جمعي )اصلاح جامعه و بازسازي هنجارهاي مي

 گيرد.اخلاقي( را پي مي

اعتراض به مدعيان دروغين  هاي بلاغي در اين بخش از گفتمان عرفاني امام خمينيطوركلي، پرسشبه

 كنند.صورت مستقيم و تلويحي نمايان ميو زهد را به معرفت

 كنند.سازند و تجربه ندامت و خودآگاهي را منتقل مينقد و سرزنش نفس و خود فردي را برجسته مي

گذاري ميان مسيرهاي مشروع و غيرمشروع، پاك و آلوده، عشق و ريا، ارزي و تفاوتهاي همبا ايجاد زنجيره

 كنند.د و تعالي انسان را تثبيت ميمعرفت و جهل، مسير رش

ساختار هژمونيك گفتمان عرفاني را با تأكيد بر محورهاي اصلي، ازجمله عشق، اخلاص، معرفت و عدالت، 

 كنند.تقويت مي

هاي معنايي اعتراضي و انتقادي هستند كه گاهاي از گرههاي برجستهها نمونهاز منظر لاكلا و موفه، اين پرسش

آورند. بدين شهر عرفاني و بازسازي هنجارهاي اخلاقي و معنوي فرد و جامعه را فراهم ميي به آرماندهامكان شكل

كند، بلكه قدرت انتقادي و هاي تعليمي و حكمي را منتقل ميتنها آموزهنه ترتيب، گفتمان عرفاني امام خميني

گيري فضاي معنايي هاي بلاغي، به شكلاز پرسش گيرينمايد و با بهرهاعتراض اخلاقي را نيز در بافت متن تثبيت مي

 (.Howarth, 2017, p. 22-28; Fairclough, 2013, p.45-50كند )زمان كمك ميهژمونيك و انتقادي هم

 يگيرتيجهن

توان صرفاً در حد را نمي هاي بلاغي در غزليات امام خمينيدهد كه پرسشهاي اين پژوهش نشان مييافته

ها، در بافت كلي شعر و يا ابزاري براي برانگيختن عاطفه و تأكيد معنايي فروكاست؛ بلكه اين پرسش اي زبانيآرايه

دهي به خوانش، و تثبيت دستگاه دهي معنا، جهتهاي عرفاني، نقشي فعال در سازماندر نسبت با شبكه دال

هام انكاري، تعجبي، تنبيهي يا كنند. به بيان ديگر، آنچه در سطح بلاغي به صورت استفمفهومي شعر ايفا مي

گردد. از اين بندي گفتمان عرفاني بدل ميتر به سازوكاري براي مفصلشود، در سطحي عميقتوبيخي ظاهر مي

سازي اي براي توليد معنا، برجستهنه فقط شكل بيان، بلكه شيوه منظر، پرسش بلاغي در شعر امام خميني

 طب به سوي افق تفسيري مطلوب است.ها و هدايت مخاها، طرد ضد ارزشارزش

ها در بسياري از موارد پيرامون چند چارچوب نظري لاكلا و موفه، تحليل ابيات نشان داد كه اين پرسشة بر پاي

بخش، مانند عشق الهي، اخلاص، معرفت، تهذيب نفس، فقر عرفاني، عدالت و نفي ريا، شكل محوري و ساماندال

رسانند. هاي متني، به تثبيت هسته مركزي گفتمان عرفاني ياري ميپيوند با ديگر نشانه گيرند و از طريق تكرار ومي

سازي مفاهيم بنيادين، به انسجام و سو، با برجستهدر اين فرايند، پرسش بلاغي واجد كاركردي دوگانه است: از يك
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ها، امكان ها و انحراف، غفلتهاها، كاستيو از سوي ديگر، با طرح شكاف كندهژموني معنايي گفتمان كمك مي

آورد. به همين دليل، پرسش بلاغي در اين اشعار نقد، تزلزل و بازانديشي را در درون همان گفتمان فراهم مي

كند و هم آن را از خطر بندي ميكننده و عنصر بيداركننده است؛ هم هويت عرفاني را صورتزمان عنصر تثبيتهم

 دارد.پشتوانه برحذر ميتصلب، ظاهرگرايي و ادعاي بي

پذيرد: نتايج پژوهش همچنين آشكار ساخت كه انسجام اين گفتمان از رهگذر دو سازوكار اصلي صورت مي

ارزي كه مفاهيم مثبت و مشروع عرفاني، همچون عشق، صدق، اخلاص، هاي همگيري زنجيرهنخست، شكل

دهد و آنها را ذيل افق معنايي يكديگر قرار مي حضور، درد، طلب، فنا، رازپوشي و صفاي باطن را در نسبت با

ها و مفاهيم متقابل آنها، مانند ريا، خودبيني، گذاري ميان اين ارزشبخشد؛ و دوم، تفاوتواحدي سامان مي

كننده دارد؛ زيرا با معرفت و تعلق به غير. پرسش بلاغي در اين ميان نقشي تعيينغفلت، ظاهربيني، دعوي بي

را برجسته « راه انحراف»و « راه حق»دارد و هم مرز ميان خود، هم مخاطب را به تأمل واميساختار پرسشي 

سازد. به تعبير ديگر، استفهام بلاغي در اين اشعار صرفاً حامل معنا نيست، بلكه ابزار مرزبندي ارزشي، مي

 دهي معرفتي است.تشخيص اخلاقي و جهت

دهد بعُد انتقادي و اعتراضي در گفتمان عرفاني كه نشان مي يكي از دستاوردهاي مهم پژوهش حاضر آن است

شود. اين انتقاد، تنها متوجه ديگري بيروني نحوي مؤثر فعال مياز خلال همين ساختارهاي پرسشي به امام خميني

تر، خودِ سالك و نفس انساني را نيز در معرض يا مدعيان دروغين زهد و معرفت نيست، بلكه در سطحي عميق

اند؛ يعني همزمان هاي بلاغي در شعر ايشان واجد ظرفيتي خودانتقاديدهد. از اين حيث، پرسشزخواست قرار ميبا

دارند تا نسبت خود كشند، سالك را نيز واميكه رياكاران، دنياطلبان، ظاهرپرستان و مدعيان سلوك را به چالش مي

ترتيب، گفتمان عرفاني در اين اشعار، گفتماني ايستا  ينرا با صدق، حضور، محبت، اخلاص و تهذيب بازبيني كند. بد

آفريند و از مسير گر است كه از راه پرسش، آگاهي ميو صرفاً توصيفي نيست، بلكه گفتماني پويا، تربيتي و اصلاح

 برد.تر راه ميترديد، به يقين ژرف

هاي نمادين و در پيوند با دال خمينيهاي بلاغي در غزليات امام ها نشان داد كه پرسشاز سوي ديگر، تحليل

شده عرفاني، همچون مي، ميخانه، پير، رند، دل، آينه، جمال يار، حجاب، پرده، راز و فراق، واجد الگوهاي تثبيت كهن

گيرند، از حالت عناصر ها، هنگامي كه در ساختار پرسشي قرار ميشوند. اين نشانهقدرت معناآفريني مضاعف مي

آن تشديد هژموني ة شوند كه نتيجهاي معنايي، عاطفي و معرفتي وارد مياي از نسبتده و در شبكهمنفرد خارج ش

معنايي گفتمان عرفاني است. از اين رهگذر، مخاطب نه فقط با تصويري شاعرانه از عشق و سلوك، بلكه با نظامي 

خواند. بدين مي م، انتخاب و داوري فراشود كه او را به مشاركت در فرايند فهها مواجه ميها و ضدارزشاز ارزش

 بخشي معنوي.شناسي است و هم سازوكار اقناع، تربيت و جهتمعنا، پرسش بلاغي در اين اشعار هم ابزار زيبايي



  ...  111هاي بلاغي در غزليات امام خمينيتحليل گفتماني پرسش

هاي بلاغي در غزليات بندي كرد: نخست، پرسشتوان نتايج اصلي پژوهش را چنين جمعبر اين اساس، مي

دهي روابط معنايي ميان ديگر هاي محوري گفتمان عرفاني و سامانت دالنقش مهمي در تثبي امام خميني

گذاري، مرز ميان سلوك اصيل ارزي و تفاوتهاي همها از طريق ايجاد زنجيرهها دارند؛ دوم، اين پرسشنشانه

شعار، بعد سازند؛ سوم، ساختار استفهامي در اين اهاي منحرف، ادعايي يا ظاهري آن را روشن ميعرفاني و صورت

اي براي اعتراض اخلاقي، افشاي ريا، نقد مدعيان و بازخواست كند و متن را به عرصهانتقادي گفتمان را تقويت مي

ة كردن حس تأمل، ترديد، ندامت، اشتياق و طلب، زمين هاي بلاغي با فعالسازد؛ چهارم، پرسشنفس تبديل مي

آورند؛ و پنجم، اين نديشي هنجاري را در سطح جمعي فراهم ميخودآگاهي و اصلاح دروني را در سطح فردي و بازا

دهند، بلكه در تثبيت شناختي شعر را افزايش ميتنها بار زيباييهاي نمادين عرفان، نهها در تعامل با دالپرسش

 هژموني معنايي گفتمان عشق، معرفت، اخلاص و عدالت نيز سهمي اساسي دارند.

محل تلاقي بلاغت، معنا و  هاي بلاغي در شعر عرفاني امام خمينيرسشتوان گفت كه پدر مجموع، مي

رسانند و از سوي ديگر، در هاي ادبي و عاطفي زبان را به اوج ميسو ظرفيتها از يكاند. اين پرسشگفتمان

گي خلاق كنند. اهميت آنها دقيقاً در همين دوگانبيني عرفاني شاعر ياري ميبندي جهانتر، به مفصلسطحي ژرف

كند و هم به آن توان مداخله فكري، اخلاقي و نهفته است: پرسش بلاغي هم زبان شعر را زيباتر و اثرگذارتر مي

توان متني دانست كه در آن پرسش، صرفاً ابزار بيان را مي بخشد. از اين منظر، غزليات امام خمينيگفتماني مي

 ، اخلاقي و انتقادي است.كننده نوعي آگاهي عرفانيبندينيست، بلكه صورت

در نهايت، پژوهش حاضر نشان داد كه كاربرد نظرية لاكلا و موفه در تحليل شعر عرفاني، در صورتي كه 

اي براي فهم هاي تازهتواند افقشناختي، احتياط تفسيري و اتكا به شواهد متني همراه باشد، ميبا دقت روش

 هاي بلاغي در غزليات امام خمينيد. بر همين اساس، پرسشسازوكارهاي معناآفريني در متون ادبي بگشاي

هاي دهي به زنجيرههاي مركزي، شكلنه فقط عناصر بلاغيِ منفرد، بلكه سازوكارهايي براي تثبيت دال

ترتيب، اين پژوهش اند. بدينسازي مرزهاي ارزشي و تقويت هژموني گفتمان عرفانيمعنايي، برجسته

زمان عرصه تجلي ذوق ادبي، تجربه شهودي، تربيت تواند همگونه شعر عرفاني ميكوشد نشان دهد كه چمي

اخلاقي و كنش گفتماني باشد و چگونه يك ساختار ظاهراً ساده زباني، يعني پرسش، قادر است بار سنگيني از 

 معنا، نقد، هدايت و اقناع را در متن بر دوش بكشد.
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